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«رجعت» که در لغت به معنای «بازگشت» و در اصطلاح امامیه «باز گشر- 


و زنده شدن برخی مردگان پس از ظهور حضرت مهدی علیه السلام » 
است , از جمله اندیشه های اعتقادی شیعیان دوازده امامی است . 


در این تفکر , برخی مردگان که در خوبی یا بدی , سرآمد زمانه خویش 
۹ و همچنین برخی اتمه علیهم السلام پا همه 7 بزرگواران باز می 
گردند , تا اهداف مشخص شده در رجعت , محقّق گردد . پایه گذار این 
عقیده در اسلام , شخص پیامبر صلی الله علیه و آله است ؛ به گونه ای که 
آن حضرت وقتی به مسجد آمد. و علی علیه السلام را در خواب دید , او را 
تکان داد و فرمود : ای دایّه اللّه ! برخیز . آن گاه به صحابه فرمود : این 
اسم مخصوص اوست و او همان جنینده ای است که خداوند در قرآن به آن 
اشاره کرده است .(1) 


در مطالعه سیر تاریخی اعتقاد به رجعت به این نکته برمی خوریم که بیشتر 
اه کی ای ربق فرصت ی عی ان هد ایآ 
بحث در همه زمان ها مطرح بوده و برخی از دانشمندان عصر حضور نیز 
درباره آن سخن ها گفته اند ؛ مانند سلیم بن قیس و اصبغ بن نباته در عصر 
علی علیه السلام , ابویصیر در عصر امام پاقر و امام صادق علیهماالسلام 
مومن الطاق , سید حمیری, جابر بن یزید جعفی و حسن بن علی بن حمزه 
در عصر امام صادق علیه السلام و فضل بن شاذان درعصر امام هادی و 
ام ی مالسا عهای انا ار ارس تا رن 
یازدهم نیز کم و بیش سخن از 
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1- 1. نمل / 82 . 


رجعت به میان آورده اند . از قرن یازدهم و با تلاش علامه مجلسی و شیخ 
حرٌ عاملی فصل جدیدی از بحث رجعت گشوده شد و رفته رفته با استناد 
به روایات از دامنه وسیع تبری برخوردار گشت .البته در کیفیت رجعت ؛ 
نظر واحدی به چشم نمی خورد . در این خصوص چهار نظریه وجود دارد : 


1 . بازگشت به بدن با همان بدن ماذی سابق ؛ این نظر مشهور و اکثر 


است . 


2 . بازگشت با بدن ممثل ؛ به نظر می رسد عرفا بیشتر متمایل به 
نظر باشند . بر اساس این تفکر , بدن برخی که اکنون نیز در آن نشثه 
موجودند در این عالم (ملی) ظاهر می شوند . 


3 . بازگشت به صورت انشای بدن ؛ بر این اساس , تفس به ایجاد بدن در 
این عالم می پردازد ۱ البته این کیفیت با کیفیت دوم تفاوت ماهوی ندارند . 


4۸ . بازگشت به صورت تولد جدید ؛ این نظریه که تا کنون فقط یک نفر به 
ان معتقد شده , شبیه رویداد افسانه ای تناسخ است . 


در خصوص فلسفه و اهدافی ِِ برای كٍِِِ بیان گردیده به این موارد 
و همچنین به خاطر نصرت دین حق در کنار امام زمان علیه السلام. وج 
دیون بدکارارن به.واننطه اتفام هایی که آن.را ی تقد تعفی تصرت 
ِ آیه 51 سوره غافر به آن وعدم داده است , استکمال نفس ؛ چر| 

که.زند کی شانق. کوتاه:تر از آن نود که ادمی بتواند آستعدادهایتن را تروز 
دهد , ظهور دولت و ولایت الهی , این هدف مخصوص رجعت پیامبر و 
امامان شیعه علیهم السلام است که شیح طوسی این گونه به ان اشاره 
کرده است : «...لاظهر | دولتهم وحفهم ۰( 


تین هد 39 دیگری ترا آن فزر حواران فخون ردو آن «هدایتگری» 
است . آن ها بر می گردند تا سکاندار هدایت بشر در تمام 3 خاکی 


باشند و هدایتی 
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1- 1 . «العقائد الحقّه» , مسأله 46 . ونیز مراجعه شود به : «مرآه الانوار 
> 3 . 


دراین خصوص چنین است : ارواح عالیه به قدرت خداوند در اين عالم نازل 
می شوند تا اسیران و زندانیان وابسته به دنیا را ازاد سازند.(1) 


اما در اثبات رجعت اگر از دیدگاه عقل نظاره گر باشیم , امکان ذاتی و 
وقوعي آن با وجود سابقه وقوعي زنده شدن مردگان که در گذشته و به 
حصوصر. با استناد به آیات الهی در قوم بنی اسرائیل اتفاق افتاده محقق 
است . آیات 243 و 259 و 56 و 73 سوره بقره و 84 انبیا , 110 مائده , 


9 آل عمران , 143 اعراف و 25 کهف . گواه زنده شدن مردگان در 
گذشته است ۰ منابع روایی اهل سنت(2) نیز به مواردی از زنده شدن 
مردگان اشاره کرده اند . 


وقتي سابقه وقوعي این حادثه را بپذیریم , ناگزیر امکان وقوع این حادثه 


در اینده را نیز باید پذیرا باشیم . ضمن این که در ایر یر نباید قدرت 
ر را نیز بذیرا باشیم . ضمن این ر این مسیر ر 


برخی همانند مرحوم لاهیجی(3) و مظفر(4) , عقیده دارند رجعت با 
استدلال عقلی واجب نمی شود , برخی به ادله ای روی اورده اند که رنگ 


و لعاب عقلی دارد . 


برخی چنین دلیل اورده اند که پس از حضرت مهدی علیه السلام نباید زمین 
از حجت خالی باشد و از دیگر سو ائمه علیهم السلام از دوازده تن بیشتر 
سوه شا رای بان طق بح ار که و و ده 
مرتضی نیز می نویسد: «کل من مات و له حق لم 
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1- 1 . «تفسیر القرآن الکریم «, ج 5 ص 75 دنل ابه 1 د نصنوره بسن 
زک اهر اه یا 
۱ بر ص 474 ؛ «الکامل فی الثاریخ» , جح 1 , ص 193 ؛ 
الذرر المنثور» », ج 7 ص 193. 

3- 3 . «رسائل فارسی» / 277 . 

4-4 . «عقائد الامامیه» / 113 . 


5- 5 . «بدایه المعارف» ج 4 , ص 178 , «بحت حول الژجعه» / 24 و 25 


متفه قی ال تا فلا من اه لنوفی خه 6 


اما اثبات رحجعت از دیدگاه نقل , محل جولان طرفداران رحجعت است . مهم 
ترین آیه ای که طرفداران رجعت برای اثبات ضرورت و حتمیت رجعت به 
آن استنادمی کنند , آیه 83 سوره نمل است : «وی_وم تجْ_شر من ک_ل 


و قجا مق خْ کُدب پایاتن...» که اين استدلال با توجه به آیه شریفه 
«وجس ناهد 2 قله تغادژ منفم آحدا» که مربوط به حشر در قیامت است 1 
کاهلمی رون 


در حوزه روایات که به کیفیت 1 زمان 1 اصل رجعت و رجعت کنندگان 
پرداخته شده , ادعای تواتر شده است .(2) 


برخی عالمان امامیه در تقویت صحت رجعت به «اجماع» نیز روی آورده 
اند و مدعی اجماعی بودن رجعت شده آند 9 


مخالفان ما , در بحث و تفکر رجعی , اهل سنت هستند هرچند برخی از آن 
ها به یک مورد از رجعت در اخر الژمان و به دست حضرت مهدی علیه 
السلام اعتراف کرده اند 4(۰) 


در میان امامیه نیز تنها کسانی را می توانیم مخالف و منکر رجعت بدانیم 
که دست به تأویل احادیث رجعت زده , معتقدند منظور از رجعت امامان / 
باز کشت مت بان اسهبه اشحاض ان بر ارات 


ص: 10 


1- 1 . «الذخیره فی علم الکلام» / 151 . 

2 2 . «الایقاظ ...»۰ / 409 ؛ «الرجعه _ احسایی» / 30 ؛ «المیزان ...» , ج 
2 ص 161 ؛ «ایمان و رجعت» / 24 و 27 . 

3- 3 . «رسائل الشریف المرتضی» , ج 1 , ص 125 , «مجمع البیان» , ج 
7 ص 234 , «تفسیر شریف لاهیجی» , ج 3 , ص 443 . 

4۰4 . ر .ک : «الجامع لاحکام القرآن» , ج 9 , ص 390 ؛ «تیسیر التفسیر» 
,ر ج 7 ص 328 . 


شبهه اول/ رجعت و استبعاد عقلی آن 


شبهه اول 
رجعت و استبعاد عقلی آن 


شاید ساده ترین اشکالی که بر رجعت وارد شده همین اشکال باشد؛ چر| 
که منکر رجعت با یک جمله ساده «بعید است» يا «دور از عقل است» 
منکر تفکری یر و از ان جا که در این اشکال, تنها ادعای بعید 
بودن رجعت مطرح است و دلیل و برهان عقلی پشتوانه آن نگردیده است, 
ان را از فصل دوم که ادعای رد رجعت بر مبنای ادله فلسفی مطرح 
گردیده, جدا ساخته آیم. 


استبعاد می تواند متوجه دو موضوع در زمینه رجعت گردد: یه استبعاد از 
اصل رجعت یعنی این که «زنده شدن مردگان بعید است» و دیگری 
استبعاد از برخی فروع رجعت, مانند «مدت زیستن رجعت کنندگان». 


صورت اول از ز کسی صادر نمی شود مگر از منکر رجعت ؛ اما صورت دوم 
می تواند توسط طرفدران رجعت . ؛ نیز مطرح گردد. گرچه برخی با زیر 
تال ردق فرفع: قصد انکار اضل انز خرن السه انجه.ور این اشکال 
بیشتر مورد تنوجچه است صورت اول است ؛ نان کف رسد مرتضی» می 
کته فان نزی سرا من مخالقضا عکرفن الا مه آنکاد من هراها خستحاه 


غیر مقدوره.(1) 


_ ما می بینیم که بسیاری از مخالفانمان که رجعت را انکار می کنند از اين 
خهت: آنست. که ان-را یر مقدهر و فخال. فی سمر ند». 
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1- 1 . «رسائل الشریف المرتضی» /ج 1, ضمن جوابات المسائل الرازیه, 
ماه 12 


«موسوی» از دانشمندان شیعی مخالف رجعت می نویسد: «نمی دانم از 
چه زمانی فکر رجعت وارد اوهام گردید, لکن شک نیست که ظهور چنین 
افکار دور از عقل در عهد اول ظاهر گردیده است؛ ان زمان که برخی 
مردم طالب غلو و افکار دور از منطق بودند».(1) 


یک نویسند, سئی نیز نگاشته است: «بنابر قول بعضی از عالمان شعیه که 
از ائمه شان حدیث نقل کرده اند مبنی بر این که: «احادیثنا صعب 
مستصعب», ثابت می شود دین آن ها صعب مُتصعب است و همین دلالت 
می کند که عقده ای مثل رجعت., خلاف فطرت و به دور از عقل و مخالف 
اصول می باشد. این ها خرافاتی است که روزگار. آن ها را دفن کرده 
است».(2) 


البته اشاره این نویسنده به خرافه بودن رجعت به معنای بی اساس و دور 
از عقل بودن آن است. همان طور که دانشمند دیگری از این فرقه نوشته 
است: اين گونه خرافات و اساطیر (رجعت و مانند آن) باعث ظهور برخی 
حزب ها و گرایش ها در میان شیعه شده است؛ مانند حزب توده در ایران 
و ... .(3) 


«اسلام رجعت » نیز رجعت را یکی از مسائل خرافی دانسته که دین سازان 
سورد عوام می دهند و چهره امامیه را از خرد و عقل دور می سازند(4) 
دیکری فی. تست وان ال جعه. اي مساله الشفت فی. آلذنیا عافی الععل». 
(2) 


«مرآه الانوار» در نقل این اشکال چنین می نویسد: «مخالفان ما رجعت را 

۰ و اله ای آورده اند همچون مشرکان در مورد انکار آخرت و 

ِ/ اناتت که دلالت بر احیای اموات در اند سابقه دارد, مانند گر و 
».(6) 
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. «الشعیه و اللصحیح» | ص 200؛ با تلخیص. 
۱ «مستااب التقریب بین اهل الشنه و الشیعه» / 101. 


۱ «الخطوط العریضه» / 19. 
. «اسلام و رجعت»؟ 08. 


بر ی بنج بسن 
بر ی بنج من 


6-6 . «مرآه الانوار و مشکوه الاسرار» / 358. 


علامه «امینی» هم که گویا از استبعاد و محال شمردن رجعت توسط 
مخالفان تعجب کرده, می گوید: «نمی دانم چرا مخالفان ما قول به رجعت 
را مُحال دانسته اند, در حالی که رجعت چیزی جز برگشتن روح به بدن 
پس از آن که مرده است نمی باشد».(1) 


اما با گسترش اشکال استبعاد از اضل-رحفت به قروع ان مهن است رام 
برای ثبوت اصل رجعت. نزد مستشکلان باز گذاشته شود. 


در همین زمینه «شیخ حرژ عاملی» می نویسد: 


«السنمد لاه لی الانتفامه ها کان اضل انکار مه آنگرها ه خلک. ان کقرا 
هرن العقول ااشعینه لا تحار دلی ولا حق له 


_ شبهه اول, استبعاد است و ریشه انکار منکران همین است ؛ جون 
بسیاری از عقل های ضعیف از پذیرفتن این گونه مطالب عاجز هستند.» 


آن گاه به موردی از 9 استبعاد اشاره کرده, می گوید: «مخصوصا این که 
به خاطر نا و برگ هایی که در بعضی احادیث اضافه شده است [و 
الله علیه و اله-را 80 هار تسال #2 است و همچنین سایر مطالب 
وحشت آور».(2) همچنین «رفیعی قزوینی» می گوید: «در اخبار ِ 
پاره ای از وقایع ذکر شده است که خالی از استبعاد نیست ِ این که 
فنه: اولاد و لکر وق را برات جنگ جاضر و هد ناه تین این ا مرا 
این ممال رس ۱۱ 


- فان بزلفتیار دلیل مخالفان از بعید شمردن رجعت به مورد خاصی برخورد 
نمی کنیم مگر «خرافه بودن رجعت» که برخی به آن اشاره کردند, اما از 
نظر شیخ حرٌ 


ص: 13 
1- 1 . «الفغدیر» /ج 11 ص 148. 


2 2 . «الابقاظ» / 407. 
3- 3 . «رساله اثبات رجعت» / 40 


عاملی, دلیل چنین تفکری. ضعف عقل است. از عبارات سید مرتضی و 
دیگران نیز می توانیم ضعف ایمان به خدا و روز قیامت را دلیل چنین 
اشکالی استنباط کنیم. 


جواب 


شیخ طوسی در قضیه ابراهیم علیه السلام و زنده شدن پرندگان به انگیزه 
این تقاضا اشاره کرده, در جواب قاثئلی که گفته: «ابراهیم چون در زنده 
شدن مردگان شک داشت. تقاضایی این گونه را مطرح کرده» می گوید: 


«فهدا باطل لان الشک فی ان اللّه قادر علی احیاء الموتی کفر, لا یجوز 
علی الانبیاء».(1) 


وا و ال اس وس هکس ور دا سس روم تشر ان کر 


طبرسی در همین باره می نویسد: «هیچ عاقلی شک ندارد که این کار 
(رجعت) مقدور خداوند است و محال نیست. نظیرش را خداوند در گذشته 
انجام داده و قران؛ گواه ان است».(2) 


از آن جا که سید مرتضی , دلیل استبعاد منکران را ضعف ایمان آن ها به 
خدا بر شمرده بود. در موات می گوید: 0 تعالی قادر علی احیاء 


«خداوند متعال قادر است بر زنده کردن مردگان؛ پس جایی برای تعجب 
مخالفان نیست». 

آنچه امامیه در موضوع رجعت می گوید چیزی است که همه مسلمانان و 
بلکه موحدان به ان معترفند و ان قدرت خداوند است در چنین کاری. ائما 
الخلاف در 
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1- 1 . «الثبیان» /ج 2 ص 327. 


2 2 . «مجمع البیان» /ج 7. ص <405. ۱ 
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این است که آیا چنین کاری محقّق خواهد شد يا خیر؟ در صحت رجعت 
اس اهر اش سس ار سا مس سا ار ری اس 
جایز است که چنین کند, هرگاه که بخواهد».(1) 


به منظور بهره گیری از اعتقاد به قدرت الهی در جواب به اشکال مطرح 
شده به قول شیخ حرٌ عاملی اشاره می کنیم که پا استناد به آیه شریفه: 
دای الق علی. کل سمع فونوم(یفرن 7 ۱20 فی کونوه این انم دلیل: نو 
امکان رجعت است(2) و نسبت به قدرت و گرم ای 
(3) اصولا" در نوشته های شیخ, تکیه بر قدرت الهی, فراوان به چشم می 
خورد. 

حکیم سبزواری نیز پس از تقسیم رجعت به ظاهری و باطنی, , زنده شدن 
مردگان و بازگشت بدن های طبیعی به دنیا را از تقسیمات رجعت ظاهری 
دانسته که در دایره قدرت الهی جای دارد و تصریح می کند: «فهم چنین 
رخفتن, نرای ان که انم اظیان کلم السلام را اوه آن ها 
بوده اند, مُحال نیست».(4) 


2 . توجه به معاد 


اما از آن جا که ممکن است دلیل استبعاد مخالفان رجعت. ضعف در ایمان 
به قدرت خدا در حوزه معاد باشد برخی جواب های ارائه شده در خصوص 
این اشکال با توجه به این بعد بیان شده است. 


چنان که علامه مجلسی می نویسد: «کسی که در مسأله رجعت شک کند, 
ظاهر ان آنبکت: که ختتر فیافت. را فیز کر باشد و آهری که به. تون 
متواتره ثابت شده 
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1- 1 . «رسائل الشریف» / ج 3. ضمن مسائل المتفرقه, ص 135. 
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باشد بعید شمردن و انکار آن, محض بی دینی است».(1) 


«طیب » هم آورده است: «جواب ما همان جوابی است که در معاد می 
دهیم».(2) 


به نظر ما قطعا مخالفان رجعت. ایمان به معاد را از اصول مسلم دین 
اسلام دانسته و درباره ان کتاب ها نوشته اند و واضح است ایمان به معاد , 
لوازمی دارد که از جمله ان ها ایمان به قدرت خداوند است. 


چنان که تین از منکران رجعت می نویسد. : «بر اساس ارم 27 روم اعاده, 
همواره آتناخ تر از خلقت اولیه است. وقتی خدا| انسان را از عدم» خلق 
کرد باشد بسن اغاده اه اسان و از گلفت آمدانی اوست نویه خدا وید 
قادر نباشد بر اعاده بدن پسی از خراب شد نشن؛ در حالی که هم او از اول 
آن را خلق کرده است؟ مسلما خداوند بر خلفت دوباره قادر است».(3) 


قيیامت ایمان داشته باشد. اما بر زنده کردن ان ها در دنیا ناتوان باشد و 


این امر. بعید شمرده شود؟ 

3. توجه به فروع 

از آن جا که ممکن است منکران رجعت با مشاهده روایاتی که حوادت 
جانبی حادثه رجعت را بیان می کنند. به صف مستبعدان رجعت پیو سنه 
کسی که از راه نفی فروع در صدد نفی اصل رجعت باشد, راه عاقلانه ای 
را نییموده است ؛ چرا که لازمه رد فرع, رد اصل نیست., این روش علاوه بر 
این که ضعف او را در مواجه با اصل, می رساند با کوچک ترین و ساده 
ترین جواب می توان او را مجاب کرد ؛ مانند این که: «ما هم 
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ِ . «حق الیقین» / 4د3. 
- 2 . «کلم الطیب» << 
د ۱ . «عون المرید لشرح جوهره اللوحید» / ج 2 ص 37, 10 1037 با 


مثل شما اين فرع را قبول نداریم, یا به باور آن نرسیده ایم» چنان که شیخ 
حلژ عاملی پس از نقل این اشکال می گوید: «اگر دلیل استبعاد. مدت 
حضور ائمه علیهم السلام در وف او رجعت باشد» این مدت حضور, دلیل 
حتمی ندارد و جزء معنای رجعت نیست؛ لذا ممکن است که فردی رجعت 
را باور داشته باشد. اما به اين گونه مسائل (جزثی و فرعی) اعتقادی 
تا شا ان رارسا 


«رفیعی قزوینی» هم در جواب می نویسد: «آنچه برهانی است اصل 
ماه ی اف ای ار اس یه ۱ 
شیطان در رجعت و ... محتاج طریق صحیح است».(2) 


موّلف «مع الخطیب...» آورده است: «ما اصل رجعت را قبول داریم, تا ر 
قرآن نشود».(3) 


و در جای دیگر اضافه کرده است که:« تفاصیل و فروع رجعت. مد نظر ما 
نیست و نباید بر ما خرده گرفته شود».(4) 


امام خمینی(ره) اصل رجعت را صروری مذهب كِِ دانسته(ظ), می 
فرماید: «اما برای مازاد بر آن که مثلا: آیا برای رجعت, بدن جدید خلق می 
شود يا همان بدن اولی را آورده و ارواح پاک رجعت کنندگان را به آن 
داخل می کنند و ... دلیلی نداریم».(6) 


جناب استاد «سبحانی» نیز معتقد است: اصل رجعت, مسلم است و لازم 
تیسنت به جات آن پرداخته شود (شنبه 2/6/1582 2: قمء حور ی ]: 
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. «الابقاظ» / 407. 

,. «رساله اثبات رجعت» / 41. 

۰ «مع الخطیب فی خطوط العریضه» / 10 1. 
. «همان» / 112. 

. «تقریرات اسفار» /ج 3. ص 196. 

,. «همان» / 194. 


بر نم نن خرس ین 
بر بخ نن جح اک 


4 . توجه به اعتراف ها 


روش دیگری که می تواند در پاسخ وت به اشکال «استبعاد» مطرح شود 
بهره گیری از اعتراف ها ۵ کته های. شفنمه با مساله.زعت. ایست. که 
مخالقان به آن معتقدند. 


شاید سخن «فضل بن شاذان» که انکار رجعت را یک ظلم معرفی کرده. 

بر این مطلب بنا نهاده شده باشد که آنان همانند رخداد رجعت را قبول 
۸ اما رجعت را انکار می کنند؛ چرا که تصریح می کند: «مخالفان 
رجعت, بزرگ تر از آن (رجعت) را معتقد شده اند».(1) ایشان در کتاب 
7 0 روایت از اهل سنت می پردازد و در پایان می گوید: 
«شما این ها را قبول دارید پس چرا رجعت امامیه را منکر می شوید؟ در 
هی سا ای کب ۶ 


«آبن طاووس» نیژ می نویسد. «مخالفان, احادیئی را دال بر زنده شدن 


مرده قبل و بعد از دفن آورده اند, مثل قضیه «نباش القبر» پس چگونه 
است که روایات اهل بیت را نفی ضی: کنئذ در حالی که رمعت کنندگان 


برای امر مهمی می ایند».(3) 


چنان که «مجمع الشتات» هم می نویسد: «مخالفان با این که اخبار کثیری 
را از زنده شدن مردگان و تکلم کردن آن ها نقل می کنند اما قول به 
رجعت نزد شیعه را به باد طعنه می گیرند».(4) 


و بر همین اساس است گفته خرازی: «مخالفان هم به عقایدی معتقدند که 
محال است آها , ما ان ها زا تکفیر بکرده آیم ۱5۱ 


در هر صورت کسی که زنده شدن مردگان را بعید شمرد نباید ۱ ستثنایی در 
اين امر 
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1- 1 . «الایضاح» | 426. 

2۰2 . «همان» / 427. 

3- 3 . «سعد الشعود للنفوس» / 134 _ <135. 
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5- 5 . «بدایه المعارف الالهیه» / 170. 


را بپذیرد. در حالی که مخالفان ماهمان طور که گذشت به مواردی از 
رجعت قبل از ظهور اشاره کرده اند؛ چنان که ابن ابی الدنیا (م 281 ق) 
در کتاب خود با نام «من عاش بعد الموت» به 64 حدیث درباره زنده شدن 
مردگان هرچند برای مدت کوتاه. پرداخته است. طبری و ابن آثیر نیز در 
کتاب های خود به زنده شدن «الیسع» پا «یوشع بن نون» و تکلم کردن آن 
ها با طالوت اشاره کرده اند» 1 


الته تین انشانه هایی که ما تشه انم اد.خکایت های این ای الما 
امثال او ببریم برخی اهل سنت را بر آن داشته که دست به توجیه بزنند؛ 
چنان که نویسنده ای از آنان می نویسد. : «آنچه آبن ۳ الدنیا در کتابش 
آورده ماستم ایت نست: که ان ها حضفا فروه بودند و دوباره زنده شده و 


۳۹ کرده باشند».(2) 
5 . توجه به سابقه وقوعی 


این قسمت از جواب می تواند به گونه ای ادامه جواب قسمت قبلی باشد 
با این تفاوت که در بخش پیشین, به سابقه وقوعی زنده شدن مردگان, بر 
سابقه ای است که مورد قبول طرف های موافق و مخالف رجعت است. 
هر چند این توافق, تصریح نشده باشد. 


بر اساس حدیثی, وقتی ابن کواءء نزد علی علیه السلام قول به بازگشت 
گروهی را به دنیا قبل از قیامت رد می کند [به خاطر بعید شمردن آن ], 
حضرت با استناد بهة آیاتی: از جمله قضیه عزیز, فحال بودن آن:را آز:ذهن 
ابن کواء دور می سازد» ۱3 


طبرسی نیز قرآن را گواه سابقه وقوعی رجعت معرفی می کند.(4) 


«سید بن طاووس» با اشاره به حدیث تشابه امم که مورد قبول موافق و 
مخالف 
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1- 1 . «تاریخ الطبری» / ج 1, ص 474؛ «الکامل فی التاریخ» / ج 1. ص 
193. 


2 2 . «اهل السئه و الشیعه بین الاعتدال و الغلو» / 161. 
3- 3 . «مختصر بصاثر الذرجات» / 22؛ «بحارالانوار» /ج 3ظ, ص 72. 
4۰4 . «مجمع البیان» / ج 7. ص 405. 


است به سراغ قرآن می رود و بر اساس از ی ند «عده ای از بهود به 
موسی گفتند: «ما می خواهیم خدا را ببینیم» و وقتی نوری دیدند, مردند و 
سبسن خداوند آن ها را زنده کرد: بس در امت ها هم باید کساتی باشند که 
در دنیا پس از مردن, زنده شوند».(1) 


فشیه: ع غاملی# بیز در بیان عنین مساله ای هدر باسع به این اشکال 
می نویسد: «نباید در مورد رجعت قائل به امتناع شد. بلکه رجعت. ممکن 
است و به همین خاطر نباید قطع به عدم وقوع آن داشت و علم غیب می 
خواهد که تیف بگوید رجعبنی در کار نیست >> ۳4۵ اشاره شیح به ممکن 
الوقوع بودن رجعت بر اساس احادیث فراوانی است که در خصوص زنده 
شدن مردگان در گذشته, نقل کرده است. 


اشان اه مارم وه این اتکال راع قالب نوجه کیری از داب 
قبلی بیان می کند و می نویسد: ین ار آن که وجفت.ممکن نفد و دلباین 
هم بر ردش وجود نداشت, انکار آن جایز نخواهد بود».(3) 


«کاشف الغطا» نیز بر اساس داوری قرآن می نویسد: «با توجه به نمونه 
هایی از زنده شدنر مردگان که قرآن به آن صراحت دارد, چبین چیزی 
محال تیست. همانند ايه 243 سوره:بفره: که خداوند به مردن و زندم شدن 
هراران نر اه قمع ی امراتل تاره دای۱۱۳ 


ب«طیتب» نیز جوا دوم. خوع به کنین: اشکالی را به ماه سانفه وقوعی 
اختصاص داده است.(5ظ5) 
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۰ «سعد الشعود للنفوس» / 191. 
. «الابقاظ» / 407. 

,. «همان» / 407. 

. «اصل الشیعه و اصولها». 

. «کلم الطیب» / 98د. 


تب( لد لیا دا تلا 
بر یج بنج من 


از آن جا که برخی, رجعت را از رهگذر خرافه بودن و خلاف منطق و عقل 
بودن بعید شمرده بودند, «منهج الصادقین» پاسخ داده است: «صحت 
و حالصا وا اد تماما یر 
سابقه وقوعي رجعت می گوید: «عقل, مانع از وقوع رجعت نیست»(2) 
«کرمانشاهی» نیز با اشاره به یک قاعده عقلی چنین می نویسد: «به 
قاعده عقلی امکان دارد بین بدن و روح که به هم علاقه داشتند, دوباره 
غلقه برقرار گردد».(3) 


در کنار جواب های چهارگانه به پاسخ هایی نیز برمی خوریم که در آن ها به 
انا تمس ار سر سار اس 
«رفیعی» در دومین جواب خود به مستشکلان می گوید: «رد یک مطلب به 
مجرد استبعاد. صحیح نیست., بلکه دلالت بر غرور و خمق کامل رد کننده 
دارد, همان طور که بزرگان علم و حکمت بعد از غور کامل در امری که 
امتناع ان, نه بدیهی بود و نه برهانی, ان را در مرحله توقف قرار می دهند 
و تبادر به انکار نمی کنند».(4) 


شیخ حر عاملی نیز پنجمین جواب خود را چنین اراثه داده است: «اين گونه 
ا ‏ اوه اما ۱ 


نقد و نظر 


همان طور که گذشت ۹ از موارد رد رجعت,؛ استبعاد بود, یعنی مخالفان 
رجعت اصطلاحی شیعه. زنده شدن مردگان را قبل از قیامت و در ظهور 
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. «منهج الطادقین» /ج 7 ص 9<. 

. «تفسیر القرآن الکریم» | ج 5 ص 75 76. 
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بر نم تنج بسن 
بر ی بنج من 


ول عصر علیه السلام بعید شمرده اند. واضح است آنان فقط اهل سنت 
نیستند, بلکه برخی دانشمندان شیعی دوازده امامی نیز در این مخالفت 
شریک اند و این ها همان کسانی هستند که دست به توجیه و تأویل رجعت 
زدهء آن را به معنای باز کشت.: دولت. آمزو تهن اتمه علیهم السلام دانشته 


اند. 


نکته دوم این است که مستشکلان به ویژه دانشمندان اهل سنت, دقیقا چه 
چیزی را مَحال و بعید شمرده اند؟ بنابر جواب ب های ارائه شده, ان ها اصل 
زنده شدن مردگان را بعید دانسته اند, اما با کاوشی در گفتار مخالفان 
ستی مذهب: به تخویی: اشکار فی کردد خفیفت خنین. تیمرت. 


در توضیح این نکته می کویید رجعت اصطلاحی, از دو دیدگاه می تواند 
مورد انکار قرار گیرد: 


1 . امکان رجعت ؛ 2 . ضرورت وقوع رجعت. 


مخالفان ما امکان وقوعی رجعت را : نه تنها مَحال و بعید نمی دانند, بلکه 
برخی از آنان در اثباتش کوشیده اند که ما به برخی از آن ها اشاره می 


«در مورد قدرت خداوند و معجزه انبیا در احیای مردگان, گنای منکر 
نیست بلکه ما منکر ادعای رجعت و بازگشت مردگان به دنیا قبل از روز 
حساب ان هم برای حسابرسی و دادن جز| هستیم».(1) 


دیگری نوشته است: «زنده شدن والدین حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله از نظر شرع و عقل محذوری ندارد (فلیس احیائهما یمتنع عقلا و 
شرعا). چنین روایت شده که پدر و مادر آن حضرت, بی ایمان درگذشتند و 
پس از بعثت به دنیا آمده. مسلمان شدند و دیگر بار از دنیا رفتند».(2) 


مولف کتاب «الیشیع» پس از رد عقیده رجعت می گوید: «خدایی که قادر 


بر خلق 
ص: 22 


1- 1 . «اصول مدذهب الشیعه الامامیه» / 943. 
2-2 . «تفسیر آبن کثیر» / ج 1 ص 294. 


مگر در روز قیامت».(1) 


«آلوسی» نیز می گوید: «زنده شدن پس از مردن و بازگشت به دنیا از 
امور مقدور خداوند است, اما کلام در وقوع (حتمیت) ان است».(2) 


در «فتاوی الجنه» با اشاره به احادیث اهل سنت مبنی بر زنده شدن 
است. اما اثبات وقوعش دلیل می خواهد».(3) 


در اثر دیگری از اهل سنت, با موضوع «قیاس الاعاده الاخرویه علی احیاء 
الاموات فی الذنیا» به شرح امکان_ وقوعی زنده شدن مردگان در دنیا 
پرداخته. است.: نویستده با استناد به ایات فتعدد. قرانن مبنی بر شرح حال 
زنده شدگان می نویسد. : «وقتی ثابت شد زنده شدن بعد از مرگ به وقوع 
پیوسته, هر چند یک بار, همین دلیل قانع کننده ای است بر امکان چنین 
اتفاقی. وی در ادامه می نگارد: علاوه بر این ها قدرت پرورد کار به ان 
ی کات موی ار وا ار را نورق 
قادر خواهد بود تمام نفوس را نیز زنده کند؛ چنان که آیه 28 سوره لقمان؛ 
گواه آن است».(2) 


البته این نویسنده در صدد اثبات معاد است؛ اما گفته هایش سندی است بر 
اثبات امکان وقوعی رجعت که ما؛ در پی ان هستیم. 


از نوشته های فوق هیچ گاه استبعاد در حوزه امکان وقوعی رجعت استنباط 
نمی کرد بلکه همان طور که برخی نویسندگان مذکور اشاره کرده اند, 
استبعاد به ضرورت و حتمیت وقوع رجعت تعلق گرفته است. 


ص: 23 


1- 1 . «التشیع» / 225. 

2 2 . «روح المعانی» /ج 3, ص 27. 

3- 3 . «فتاوی الجثه الدائمه ...»/ 127. 

4-4 . «الادله العقلیه النقلیه علی اصول الاعتقاد» / 573. 


ولی قابل کتمان نیست که برخی اندیشه مندان اهل سنت برخلاف نظر 
بزرگانشان و شاید نیز برای محو کردن حتی کوچک ترین دلیلی بر امکان 
رجعت, نظریاتی را بیان کرده اند که امکان وقوعی رجعت را هم بعید و 
محال دانسته اند. چنان که نویسنده ای از آن ها نوشته است: «اين از 
اعتقادات اسلامی است که هم قرآن و سنت و هم اجماع بر آن دلالت می 
کند که هر کس به موت حقیقی پمیرد و روح از او خارج شود دیگر به دنیا 
باقع کرو مور میامت.و آنچه این ابی الدتا در کتاسن متام« 
عاش بعد الموت» آورده, معنایش أ نیست که 11 ها حقیقتا مرده بودند و 
دوباره زنده شده و زندگی کرده باشند».(1) 


بدیهی است جواب های ارائه شده به خصوص وجود سابقه وقوعی می 
تواند چنین مستشکلانی را سر جایشان بنشاند؛ هر چند این نویسنده در 
ادامه با اشاره به زنده شدن گروهی از بنی اسرائیل از جمله کسی که صد 
سال مرده بود و زنده شد و زنده شدن اصحاب موسی علیه السلام ادعا 
فت. کند: «تمام این ها از خصایص ان ها بوده, شریعت ما به دلیل ایاتی 
همچون: و خرام علی قَریو ... بر خلاف آن هاست».(2) 


بطلان این ادعا را در مبحجّت خاص خود دنبال می کنیم. 


در این که چرا برخی دانشمندان امامیه چنین استبعادی را برداشت کرده 
آتدمی وان یه صعی. اساد دتم شود ان ها اشازم کر آما این که .جرا 
دانشمندان اهل سنت. ضرورت رجعت را منکر شده و بعید شمرده آند می 
توان به فقدان دلیل نزد آنان توجه کرد. بدیهی است آن ها ته: اد ابات نه 
چنین ضرورتی می رسند و نه از روایات ائمه علیهم السلام . 


حال. اگر اشکال استعاد,را موجه «ضرورت: رجفت»* بدانيم باید ند چه 
پاسخی روی آوریم؟ به طور فتاه تایه تفه فده کنه. کم سرد 
قبول آن ها هم باشد 


ص: 24 


1- 1 . «اهل السته و الشیعه بین الاعتدال و الفلو» / 161. 
22 «همان» . 


رجعت باشیم؛ 


مقدمه اول: هرچه در امم سابقه واقع شده باشد, در امت اسلام نیز واقع 
می شود 

مقدمه دوم: رجعت (زنده شدن مردگان) در امم سابقه واقع شده است؛ 
نتیجه: رجعت در امت اسلام هم واقع خواهد شد. 


اشات سقدمه افلد در این نارم‌شعه وی ی از منامسر تخل کروه 


اند, که شیخ صدوق ان را چنین اورده است: «یکون فی هذه الامه مثل ما 
یکون فی الامم السالفه. حذو التعل بالتعل و القذه بالقذه.(1) 


اند انخه تر. آقم سای رخ داده است در این امت هم اتفاق می افتد, 
ماتتد.دو‌خای عل.وده ای کوش که با هم صوامعنده: در منابع اهل سنت 
می توان به صحیح بخاری, ج 8. صفحه 51 و سنن ترمذی, ج14, صفحه 
5 اشاره کرد که چنین حدیثی را با اندکی تفاوت نقل کرده اند.(2) 


اتنات مقدمه دمم الب تاد ابات فرانی: شمه ی نا این فخره 
موافق هستند.(3) 


نتیجه آن که: دل امت اسلام نیز باید همچون امم سابقه مردگانی زنده 
شوند و به زندگی خود برای سال ها, ادامه دهند. غیر از این مسیر, راهی 
برای اثبات حتمیت رجعت برای اهل سنت وجود ندارد, مگر قاعده های 
خ صا هت ها یه ص تا این سس رستاکارسن ( 


امامیه است. 


ص: ۳ 


- 1 . «الاعتقادات» / 62. 

- . در شبهات دیگر, این احادیث را نقل خواهیم کرد. 

ِ ۱ . سوای آیات قرآنی. نویسندگان و مفسران اهل سنت به روایاتی نیز 
در این زمینه اشاره کرده اند مانند زنده شدن حضرت «الیسع» يا «یوشع 
بن نون» در: «تاریخ طبری» /ج 1. ص ۰474 «العامل فی التاریخ» / ج 1 


ص 193 و زنده شدن فرزندان حضرت ایوب در: «الدر المنثور» اج 7. ص 
3 و «جامع البیان» / ج 10, ص 90:, زنده شدن بسیاری طبق نقل 
کتاب: «من عاش بعد الموت» و منایع دیگر اهل سنت. 


اما مسدود بودن راه علم به حتمیت رجعت نزد اهل سنت به این دلیل 
است که: رجعت در زمره عقایدی است همچون: بهشت. جهنم, قیامت. 
شفاعت و... این هم بدیهی است که انشای عقاید, تنها به دست شارء 
صورت می گیرد و از نظر اهل سنت, اهل بیت علیهم السلام که مهم ترین 
منبع اثبات رجعت اند شارع محسوب نمی شوند. 


اما اين که آن ها اهل بیت را «صادق» و قابل احترام می دانند, تنها در 
امور عادی و روزانه است و ربطی به حوزه «شرع و تبیین احکام» ندارد. 
النته کاهی اهل بیت به عنوان مرجع علمی نزد مخالفان مطرح بوده اند تا 
بتوانند جایگاهی برای خود و مفری برای تنگناه های کف پید | کنند اما 
بدون شک انان جز خدا و رسول و قران را شارع مقدس نمی دانند. 


با وجود ايین, آن ها از طریق منابع خود اعتراف هایی به وقوع دارند که تنها 
به صورت موردی و نه عمومی است. اعتراف مهمی که در این خصوص 
صورت گرفته, مربوط به زنده شدن اصحاب کهف است. 


برخی اعترافاها 


«قرطبی», زنده شدن آن ها راء به دست حضرت مهدی علیه السلام می 
داند(1) و «اطفیش» هنگام زنده شدن انا راء, حاضر شدن حضرت عیسی 
بیان می کند(2) و «ثعلبی» می نویسد: «اصحاب کهف زنده شدند و 
دوباره ارمیدند تا ۳ که مهدی خروج کند».(3) 


البته, شافعی در تفسیرش, از ثعلبی نقل کرده است: «ان المهدی یسلم 
علی اهل الکهف فیحییهم الله عزوجل».(4) 


1- 1 . «الجامع لاحکام القرآن» | ج 9 ص 390. 
2 2 . «تیسیر التفسیر» / ج 7. ص 328. 

3- 3 . «الکشف و البیان» /ج 6. ص 1<7. 
4۰4 . «عقد الذرر فی اخبار المنتظر» / 142. 


و مود ها نم کمیز کرفکه آث اب ۲2 سوه کمل. است ه خر آز 
خروح جنبنده ای از درون زمین می دهد, برخی علمای سنی. صفات 
انسانی را برای ان بیان کرده اند بدون این که ان شخص را معین کرده 
باشند.(1) نوشتنی است برخی از عالمان امامیه, آن جنبنده را حضرت 
علی علیه السلام می دانند.(2) و برخی نیز او را حضرت مهدی علیه 
السلام دانسته اند.(3) 


ص: 27 


1- 1 . ر.ک: «الذر المنثور» /ج ظ. ص 127. 

2 2 . «تفسیر القمی» /ج 2 ص 130 «الایقاظ» / 383 «حق الیقین 
فی معرفه اصول الذین» / ج 2 ص‌‌ 11 

3- 3 . «حدیقه الشیعه» / 759؛ «حجه التفاسیر» /ج 5, ص 89. 


شبهه دوم /.رزجعت و استیغاد فلسفی ان ( بازگشت فعل به قوه) 


شبهه دوم 
رجعت و استبعاد فلسفی آن (بازگشت فعل به قوه) 


منکران رجعت با روی آوردن به قاعده فلسفی یعنی مُحال بودن بازگشت 
فعل به قوه دست به انکار رجعت زده اند. ان ها معتقدند که رجعت., نوعی 
بازگشت فعل به قوه و امری است محال ؛ بنابراین رجعت نیز محال بوده و 
بر اساس قاعده فلسفی, قابل تحقق نیست. 


تبیین قوه و فعل 


اين اشکال, , مهم ترین و زیر بنایی ترین اشکال درباره «رجعت» و در حوزه 
فلسفه قرار گرفته است. نفوذ این اشکال تا حدی است که «تناسخ» را به 
طور جدی طرد کرده. در برخی مویرگ های عقیده حَقه «رجعت» نیز 
رسوخ کرده است تا جایی که برخی را واداشته کیفیت دیگری را برای 
رجعت تعریف کنند. با این حال. بیان اشکال مزیور سابقه چندانی ندارد. هر 
چند بیان آن؛ گویای قاعده «عدم بازگشت فعل به قوه» است اما باید قبل 
از هر چیز حکایت قوه و فعل را بیان کنیم. 


وجود مطلق به موجود بالقوه و موجود بالفعل تقسیم می گردد. موجود 
بالفعل از چنان ظرفیتی برخوردار است که اثار عالی را می پذیرد برخلاف 
موجود بالقوه و اختلاف آن دو, نوعی اختلاف تشکیکی است البته نه از نوع 
علت و معلول, که هر یک از علت و معلول در هر مرتبه ای که باشد 
اختلاف در ماهیت دارند, بلکه 


ص: 29 


«ماباالفعل بعینه» نسبت به کمال آینده اش, «ما بالقوه» می گردد یعنی 
ماهیت آن ها ثابت و مشترک است. از ان جا که هر موجودی, وجودش 
مسبوق به قوه است به ناچار وجودش سیال غیر ثابت خواهد بود. یعنی این 
که موجود ناقص به سوی کمال نسبی خویش, پیش می رود؛ این در حالی 
است که هر قسم لاحق, تمام و کمال قسم سابق است و هر سابقی مرتبه 
ار اه ات و تحص ها ای ال این 
های بسیاری وجود دارد. 


رت فومته فعن» اصطااح مان ارل مه کفال اف مطظر اسست. فر 
فلسفه, کمال اول و ثانی در دو مورد استعمال شده است ؛ 


اول: حصول هر یک از ضَوّر نوعیه و نفوس نسبت به ماه و متعلق خود 
کال اول‌بت ان مرت از اه سا بات خدانده عی رود 


دوم: کمال اول را به حرکت جسم می گویند که به سوی غایت خود در 
حرکت است و کمال دوم را رسیدن به غایت می گویند پس همان گونه 
بوده است که علامه طباطبایی فرموده است : «جسمی که هنوز حرکت 
نکرده. دارای دو قوه است: قوه اصل حرکت و قوه وصول به غایت. با 
حصول حرکت, , قوه اول, فعلیت می یابد و کمال اول برای جسم حاصل 
می 9 و با وصول به غابت. قوه تانی, فعلیت پافته, کمال تاتف برای 
جسم حاصل می شود».(1) 


تفاوت این دو مورد از استعمال آن است که در مورد اول, کمال اول, 
مطلق است؛ چرا که هیچ وابستگی به کمال ثانی ندارد, اما در مورد دوم, 
کمال اول, مرتبط به کمال تانی است, لذا نسبت به ان هنوز قوه محسوب 
می شود. 

در هر صورت ذرات جواهر جسمانی و صفات آن ها بدون هیچ وقفه ای در 
سیر و حرکتند؛ چرا که فعلیت جواهر, روی اوردن به کمالی است که برای 
ان ها مقدر شده, تا ان گاه که به غایت ثابتی که منزه از قوه است برسند 
و آن جا را فعلیت خالص 


ص: 20 


1-1 . «خلق جدید پایان ناپذیر». (رساله قوه و فعل). 


می نامیم. پس جوهر بی درنگ از قوه محض به سوی فعلیت محض در 
کرکت. ات حرکین. که ار آغار تا اشاض مزاتت: ناه. کونا کی را 
تحصیل می کند. در این حرکتِ تصاعدی. صورتی فوق صورتی و فعلیتی 
تسایر اه ففاتن حاصل غی ننود: 


«علامه طباطبایی» درباره رجوع ماذه به فعل می نویسد: «در هر موردی 
که حرکت به زوال صورتی از صوّر فعلیه در طیٌ مسافت. منقطع می 
شود این انقطاع به معنای پایان یافتن قوه و استعداد صورت زائله و تحفق 
وجود مجردی مناسب از برای آن است و طبعا ماه مرکوبش به فعلیت 
سابق خود بازگشته و حرکتش را ادامه می دهد و گفتنی است رجوع ماذه 
به فعلیت سابقش در استمرار حرکت. به این معنا نیست که فعلیتش بعد 
از تافص رم او سل سای سم راست ‏ قست ور سم 


تللس به صورت زائله, مقهور و مخفی بوده, با ارتحال صورت مزبور, از 
استتار ظاهر می شود. پس معنای عودت ماه به فعلیت سابق, ظهور بعد 
از خفا است و نتیجه آن که: حرکت عالم جسمانی دائما موجودات مجردی 


از سنخ صورش را پرورانده, ذخیره می نماید».(1) 


فی الجمله روشن گردید محور حرکت, قوه و ماه است و هر موجودی که 
قوه و ماده ندارد, فاقد حرکت است. 


در حرکت جوهری, حرکت به صورت اشتداد و مشکک است؛ به اين معنا 
که هر حدی, وجودش فعلیت است برای حد سابق که قوه ان محسوب می 
شود و مجموع قوه و فعل, قوه محسوب می گردد برای فعلیت لاحق. به 
سخنی دیگر: ماذه, و صورت؛ ماه است برای صورت بعدی. ی 
توان به: بس بعد لیس تعبیر کرد در مقابل خَلع و بس. 

ناگفته نماند که حرکات آعراض نیز به تبع جواهر, حرکت اشتدادی خواهد 
بود. 


ص: 610 


بیان اشکال 


نویسنده کتاب «اسلام و رجعت» که خود از دانشمندان شیعی مذهب و 
مخالف رجعت است., این اشکال را چنین شرح می دهد: «پوشیده نیست 
رجعت مردگان به دنیا از جهت این که مستلزم حرکت قهقرایی و به قول 
فلاسفه, مستلزم خروح از فعلیت به قوه است امری عادتا محال است.. 
به عبارت دیگر هر موجودی که از عالمی نم عالم: دیگر فتقل شود دیگر رنه 
عالض اولی با کشت نمی ند یراندر انش .شام تمام مرابای عالم اول را 
اسضا موی ایحا سیر ان وفت ار خصیضات ان اه ات باه 
بوده در اين موقع همه به فعلیت رسیده است. بدیهی است که با این حال, 
برگشت او به عالم اول, ۰ از فعلیت به قوه و بالبداهه مَحال 
است : انسان وقتی پس از طوت اطوار بدویه خلقتش به عالم انسانیت 
منتقل می شود و تمام مزایای انسانیت او فعلیت پیدا می کند هرگز نمی 
توان تصور کرد به عالم منویت و حیوانیت و دیگر عوالم سابقه اش رجعت 
نماید و همچنین وقتی از اين عالم رخت برمی بندد و به عالم ارقی و وسیع 
وا مق ی کار ی ی دای توا سا سا ای 
شود, چه در این موقع لامحاله تمام مزایای مراحل طبیعیه اش را به طور 
کلی استیفا نموده و هرچه را که در خور استعدادش بوده از آن جا استفاده 
کرده و هر تخمی که به نسبت لیاقت خود می بایست در آن جا بپاشد, 
پاشانده و بالأخره به هر نحوی که می خواست این مراحل راء , پیموده است 
و حال به جایی رسیده که واپسین مرحله مسافرت و جایگاه تمرکز ابدی 
اوشت لین که اشت ابر آن ال نی کیت کوده ری آنعا 
باید بچیند و به هر نحوی که مراحل سفرش را طی نموده بود در اين جا 
باید ائارش از او بروز نماید. 


ص: 31 


اين جا دیگر جای نقص و حرکت نیست, جایگاه کمال و فعلیت است و تمام 
جنبش ها به سکون رسیده است... 


حال چگونه می شود که خداوند حکیم علی الاطلاق با این حال او را به 
مراحل اولیه اش برگرداتد؟ ! و موجودی را که به تمام معنا به فعلیت 
رسیده و به کمال لایق به حال خود نایل امده, به قوه و نقص تنزل دهد؟؟. 
(1) 


مرحوم «علامه طباطبایی» با توجه به نوشته های این مستشکل و اطلاعات 
دیگری که در اختیار داشته, این اشکال را چنین تبیین می کند: 


«بره عنایت پروردگار, مرگ بر موجود زنده ای عارض نمی شود تا این که 
دوران زندگی اش را کامل کند و آنچه را در استعداد دارد به فعلیت برساند 
و به اصطلاح, هر کمالی را که بالقوه دارد, بالفعل کند؛ 


«فرجوعه الی الذنیا بعد موته, رجوع الی القوّه و هو بالفعل, هذا محال ال 
اش رس ای له تسا ای تسه ها رب 


بر اين اساس اگر کسی بعد از مرگش زنده شود و به دنیا برگردد, بعد از 
7 ی ی و 
مگر این که خبردهنده راستگویی همانند خداوند متعال يا خلیفه ای از 
خلفای الهی چنین خبری را داده باشد, چنان که در داستان های حضرات 


موسی و عیسی و ابراهیم و . . خبر داده اند ولی در خصوص رجعت. چنین 
خبری (باز گشت از فعل به قوه به واسطه زنده شدن مردگان) نرسیده و 
استدلالی که به استناد روایات کرده اند, تمام نیست >> 2(۰) 


علا هه در ذیل 1 3 7 بقره؛ اشکال فلسفی مطرح شدم را مورد توجه 
بیشتر قرار داده, و در توضیح ان که می تواند رجعت و مسخ, هر دو را رد 
کند, می فرماید: «انسان بعد از مرش تجرد پیدا می کند؛ یعنی تفسش از 
ماذه مجرد می شود و 
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موجود مجرد مثالی یا عقلی می گردد و مرتبه مثالیت و عقلیت. فوق مرتبه 
مادیت است؛ چون وجود, در آن دو قوی تر از وجود مادذی است. با این حال 
دیگر محال است چنین انسانی, پا بگو چنین نفس تکامل یافته ای دوباره 
اسیر ماه شود و به اصطلاح, زنده گردد و گرنه لازم می آید که چیزی بعد 
از فعلیت به قوه و استعداد فر کرد و این محال است.» 


دانشمند حکیم, «رفیعی قزوینی» نیز در توضیح و نقل این اشکال می 


نویسد. 


«بنا بر حرکت جوهریه, نفس پس از خروج از عالم طبع و مهاجرت از بدن, 
بالفطره روی به باطن و9 و مشاهده غیب و اعمال علوم خویش دارد و 
از یک نشات به رات دیگر انتقال می یابد, بر بر این اساس,: رجعت بیعنلی 
ارت اوه طزی این خالم و با رکفت آنجه به فعل رشیدور به 
قوه, و چرا این گونه شود در حالی که نفس به مرتبه اعلی و اکمل رسیده 
و مطلوب, حاصل شده بود».(1) 


شهید «اشرفی اصفهانی» هم با عبارات مخصوص به خود. ضمن نقل 
اشکال مطرح شده آن را توضیح داده است 2(۰) آقای «بهبودی» که به 
دنبال اثبات رجعت با کیفیت مورد نظر خویش است. استبعاد فلاسفه از 
رجعت را چنین شرح می دهد: «فلاسفه اسلامی رجعت را منکرند به خاطر 
اين که ارواح را مجرد پنداشته و تعلق یک روح را به چند بدن به عنوان 
تناسخ. مُحال می شمارند . انچه محال است در تناسخ. تعلق دو روح در 
یک بدن است. ضمنا در رجعت., تکرار تعلق مطرح است نه تعدد در بدن. 
روی همین مبنا است که حشر رستاخیز را هم به صورت حشر ارواح تلقی 
می کنند و به اصطلاح. معاد روحانی است نه حشر اجساد که معاد 
جچسماتی است؛ زیرا به عقیده آنان باز کشت روح (تکامل یافته) به .جند 
تازه و قالب نو, چه در رستاخیز و چه در همین عالم موجود (به صورت 
وجعت) معا است» 3 


ص: 33 
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2 2 . «مجمع الشتات» /ج 7 ص 140. 
3- 3 . «معارف قرانی». 409. 


از آن جا که ایشان با رجعت مقبول, , نزد مشهور مخالف است., اشکالات 
عقلی و فلسفی بر چنین رجعتی را وارد می داند. 


تبیین اشکال 


کی ان ان بر اه نت سور یا این چیه است. 
نفس از پایین درجه وجودي خود, حرکت را آغاز می کند و با سرعت پله 
های ترقی را پیموده وقوه ها و استعدادهای موجود را به تصرف در می 
آورد تا آن جا که درجات جمادی و نیاتی و حیوانی را به طور کامل پشت 
سر گذاشته. برای کسب صفات انسانی قدم در این شیر هت کرو تا آن 
جا که قوه ای در کار باشد. نفس در استفاده از ابزار مادذی برای فعلیت 
بخشیدن به آن کوتاهی نمی کند و آن جا که دیگر فعلیتی بر فعلیت های 
قبلی افزوده نگردد و بدن به عنوان وسیله ی به کار نیاید, 
نفس از آن جدا| شده, قدم به عالم تخرد فت. گذارد: بر اساس حرکت 
جوهری, نفس. , جسمانیه الحدوث بوده و حالا که تمام کمالات را به دست 
آمرده هار بدن حشفایت کف الست سال های. شالف کتار هم به کالاسن 
رسیده اند, جدا شده, بقای خود را به صورت تجرد و روحانی می بیند و 
اصطلاحا روحانیه البقاء است. حال آن گونه که در رجعت مطرح است. این 
نفس به کمال رسیده و به عالم مجردات پیوسته, مَحال است حتی یک قدم 
به عقب بازگشته و حتی یک فعلیت خود را به قوه برگرداند, مثلا از عالم 
تجرد به عالم ماه برگردد, چنان که ملاصدرا در خصوص آیه مبارکه 40 
سوره نبا که می فرماید: «یا یی کتث ترابا» آن را آرزویی مُحال و ممتنع 
محالات است.(1) 


«علامه طباطبایی» می نویسد: «سیر نزولی و نگونساری یعنی از مرتبه 
شدید به سوی ضعیف روان شدن, در حرکت تشکیکی. نامعقول است؛ 
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نزولی در حرکت تشکیکی این است که فعلیت ثانیه با حیثیتِ فعلیت. قوه 
سا هه را اس نا خقات اس وا ان کوک 
اش بوده, قوه شود و به حیوانیت رجعت کند و همچنین حیوان به مرتبه 
نباتی عودت نماید».(1) 


جواب 


اصل سخن, صحیح است یعنی بازگشت فعل به قوه محال است., اما در 
مصداق شناسی باید دقت بیشتری به خرح داده شود. مصداق این قاعده 
فلسفی, تناسخ است که به زودی به آن خواهیم پرداخت, نه رجعت. چگونه 
رجعت می تواند ذاتا محال باشد در حالی که سابقه وقوعی دارد و چگونه 
هی تواند بفید باشه دز حالی که ععل کل,یعتی قارع جعذنن , آن را تأیید 
کرده است؟ 


فیلسوف نامی مرحوم «علامه طباطبایی» در جواب چنین اشکالی می 
فرماید: «ما این که برگشت از فعلیت به قوه محال است. صحیح است. 
ولی مورد بحث ما از این گونه موارد نیست تویرا اسان دفتی کاملا از هو 
خارج شده و به فعلیت می رسد که واجد هر کمالی که برایش ممکن بوده 
انا اس او ار ی 
فرض بر آن است که روح انسانی. دوره تکامل خود را پیموده و از بدن 
خود کمال استفاده را برده است؛ به طوری که دیگر استعداد و قوه هیچ 
کمال دیگری را نداشته باشد و به طبع خود از بدن خارج شود. اما در موت 
اخترامی که مفارقت روح از بدن به واسطه عارضه ای مانند بیماری يا قتل 
و . .. است, بازگشت آن ها به دنیا هیچ محذوری ندارد «فلا یستلزم الژجوع 
الی الدنیا بعده محذورا» ؛ زیر| ممکن است آن انسان: استعداد کمالی را 
در زمانی داشته باشد و بعد بمیرد [به مرگ اتفاقی ] و مجددا در زمانی 
دیگر برای کمال دیگری مستعد و برای استیفای آن زنده شود يا این که 
استعداد کمالی که مشروط به این است که بعد از 


ص: 35 


1 حخلق خویوبانان پفیر (رساله قوه و فیل 398 


زندگاني برزخی باشد پیدا کند و بعد از حصول آن شرط, , زنده شود و به 
دنیا بو ند ۲ ان کمال را استیفا نماید. بنابراین دو فرضء رجعت هیچ 
محدذوری ندارد؛ 


«فیجوز علی احد الفرضین الرجعه الی الدّنیا من غیر محذو».(1) 


آنچه از کلام کلامق. نف رت هت ون ضمن قبول عدم باز گشت فعل به 
قوه, دو گروه از مردگان هستند که از قاعده فلسفی ذکر شده در اشکال, 


گروه اول: کسانی هستند که از روز اول عمر. ۰ لایق را داشته 


دم است و لازم است ۳ فرصت دیگری, این ۳ ادامه 
داده, به اتمام برساند. 


گروه دوم . : کسانی که صاحب استعداد خاصی هستند بدون سپری شدن 
حیات برزخی, ک ۱ ۰ ۷ تین سیات برع رهز 
تامل فر یات وی وت مق برد در فرختن: عتاسب یرخف رود 
آن رای کنزد: 


البته علامه این دو وجه را به صورت دو فرض بیان کرده است تا در صورت 
مخدوش شدن یکی از آن ها فرض دیگر, موید رت باشد, ضمن این که 
در فرض دوم قاعدتا نبایستی از مرگ اخترامی سخن گفت. 


علامه در بخش دیگر کتاب تذ تفسیرش وارد پاسخی نسبتا طولانی و تخصصی 
می شود ۳ از راه مفاهیم فلسفی, اساس اشکال مطرح شده را باطل 
اعلام کند؛ 


. بله چیزی که از قوه به فعلیت رسیده, دوباره قوه شدن آن محال 
است: ِ تدم نان هرد حان از مصادیق این امر محال نیست. توضیح 
این که: اگر فرض کنیم انسانی بعد از مردنش به دنیا برگردد و نقسش 
1 به ماثه شود, آن هم همان ماثه ای که قبلا متعلق به آن بود, 
آین با عت ی هه که سره خسف رال 
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گردد. چون نفس این فرد انسان, قبل از مردنش تجرد یافته بود, بعد از 
مردنش هم تجرد یافته و بعد از برگشتن به بدن, باز همان تجرد را دارد. 
تنها چیزی که با مردن از دست داد این بود که ان ابزار و الاتی را که با ان 
ها در مواد عالمه دجل و-تضرف..می کید از تست داد فعد ان مردنش 
دیگر نمی توانست کار مادی انجام دهد. تفس هم وقتی با تعلق فعلی به 
ماه اش برگردد, دوباره دست به کار شده, قوا و ادوات بدنی خود را به 
کار می بندد و آن احوال و ملکاتی را که در زندگی قبلی اش به واسطه 
افعال مکرر تحصیل کرده بود تقویت نموده, دو چندان می کند و دوران 
جدیدی از استکمال را شروع می کند بدون این که مستلزم رجوع قهقرا و 
سیر نزولی از کمال به سوی نقص و از فعل به سوی قوه باشد. 


نگویید این سخن مستلزم قول به قسر دائم و از محالات است, که در 
پاسخ می گوییم: انسانی که با تفس ساده مرده ولی کارهای خوب و بد هم 
کرده اگر دیرتر مرگش فرا می رسید و مدتی دیگر هم زندگی می کرد, 
ممکن بود برای نفس ساده خود. صورتی سعیده, يا شقیه کسب بکند. 

همچنین اگر قبل از کسب چنین صورتی بمیرد, ولی دو مرتبه به دنیا برگردد 
و باز هم ممکن است زاید بر همان صورت که گفتیم, 
صورتی جدید کسب کند. اما اگر برنگردد, در عالم برزخ به پاداش, يا کیفر 
کردارهای خود می رسد, تا آن جا که به صورتی عقلی مناسب با صورت 
مثالی قبلی اش در آید و وقتی چنین شد دیگر امکان استکمال. باطل 
گشته, تنها امکانات استکمال های عقلی برایش باقی می ماند که در چنین 
حالی اگر به دنیا برگردد می تواند صورت عقلیه دیگری از ناحیه ماه و 
افعال مربوط به آن کستب کند؛ مانند. اثبیا و اولیا, که اگر فرض کنیم دوباره 
به دنیا رود من واه 0 آورند و اگر 
برنگردند, جز آنچه در نوبت اول کسب کرده اند, کمال 0( 
مدارج آگ نخواهند داشت. . یس معلوم است که چنین چیزی 


ص: 327 


قسر دائم نخواهد بود».(1) 


آنچه در جواب آمد, جان کلام و تمام جواب بود؛ هرچند سایر انديشه مندان 
شبن مطالت را با عبارت های دیگری ارائه داده اند. چنان که «رفیعی 
قزوینی» پس از نقل این اشکال می نویسد: «هنگامی رجوع از عالم غیب 
به دنیا مُحال است که تفس. کمال پیدا کرده و حرکت جوهری را از دست 
بدهد و کمال حاصل شده و فعلیت عالیه خود را که به تحول و تبدل ذاتی 
اتخامیدم, حاصل کند و ایم مفا در رف ارف کم اند ؛ زیرا که به واسطه 
( تِ ِِِ یت و و کی نی کر 
1700 نماید؛ ان هه عون اقدس حضرت 
حق که به تمام مشاهده, ذات خود و اسما و صفات خویش را مشهود 
ی ما بر این عالم دارد و مقتضای 
خر کت صقان( الم ای این شام هه صرح تفه کید 
این مقام را با توجهی به مقام نازل».(2) 


به نظر می رسد مبنای چنین جوابی, برگرفته از دست مایه کلام عرفانی 
«علامه قیصری» باشد, هر چند حکیم قزوینی. مشخصا به کلام وی رجوع 
نکرده باشد. علامه قیصری در اثبات رجعت به کیفیت مورد نظر خویش 


«وکما ائهم عند کونهم فی الشهاده لایمنعون من الذخول فی عالم الغیب 
کذلک عند کونهم فی الغیب لایمنعون من الظهور فی الشهاده اذا طلبوا من 
الحق بلسان استعدادهم ذلک لتکمیل الثاقصین».(3) 


ص: 39 
1-1 . «المیزان» | ج1, ص 274 276. 


2 2 . «رجعت و معراج» / 45. 
3- 3 . «شرح فصول الحکم, شرح فص شیثی» / ص 126, چاپ سنگی. 


علامه «حسن زاده آملی» این کلام را مربوط به رجعت دانسته است.(1) 


«رفیعی» در بخشی دیگر چنین رجعتی را که مستشکل, رد کرده است 
مربوط به تناسخ می داند؛ چرا که رجعت مورد نظرما؛ بازگشت نفس 
کامل به بدنِ کامل است.(2) 


«خرازی» هم می گوید: «رجعت, مستلزم بازگشت فعل به قوه نیست و 
این که جایز است انسان؛ مستعد کمالی شود در زمان بعد از حیات دنیوی, 
ق تقفی ود تا ان کعال را هنشت سا کمال ای آه مرا ود 
تخلل حیات برزخی باشد».(3) بعید نیست این دو فرض در یک فرض 
خلاصه شوند و آن استعدادی خاص برای نفس باشد, مشروط به تخلل 
حیات برزخی؛ اما اگر بخواهیم فرمایش ایشان را بر همان دو فرض مذکور 
بپذیریم لازم است فرض اول را این گونه تبیین ۳ که برخی انسان ها 
پس از کسب ات کمالات. می میرند و در عالم پس از مرگ (برزخ) 
استعدادهای دیگری به آنان می دهند که لازمه به فعلیت رساندن آن ها؛ 
باز گشت به دنیاست. چنان که «احسایی» نیز به این نوع فر ض؛ اشاره 
کرده است: «ایشان بعد از فنای آجال و ارزاق می میرند ولکن ۳9 
برا‌شان اخال و ردان محدن مکش هی شود خنان که برای ری و 
چنین مقرر گردید» 4(۰) البته قید «فی الرجعه» قابل مسامحه است. 
اشت هد بر ینعی مرا ات مان ان تن کت 
می شود. 


«دلاتل. اآخفه» غیز این اشکال را متفجه کناسخ داننجه. نه رخفت. که 
بازگشت , به مکان اول است 2(.۰) 


ص: 39 


. «هزار و یک نکته» / نکته 288. 

. «رجعت و معراج» | 46. 

, «بدایه المعارف» /ج 2, ص 174. 
. «الرجعه» | 26 27. 

. «دلائل الرژجعه» / 65. 


بر نم تنج بسن 
نب ی بنج من 


داند.(1) 


و اما آقای «بهبودی» پس از بیان وجه استبعاد فلاسفه از رجعت به دنبال 
جوابی است که تنها بر مبنای خودش قابل قبول است؛ مبنایی که کیفیت 
رجعت از دیدگاه او را ببان: صت. کند. * لذا مهف گوید: «اين اشکال فلاسفه, 
متوجه عقیده شیعیانی است که به تبعیت از فلاسفه, ارواح را مجرد 
پنداشته اند و شخصیت بشر را همان روح او می دانند ولی بر اساس 
معارف قران. شخصیت افراد بشر در همان نطفه های بشری خلاصه می 
شود, مانند تخم نباتات؛ هرگاه کشت شوند. لباس حیات بر تن می کنند و از 
تابش روح یکتای الهی یعنی روح القدس, بهره مند می شوند و از نظر 
علمی. مساله ای روشن و اثبات شده است».(2) 


همان طور که در صدر جواب ب گفتیم, رجعت مد نظر شیعه, سابقه وقوعی 
دارد و محکم ترین سند یعنی قرآن کریم, گواه آن است؛ لذا مستشکل در 
ابتدا باید بیذیرد و چاره ای ندارد که قبول کند, مردگانی در گذشته بوده اند 
که زنده شده آند. پس از پذیرش این حقیقت می توان به قواعد فلسفی با 
نیم نگاهی سابقه وقوعي رجعت پرداخت. به نظر می رسد مرحوم 
«طباطبایی» این روش را به خوبی به انجام داده است و ما نیز نظر خود را 
در تشریح گفته های ایشان بیان کردیم. چنین روشی ما را از پذیرش سخن 
«بهبودی» بی نیاز می سازد؛ چرا که با پذیرش «روح» به عنوان حقیقت 
انسان و پذیرش حرکت کمال جویی آن, رجعت را نیز قبول کرده آیم. 9 
هر صورت از نظر ما «رجعت» بازگشت فعل به قوه نیست, بلکه باز 

فعل به فعل و کامل به کامل است چرا که روح گمال بافتهبدون آن که 
ذره ای از کمال خود را از دست بدهد به همان بدنی تعلق می گیرد که 
روزگاری از آن جدا شده است, البته این که بدن حاضر چگونه به وجود می 
آید؟ سخن دیگری است که نسبت به چگونگی کیفیت رجعت, قابل بازگویی 
است و «بهبودی» نیز با توجه به این نکته. سخن از 


ص: 40 


1- 1 . «مجمع الشتات» /ج 7. ص 140. 
2 2 . «معارف قرانی» / 410. 


انکار روج به میان آورده است. 


این سخن در جایی است که روح آدمی بدون هیچ مانعی تمام کمالات خود 
را کسب کرده باشد, اما در صورت موت اخترامی, سالبه به انتفای موضوع 
است؛ زیرا تقس این حق را دارد که با بدن خود همراه شود تا بقیه 
کمالاتش را به دست اورد. 


ص: 1 


شبهه سوم / رجعت و تناسخ 
شبهه سوم 
رجعت و تناسخ 


از مهم ترین اشکالاتی که رجعت را مورد هدف قرار داده و آن را عقیده 
ای باطل معرفی کرده. اين است که قول به رجعت. مستلزم قول به 
قاشه ابا انم تفت ان کاس ات و از ازسا که تاه 
باطل است. رجعت نیز باطل خواهد بود. برای تبیین این اشکال لازم است 
ابتدا به تعریف و مسائل جانبی تناسخ اشاره ای کوتاه کنیم. 


تعریف تناسخ: تناسخ در لغت به معنای نسخ شدن, زایل شدن و به آخر 
رسیدن و آمدن زمانی بعد از زمان دیگر است.(1) «تأج العروس» می 
نویسد: الُسخّْ: نقل الشْنّی من مکان الی مکان و هو هو. ایشان, تناسخ را 
تحول, معنا نموده و آن گاه به فرقه تناسخیه اشاره می کند.(2) 


و اما تعریف تناسخ در اصطلاح ِ «ملاصدر|» در تعریف تناسخ می گوید: 
نا 
عا اه او اه اسان اور ام مس اد 


بالعکس».(3) 


البته ایشان در ضمن تعریف مذکور, «منتقل عنه» را حیوان و «منتقل الیه» 
را بدن حیوان يا غیر حیوان معرفی کرده است. اما در تعریف جامع تر باید 


بگوییم «منتقل 
ص: 12 
1- 1 . «فرهنگ علوم فلسفی و کلامی» / 215. 


2 2 . «تاج العروس» /ج 4. ص 319. 
3- 3 . «الشواهد الژبوبیه» / 342. 


۳ شامل انسان و حیوان می شود و شباهت رجعت با تناسخ, دائثر مدار 
عر ‏ تا صاال رای هس سا مس است: 


بر اساس تعریف مذکور و بسیاری از تعاریفی که در کتاب های مربوط 
ارائه گردیده. تناسخ این است که وقتی انسان بمیرد بلافاصله روحش به 
جنین مستعد اعم از انسان يا حیوان منتقل شده و زندگی جدیدی را از سر 
می گیرد در حالی که بدن اول از بین می رود و بدن جدیدی متحمل آن 
تفس می گردد. البته باید این را پذیرفت که تناسخ در ادیان و مذاهب و 
فرق متعدد در دنیا, دارای تعاریف و فروع گوناگونی است که اشاره به 
همه آن ها, اطاله کلام را لازم دارد؛ چنان که یکی از بزرگان فرقه «اهل 
حق» درباره تناسخ می نویسد: «از زمانی که نطفه منعقد می شود ان 
نطفه, روحی مخصوص به خود دارد, زیرا ماده زنده است. بعد که طفل به 
دتیا آمد. با اولین نفسی. که می. کشد, روحی دیکر به آو ملحق. می. شود :و 
این الحاق به سه صورت است: اتصال, ادخال و امتزاج. ...». این تذکر 
ضرورت دارد که اشکال مطرح شده مربوط به آن جاست که روح انسانی 
به بدن انسان دیگر منتقل شود نه حیوان. 


فرقه های تناسخیه: هرچند وجود فرقه های تناسخیه , امروزه مورد انکار 
علمای دین است اما در طول تاریخ برخی از گروه ها طرفدار این عقیده 
بوده اند, برخی از فرقه های اسلامی مانند عغلاه, مشبهه, مجسمه , 
قرامطه, صيامیه, خابطیه, بعضی از معتزله, بعضی از کیسانیه, بیانیه, 
خا را ای ار مت ان ها اسا دعر تال 
به تناسخ بودند و امروزه نیز به اصطلاح فرقه ای از شیعیان به نام 
«دروزیان» که در سوریه و لبنان سکنا دارند معتقد به اين عقیده هستند. 
(1) متأسفانه فرقه گمراه «اهل حق» نیز دارای افکار تناسخی هستند تا 
ان جا که تفکر تناسخی از مهم ترین ارکان فکری و عقیدتی ان هاست. 
«نور علی الهی» در نوشتار منحرفانه خود معتقد است که برای ارواح. 
هزار قالب و جامه 


ص: 43 


1- 1 . «تحقیقی جدید درباره تاريخ. مذهب و جامعه دروزیان» / <17. 


وجود دارد... تا آن جا که اگر به خاطر عبادتی به بهشت رفته باشد, دیگر 
باره بازمی گردد تا هزار جامه را تمام کند.(1) در هر صورت طرفدران 
با اهر هی انار ده سای ی هه ی 


شکم قاس تا کی که دکر شم تزوخبه علای اشلاسی آغم از شیعه 
سنی باطل و اعتقاد به ان کفر اعلام شده است. این بطلان, ممکن است 
ار وه ری 
ان ین تور راز اا وا ای وا وا 
ال اعا م کرو 


بنابر حدیتی از امام رضاأ علیه السلام ۲ تناسخ, کفر به خدا| و تکذیب بهشت 
و جهنم است(2) و همین مضمون را از حدیت امام صادق علیه السلام هم 
می توان استنباط کرد.(3) 


۴ عا کل 


تبیین اشکال: شک نیست که بین رجعت و تناسخ شباهت هایی وجود دارد 
که در صورت کلی آن در هر دو مورد, «مرد ان تاره به زر ند کی نی 
گردند» اما مهم ترین اختلاف و تفاوت آن ها در «کیفیت بازگشت» است؛ 
چرا که, تناسخ, بازگشت با بدن جدید و به صورت تولد جدید است. اما در 
رجعت. همان بدن سابق, بدون تولد حضور دارد. 


شاید مهم ترین دلیلی که مخالفان را واداشته تا اين دو عقیده مجزا را به 
هم اميخته و حکم بطلان و کفر تناسخ را به رجعت سرایت دهند, وجود 
همین شباهت ظاهری است. 


تشابه قابل توجه رجعت و تناسخ, «امام خمینی >> را بر نز أن داشته به 
تناسخیان که در صدد اثبات عقیده خود. هستند چنین پيشنهاد دهد: «اگر 
آقایان تناسخی با قضیه رجعت پشتتن می. آمندند [تا در سایه حقانیت رجعت» 
تناسخ را هم حق جلوه دهند 


ص: 414 


1-1 . «آثار الحق» /ج 2, ص 283, گفتار 936 و ص 285, گفتار 943. 
2 2 . «بحارالانوار» 1ج 4 ص 320. 


3- 3 . «همان». 


[ بهتر بود»(1) [تا این که بخواهند از راه های دیگر وارد شوند]. 


«احسایی» در شرح و نقل این اشکال چنین می نویسد: «قول به رجعت 
لا زم دارد قول به تناسخ راء و قول به تناسخ, کفر است؛ زیرا| مردگان با 
همین حال به دنیا بر نمی گردند و 
کردند دز غیر این عذن بز می گردتد و این همان قول به تناسخ است. اما 
اگر بگویید با همان طینت هایشان برمی گردند. اين لازم دارد که آن ها با 
همان حال دنیایی نباشند [چرا که شبیه یک روح لطیف هستند[ در نتیجه: 
بین آن ها و مردم موجود در دنیا مّجانست و موّانستی وجود نخواهد داشت 
و در نتیجه ادعای شما در رجعت تمام نخواهد شد»(2) [یعنی اهداف 
رجعت حاصل نمی شود]. «نوبختی» نیز به نقل از تناسخیان, بازگشتِ 
م و را ال مس ای اه راوس و اه 


بدن جدیدی تعلق گیرد.(3) 


اين ادعا تا آن جا پیش رفته است که حکیم «لاهیجی» می گوید: «در بحث 
تا ی اه 
است و این کت اخراد تین به لق به غیر ندن او نی ها ند تایه 
را باطل کنند»(4) البته فرض ما این است که معاد جسمانی با رجعت در 
این موارد یکی هستند. مخالفی نیز با توجه به این شباهت های موجود می 
نویسد: «رجعت نوعی از تناسخ است و تناسخ هم عقلا مُحال است».(5) 


مرحوم «مظفر» نیز طعنه زنندگان به رجعت را کسانی می داند که رجعت 
را نوعی از تناسخ گرفته اند.(6) 


ص: 45 


. «تقریرات اسفار» /ج 3. ص 196. 

. «الرجعه» | 16. 

, «فرق الشیعه» | 68. 

. «گزیده گوهر مراد» / 344. 

. «المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و لاثار» / ج 2 ص 357. 
. «عقانئد الامامیه» | جح 2 ص‌ 9دد. 


بر نم نن خسن ه 
بر نج بن جذ تن هک 


صاحب «تبصره العوام» می نویسد: «بدان که خصم دعوی کند که شدیر 
صیرافی و مفصُل جعفی و زراره بن آغین و مومن الطاق که او را شیطان 
الطاق خوانند, اهل تناسخ بودند».(1) 


این سخن از آن زو تفجت آهر اسبت که اینان از طرفداران رجعت مورد 
نظر ما هستند گرچه در نظر تخست از داستانی که از مومن الطاق نقل 
گردیده,(2) تناسخ برداشت می شود. 


به نظر می رسد نخستین بار «ابوالحسن اشعری» تناسخ را به شیعه 
نسبت داده و رجعت را تناسخ دانسته است (3)و به تبعیت از اوست که 
«احمد امین» معتقد می شود: «زیرلوای تشیع. عقیده به تناسخ پدید گشته 
است».(4) «قفاری» هم می نویسد: «اعتقاد شیعه امامیه به رجعت, 
زمینه ساز عقیده به تناسخ بوده است. چنان که تأویلاتشان این را اقتضا 
می کند»(5) از اين گفته می توان چنین برداشت کرد: تناسخ. شکل تکامل 


صاحب کتاب «الشیعه و التصحیح» نیز پس از مشابه شمردن انديشه 
رجعت به فکر تناسخی, , تصریح ون کند: «انديشه رجعت گویا متأثر از فکر 
تناسخی فیثاغورئی است که با لعاب اسلامی وارد مذهب گشته و شآن 
اینان بدعت گذاران در عقاید و مذهب است».(6) البته ایشان قبول دار 
که رجعت با تناسخ تفاوت هایی دارد و رجعت نویسان, انچه را فیثاغورت 
در تناسخ استعمال کرده. استعمال نکرده اند. 


در این اشکال یکی از این وجوه است: 


ص: 46 


. «تبصره العوام فی معرفه مقالات الانام» / 76 1. 

, «الاحتجاج» /ج 2, ص 314؛ «انوار اللعمانیه» /ج 2 ص 111. 
. «مقالات الاسلامیین» | 46. 

. «فجر الاسلام» ۱ 277. 

. «اصول مذهب الشیعه» / ج ۰2 ص 927. 

. «الشیعه و اللصحیح» / 199. 


بر نم نن خسن هچ 
بر نج بنج تن هک 


1 رجعت همان تناسخ است. 

وتان ات فا سم ارس 

3 رجعت زاییده تناسخ است. 

البته نتیجه هرسه وجه یکی است و آن این که رجعت, مستلزم تناسخ 
است؛ پس باطل بوده و قائل به آن, سر از کفر در می آورد. 

جواب 


جواب های ما به این شکال می تواند ضمن تفکیک «رجعت» و «تناسخ» به 
عنوان دو عقیده مجزا بیانگر تفاوت های آن دو بوده, در نهایت حکم تناسخ 
را از موضوع رجعت دور سازد. 


نجل گیری ینعی ای کد رکفت فان فاشسخ ات و امتان آن:: 
او ععاسلی ند است که ری ار ار آشاه سس کت 


اشتباه در بیان: یکی از اشتباهاتی که برخی طرفداران رجعت در تبیین این 
عفیده مرتکب شده آند سخنان کنایه آمیز است که لازمه آن تناسخ است ؛ 
در حالی که خود گوینده هم مدعی بطلان آن است. در این جا به دو نمونه 
تاریخی اشاره می کنیم؛ 


یرپ ی ها ی وه موف الظای زان صخاش اما ضا دض 
علیه السلام با ابوحنیفه گفت و گوها می کردند ؛ از جمله روزی ابوحنیفه به 
او گفت: شما به رجعت عقیده داری؟ گفت: آری. گفت: پس الاان هزار 
دینار به من بده تا در روز رجعت هزار دینارت را باز دهم. 

مومن الطاق ۹1 گفت؛ تو ضمانت بده که به صورت انسان برگردی و شکل 
خوک 

ص: 7 


نباشی (تا هزار دینار بدهم)».(1) 


2 مورد بعدی مربوط به سید جمیری است که نزد منصور خلیفه, شعر می 
سرود و سوّار قاضی, نزد منصور او را رسوا کرد و گفت: اين مرد, عقیده 
به رجعت دارد. سید حمیری نیز با استناد به ایات 83 نمل. 47 کهف, 11 
غافر و 243 بقره, رجعت را عقیده ای ثابت شده معرفی کرد, آن گاه 
گفت: پیامبر فرمود: مستکبران در قیامت به صورت ذره محشور می شوند 
. همچنین فرمود: هرچه در بنی اسرائیل جاری شده, در شما هم جاری می 
شود. و در ادامه گفت: حذیفه گفته است بعید نیست در این امت هم 
بسیاری به صورت خوک و میمون در آیند او مسخ شوند]. سید حمیری در 
پایان می گوید: رجعتی که من به آن اعتقاد دارم, چیزی است که قرآن به 
آن نطق کرده و سنت بر آن گواه است و من مطمئن هستم که خداوند اين 
۱ ؛ چرا 


غرض از بیان این دو قضیه,توجه دادن به بی دقتی های ما و فرصت طلبی 


آن ها با انشتاه یه این نع تمه ها از روی خمهه با حول رخف را شاه 
معرفی می کنند. در تایید نظر ما؛ «دایره المعارف نشیع» پس از بیان 
برخی از این گونه حکایت ها.؛ می نویسد. «ناگفته نماند این شکل رجعت 
کی و اس تباصا ینعی اس ار 
چنین شوخی ها و کنایه هایی باشد که دشمنان امامیه, رجعت را بر تناسخ 
حمل کرده اند».(3) 


همچنین آقای «بهبودی» پس از نقل دو داستان مذکور ه ی ت «چنین 
نما ان ین 5و 


ص: 1 
1- 1 . «الاحتجاج» /ج 2, ص 314 «انوار اللعمانیه» /ج 2 ص 111. 


2 2 . «بحارالانوار» /ج 53, ص 131 و 132؛ «الایقاظ» / 46 و 48. 
3- 3 . «دایره المعارف تشیع» /ج 8 ص 181. 


مساله رجعت را حمل بر تناسخ کرده اند».(1) 


جالب این است که نظر آقای بهبودی در زمینه کیفیت رجعت هم خود دست 
کمی از ان دو ندارد؛ زیرا چنین نظری که شاید منحصر به فرد باشد, از 
مهم ترین دستاویزهای مخالفان خواهد بود تا رجعت را همان تناسخ بدانند. 
ایشان درباره کیفیت وقوع رجعت معتقد است: «[افرادی که مرده ی 
هم از راه تغذیه, وارد خون و از آن جا. راه صلب و رجم را پیش گرفته, پا 1 
به دایره زد کن ۵ تهانتر مت جدارید 2 ۳4 


وی می گوید: «وقتی فرزندان حضرت ایوب مردند. خداوند وی را به دوره 
نوجوانی بازگرداند و ده فرزندی را که از دست داده بود مجددا در صلب او 
قرار داد و دیگر بار به دنیا باز گشتند ] به صورت تولد جدید], این یک نمونه 
از رجعت قرآن است که به هیچ وجه قابل تردید و انکار نیست».(3) در 
بخشی دیگر می گوید: «رجعت فران: بز آشانتن عود نطفه هاست» )4 


ظاهرا از نظراو تفاوت رجعت و تناسخ در این است که در تناسخ, انسان 
به شکل حیوان برمی 9 (متولد می شود) و در رجعت, به صورت 
انسان. 


به نظر این جانب, نظریه ایشان, به تناسخ شبیه تر بلکه خود تناسخ است. 
او ان سا ادا و و ها ی تن 


قوه و فعل: عدم را 


1-1 . «معارف قرآنی» / 409. 
22 . «همان» / 394. 
3- 3 . «همان» / 401. 
4۰۵4 . «همان» / 409. 


منتهی به امر محالی همچون «بازگشت فعل به قوه» دانسته اند که سابقا 
به تفصیل سخن گفتیم. ما, در جواب به اشکال مطرح شده, قوه و فعل را 
در دو موضوع رجعت و تناسخ, ارزیابی و بررسی خواهیم کرد تا مبادا از 
رهگذر این قاعده فلسفی که دامنگیر تناسخ گشته است, رجعت را نیز نیز 
درگیر خود سازد. 


اجتماع دو تفس در بدن واحد: یکی از اشکالات فلسفی که متوجه تناسخ 
شده و آن را باطل می کند «تعدد تفس در بدن واحد» و به عبارت دیگر 
«اجتماع د تفس در بدن واحد»(1) است. در توضیح این مطلب می 
گوییم: هرگاه جسمی, مستعد پذیرش تفس گردد, از جانب خداوند واهب 
الصورء تفسی به او تعلق خواهد گرفت. حال اگر معتقد شویم تفُسی که 
سابقه حضور در عالم عنصری را دارد به چنین جسم مستعدی تعلق بگیرد, 
لازم دارد که دو تفس در یک جسم حلول کنند. یکی تفس ابتدایی و دیگری 
تفس تکامل يافته, و چنین امری قطعا مُحال است. لازمه تناسخ مواجه 
شدن با چنین امر محال و در نتیجه باطل است. 


البته در خصوص رجعت به چنین گفته ای برخورد نکرده ایم اما در مورد 
معاد جسمانی به همین نکته اشاره شده و از آن جا که رجعت با معاد 
جسمانی مقایسه گردیده, می توانیم 7 ین نکته را به رجعت نیز تعمیم دهیم. 
در ی ار سم بو کت از ۱۳ ما معتقدیم جسم به 
محض مستعد شدن, تفس به آن تعلق می گیرد. حال اگر در بحث معاد, 
جسمی متشکل از اجزای پراکنده, يا تشکل یافته از جزء لا یتجژی بدن 
قبلی پدید بیاید, یک تَفْس از عالم بالا به آن تعلق می گیرد؛ زیرا جسم 

را 
است. به آن ملحق می شود؛ دقیقا همان چیزی که در تناسخ مطرح است. 
(2) یعنی اجتماع دو تفس در بدن واحد. بر این اساس که تناسخ و رجعت. 


رل م‌ این 
ص: 50 


1- 1 . «الاشارات و الثنبیهات» / 350. 
2- 2 ۲ «مفاهیم القران 0 2 ص‌ 121 


افو خالن است: می فان ار ده ۱ یکی دانست و حکم ابطال را بر هر دو 
جاری کرد. 


تعویض بدن: مخالف چنین ادعا می کند: بدن در رجعت, عوض شده و روح 
به بدن جدیدی منتقل گردیده, که در حقیقت این هم تناسخ است. یکی از 
توجیهات ایشان این است که «بازگشت انسان ها به دنیا باید در قالب بدن 
باشد, در حالی که بدن. پوسیده و خاک شده است. پس لازم دارد که به 
بدن دیگری برود و اين همان تناسخ است».(1) 


شاید مناسب باشد در این جا سخن آخر درباره «کیفیت رجعت» نزد 
مشهور را بررسی کنیم. در این که اجساد, پس از جدایی روح؛ به فساد 
می گرایند حرفی نیست و در اين که اعاده معدوم, مُحال است نیز شکی 
نیست. پس رجعت با کدام بدن صورت می گیرد؟ ! 


در جواب باید بگوییم: 


اولا: اعاده معدوم, «بعینه» مَحال است ته «بمثله»؛ چرا که اگر مقید به 
«عین» باشد لازم دارد بازگشتِ زمان و آدوار فلکی را و اين چیزی نیست 
که عاقلی زیر بار ان برود. 


ثانیا: لازم است حقیقت انسان را باز شناسیم که روج و تفس اوست نه 
بدن مادی او. 


بر پایه اين دو نکته, راه حل را چنین می دانیم: در روز رجعت و رستاخیز به 
امر الهی. مواد اولیه هر بدنی که در علم خدا محفوظ است جمع و ترکیب 
شده؛ روج خاص به او برمی گردد.(2) پا از همان طینت باقی مانده, دوباره 
بدن آفریده می شود. (3) و اگر معاد و رجعت را از یک سنخ بدانیم. سخن 
ضدر ال امین قابل توجه خواهد بود که می فرماید: «بدن اخروی هر 
انسانی بعینه همان بدن دنیوی اوست از حیت 


ص: 51 
1- 1 . «الرجعه, احسایی. ص 23؛ «الفوائد البهیه» /ج 2 ص 316 «فرق 


الشیعه» / 68. 
2 2 . «بیان الفرقان» /ج 5 ص 236. 


3- 3 . «حدیثی از امام صادق«ع»»؛ «پیام قرآنی, مکارم شیرازی», 341. 


صورت» به از حیت ماه و تمامیت شی ۶ به صورت ان است نه ماده ان». 


)1( 


پس آنچه مهم است. صورت نوعیه بشر است؛ چنان که «لاهیجی» نیز می 
گوید: «تبدل مادّه موجب تبدل صورت نوعیه جوهریه نیست. پس تا 
چند ماه تبدیل شده باشد».(2) 


«امام خمینی(ره)» در تقریرات خود پس از بیان این سوال که:. .در رجعت 
چگونه بدن موجود, همان بدن قبلی است؟ می فرماید: ی 
است که یک حافظی هست که حفظ کننده وحدت شخصیه جسم است.؛ 
جسم و بدن از خود هي استقلالی ندارند, بلکه تمام حینیتش متعلق به به آن 
حافظ است... جسم از خود, حیثیت و خودیتی ندارد, بلکه ظهور تفس و 
باطن اوست و چون از خود حیثیتی ندارد و فانی در نفس و ظهور و باطن 
آن است لذا با همه تغییراتی که واقع می شود «اين همانی» بین دو جسم 
صادق است. .. چه این کار به صورت تدریجی و يا دفعتا واحده صورت گیرد, 
هیچ فرقی نمی کند. اگر فرض شود که تفس قدرت داشته باشد دفعتا, این 
جسم را منعدم کند و باز دفعتا جسم دیگری را ایجاد کند, این جسم, , بدون 
۱۳ (3) 


همچنین؛ «ملاصدر|» از ارسطو سخنی را نقل می کند که خود نیز باور 
دارد: «هر جرمی چه غلیظ چه لطیف, علتی می خواهد که اجزای آن را به 
هم مرتبط و متصل ساخته و حافظ آن باشد و آن «نفس» است؛ لذا وقتی 
نفس از جسم انسان برود» متلاشی می گردد.. تک .)4 


از آنچه گفتیم مقصود نظر این است که در رجعت. صورت نوعیه. نفس,: 
را همراه ندارد, اما تمام 
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1- 1 . «المبداً و المعاد» / 390. 
2 2 . «گزیده گوهر مراد» / 104. 
3- 3 . «تقریرات اسفار» / 201. 

4-4 . «الشواهد الژبوبیه» / 223. 


مشخصات دیگر را همراه با خود خواهد آورد و اصولا بر اساس حرکت 
جوهری می توان ادعا کرد که جهان هستی هر لحظه, خلق جدید می يابد و 
«من» در ظرف فعلی, غیر از «من» درظرف بعد و قبل ازان هستم؛ چرا 
که زمان آن را همراه ندارم. 


۴ عا کل 


پس از این گفتار به جواب می پردازيم. 
1 . رجعت و تناسخ؛ دو تفکر مجزا 


ابتدا لازم است رجعت و تناسخ را به عنوان دو عقیده مجزا, تفکیک کنیم تا 
مشخص گردد که رجعت نمی تواند همان تناسخ باشد و پیروان هریک از آن 
دور کاملا متفاوت از یک:دیکر مین آنذيشتند:, 


| شعری» می نویسد: «روافض دو گروه اند؛ گروهی بسیار قائل به رجعت 
و باز گشت ود حان به دنیا و گروهی اندک قائل 94 تناسخ ارواح اند».(1) 


این کلام نشان می دهد رجعت و تناسخ. دو مقوله جدا از هم هستند که این 
عالم سْنی به آن اشاره کرده است. 


«مقدسی>» از عالمان فرن تهم اهل سنت می نویسد. «ما مشاهده می 


کنیم که تحت لوای تشیع, عقیده به تناسخ ارواح, ظهور کرده است». آن 
کاه در توضیه. این تناسخ هی نویسد: آن ها کمان هی کنند که::خداوتد در 
اجساد ائمه شان حلول کرده است».(2) 


بدیهی است که مخالفان ما؛ رجعت را به مفهوم حلول خداوند در اجساد 
ائمه علیهم السلام نمی دانند و خود نشان دهنده تفکیک این دو عقیده 
است. 

دیگر مخالفی هم آورده است: «از شناعت های شیعیان غالی, عقاید آن ها 
به حلول؛ تشببه, تناسخ و رجعت اموات بعد از قزر و لجویز بداء است». 


سا 
ص: 53 


1- 1 . «مقالات الاسلامیین» / 119. 
2 2 . «رساله فی الژد علی الرافضه» / 113. 
3- 3 . «الیمانیات المسلوله» / 164. 


کیفیت وقوع رجعت و تناسخ با هم متفاوت اند؛ در نتیجه نمی تواند اشکال 


همان گونه که گفتیم. رجعت, بازگشت گروهی از مردگان است به زندگانی 
دنیوی(1) هر چند درکیفیت بازگشت مذکور, اختلافاتی وجود دارد. اما طبق 
نظر مشهور, ارواح هزدکان. که غفری را با الات. عتضزی در دنیا سترای 
کرده اند بنا بر هر دلیلی, تحت اراده مطلق الهی و 
خودشان تعلق گرفته و برای بار دوم, کیرد هی وا با شمه کسالای که 
قبلاً در زندگی نخستین کسب کرده بودند, تجربه خواهند کرد. آنچه در این 
نوع بازگشت حائز اهمیت است, فص و ]| ال اتب بصن 
کامل ان هم بدن سابق است. 


اما در تناسخ, با این که در بازگشت به زندگی دنیوی با رجعت, همسو 
است. اما کیفیت آن به گونه ای دیگر است. در تناسخ همان گونه که در 
تعریف آهر دنم باز گشت نفوس تکامل پافته بةه جنینی سراسر قوه و 
استعداد است که این را می توان اتحاد فعل باقوه نامید(2) و در صورتی 
که نفوس تکامل يافته, کمال خود را از دست داده و به جنین تعلق گیرند 
بازگشت فعل به قوه صورت می گیرد(3) که هر دو این اتفاقات تالی 
فاسدهایی به دنبال دارند. در هر صورت تناسخ., تنها از راه تولد دوباره 
تحقق می یابد, در حالی که در رجعت از چنین تولدی اثری نیست. 


«شیخ حر» که بازگشت به دنیا را با بدن مثالی از مصادیق تناسخ دانسته, 
در بیان دلیل آن می نویسد: «چون تناسخ عبارت است از تعلق روح به بدن 
دیگری در همین دنیا " اکر بدن دوم غیر از ول باشده آمدنتتن به دنیاً رجعت 
نخواهد بود».(4) 
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1- 1 . «الالهیات» /ج 4 ص 289 و ... . 

2 2 . ر.ک: «الاسفار الاربعه» /ج 9 ص 2 و د. 
3-3 . ر.ی: «المبدا و المعاد» / 387. 

44 . «الایقاظ» / 42. 


در جوابی که «احسایی» به اشکال مطرح شده داده, به این گونه تفاوت ها 
اشاره گردیده است. 


وی می گوید: «قول به تناسخ هنگامی پیش می آید که بگوییم ارواح به غیر 
اجسادشان برمی گردند: اما اگر به اجساد خودشان بر گردند:. این کجا 
تناسخ است؟ باز گشت در رجعت مانند روز قیامت است». از آن جا که 
مستشکل. بازگشت با بدن قبلی را به دلیل متلاشی شدنش, محال دانسته 
اما قبول کرده بود که طینت اصلی همچنان تا قیامت باقی خواهد ماند. در 
ادامه جواب می گوید: «همان قولی که در خصوص قیامت گفته اید [و 
گفتید که ] باقی نمی ماند در قبرها مگر طینت اصلی. این جواب ما هم 
هست در خصوص رجعت؛ زیرا این طینت اصلی در هر عالمی با ملزومات 
ان جا ممزوج می شود, لذ| در دنیا با یک سری از کثافات همراه است و در 
برزخ با امور برزخی و در قیامت هم با لطایف ان جا. بر اساس آنچه گفتیم, 
طینت اصلی به دنیا برمی گردد تا حال و هوای اهل رجعت و مجانست و 
موانست را [با مردم موجود در روزگار رجعت ] به دست می آورد و این 
قول, تناسخ را لازم ندارد. 


[و اگر قرار باشد چنین اتفاقی را هم تناسخ بدانید ] لازم دارد در مورد افراد 
موجود در دنیا هم تناسخ قائل شوید؛ زیرا نسبت به عالم قبل از دنیا, 
تغییراتی دارند و عوارضی را که قبلا نداشتند با امدن به دنیا به دست می 
آورند >.(1) 


نویسنده ای هم می نویسد: «تناسخ, انتقال تفس است از بدنی به بدنی 
دیگر که از اولی منفصل است. لذا در تناسخ, موضوع متعدد است. اما 
9 عبارت است از معاد جسمانی, یعنی رجوع تفس به بدن اول با 

ت نفسانیه اش, لکن فرق معاد و رجعت در این است که در 
رجعت, رجوع در دنیا موقتی است اما در معاد, رجوع به آخرت است 
دائما».(2) 


ص: 55 


1- 1 . «الرجعه» / 19 و 20. 
2 2 . «الفوائد البهیه» / ج 2 ص 322. 


«خرازی» نیز در جواب چنین اشکالی می گوید: «وقتی طعنه زنندگان 
تناسخ و معاد جسمانی هم قائل نیستند [زیرا رجعت, همانند معاد جسمانی 
است ] و اگر رجعت, تناسخ باشد, پس زنده شدن مردگان به دست عیسی 
علیه السلام هم تناسخ است. همچنین بعثت در معاد هم تناسخ است».(1) 


توجه به معاد جسمانی(2) 


در ضن دو جواب اخیر می توان به جواب دیگری به صورت نقض, پی برد و 
آن این است. کب رجعت. همانند معاد جسمانی است و از آن جا که شما 
رجعت راء تناسخ می دانید پس لازمه اش این است که معاد جسمانی را 
هم تناسخ بدانید در حالی که نه تنها آن را تناسخ نمی دانید, بلکه در اثبات 


«تنيدگي تناسخ با معاد جسمانی به قدری است که برخی از فرط 
بیچارگی. اس زا تجوی کزده ابد؟ 81 مه 3 هنن ۱ به کرسی آثبات 
۳ تناسخ است, معاد جسمانی مورد نظر متکلمان را رد کرده اند.(4) 


3. ارزیابی [قوه و فعل ] در رجعت و تناسخ 


مقدمه: موضوع «قوه و فعل» مهم ترین مباحث فلسفی در زمینه «رجعت 
و تناسخ» است. از ان جا که طرفداران رجعت با توجه به این موضوع, 
منهم به 


ص: 56 


1- 1 . «بدایه المعارف الالهیه» / 339. 

و سنی است. 

3- 3 . «منشور جاویدان» /ج 9 ص 162. 
4۰4 . «همان» / 161 و 162. 


تناسخ گویی شده اند,(1) لا زم است بر اساس قوه و فعل در حرکت 
جوهری انسان» به دفاع فلسفی از خود پرداخته, راه رجعت را از راه 


امام خمینی(ره) در ادامه تبیین حرکت جوهری می فرماید: «بدن که همان 
هیولا است., با ترقی و تکامل ذاتی, مراحل پایین را تمام کرده و فعلیات 
جسمیت و جمادیت و عنصریت و معدنیت را طی نموده است و در حال. 
صورتی به نام تفس دارد. تفس هم, چون صورت است. تعلق ذاتی به بدن 
داشته. با اين ماده خود, متحد می شود بدون این که دوئّیت در کار باشد. 
اصولاً رابطه ترکیبی بدن و تفس ترکیب طبیعی و وحدت حقیقی است و با 
همین اتحاد. به صورت فماآهنی در حرکت جوهری به پیش می تازند و 
تمامی استعدادات ذاتی خویش را به تدریج و بدون برتری یکی بر دیگری 
به فعلیت می رسانند تا آن جا که دیگر خبری از قوه نباشد و در حقیقت 
ماه تمام می شود و صورت. منتقل می شود و تا منتقل شد, از طبیعت 
بیرون می شود... و به واسطه استغنای ماده. غير ماذی می گردد. سپس 
[از اين به بعد] تنزل و ترقی برای چنین موجودی محال است؛ چون جهت 
قوه ندارد؛ خواه در این فعلیت؛ جوهر مجرد عقلانی. سعید باشد يا شقی». 
(2) 


«ملاصدرا» به عنوان یکی از سرایندگان این حرکت, در تعریف و تشریح 
می نویسد: «دانستی, حرکت., حالتی است سیال و دارای وجودی بین قوه 
محض و فعل محض, و آمری است متصل تدریجی. باید چیزی ثابت باشد تا 
ات راد ار وه اس ناوات ال 


محال است بالقوه باشد, جون تا چیزی وجود نداشته باشد وصف به چیزی 
تفی. کرند سن. باند. ان ید بالفعل بانند.حال این اضر کابت بالفعل: با از 
تقام خهات. بالفعل است با خیر. 


ص: 57 


1- 1 . ر.ک: اشکال قوه و فعل. 
2 2 . «تقریرات اسفار» /ج 3. ص 166 و 167. 


صورت اول محال است ؛ زیرا خارج شدنش از قوه به فعل معنا ندارد. پس 
و ی ای رورا ی یس ال ات 
حرکت مربوط به چیزی است که در آن قوه باشد».(1) آخوند در سفر 
سوم هم به این نکته اشاره می کند که: «حرکت از هویات خارجی نیست.؛ 
بلکه امری عقلی است و معنایش تفس خروج از قوه به فعل است به 
تنم اقطام ی ار آنها ار عضی .صی عس انصال اس ۱9 


ایشان در بخشی دیگر در وصف حرکت جوهری می گوید: «نفس در آغاز 
تکوینش مانند هیولای نخستین, خالی از هر کمال صوری و صورت 
محسوس, یا متخیل, يا معقول است...چه سست و بی ارزش است نظر 
کسی که پنداشته تفّس. به حسب جوهر و ذات؛ اد آغاز. تعلفش نه. بدن تا 
پایان بقایش یک جیز است و دانستی که در آغاز تکوینش, لااشی ء است 
چنان که در کتاب الهی آمده است: «لّ آنی علی اسان جِینْ من الاَهَر 
لم یک شین مَذکُورا», (انسان: 1) و هنگام استکمآلش, عقل فعال می 
رون .تفس هنگام حد وش نهایت صوّر مادیات و آغاز صوّر ادراکیات 
است و وجودش در 1 وقت؛ , پایان پوستهٍ های جسمانی و آغاز مغزهای 
دوحانی است( ۰ انشان فن فسصل کسشیم آمروه است» رای هر تاخضی: 
میل غریزی برای رسیدن به کمال خویش اثبات شده و هر ناقصی وقتی به 
کمال خود. رسید با ان اتخاد پیدا می. کند و وجودش: وخود: دیگرق: می 
گردد. ۰.پس وقتی تَفْس در استکمالاتش به مقام عقل رسید, عقل فعال می 
گردد...و از ماده زایل شده, از وی قوه و امکان. سلب گردیده و باقی به 
بقای الهی می شود».(4) 


این خلاصه ای است از حرکت جوهری که بر اساس آن, قوه به فعل و 
نقص به 
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1- 1 . «الاسفار الاربعه» / سفر اول. مرحله هفتم, فصل 18. 
2 2 . «همان» , سفر سوم, موقف دهم, فصل اول. 

3- 3 . «همان» / سفر چهارم. باب هفتم, فصل اول. 

4-4 . «الاسفار الاربعه» / فصل ششم. 


کمال می رسد. 


الف) ارزیابی تناسخ: بازگشت فعل به قوه که در تناسخ مطرح است به دو 
گونه قابل تحقق و هر دو مورد, محال است. یکی: تعلق تفس فعلیت یافته 
است با تمام کمالاتش به بدن هیولایی و قوه محض که نتیجه آن «اتحاد 
فعل و قوه» است. دیگری: تعلق تفس به بدن هیولایی اشست: پنن از آن 
که کمالاتش را از دست بدهد. 


مورد اول محال است؛ چرا که بین تفس و بدن باید ترکیب طبیعی ِ 
حقیقی برقرار باشد. بدیهی است چنین ترکیبی هرگز بین یک فعل و یک 
قوه مخصض, صورت نخواهد گرفت. 9 ملاصدرا چنین باز گشتی وا ور 
خورن فر ی انم ام و اتافی هم معال. اغلام کردم است ی اضوا ور 
چنین تعلقی, علاقه ای بین تفس و بدن وجود ندارد. 


مورد دوم نپز که به منظور هماهنگ ساختن تفس و بدن جدید مطرح می 
کیرد از آن به «بازگشت فعل به قوه» یاد می شود مُحال است؛ زیرا 
«در اين نحو از تعلق. انسلاخ تفس از کمالش, يا ناشی از ذاتش است یا 
به قهر الهی. اگر ذاتا از کمال دست بکشد. مُحال خواهد بود؛ زیرا حرکت 
ذاتیه از کمال به نقص معقول نیست و اگر به قهر الهی صورت گرفته. این 
با حکمت الهی سازگار نخواهد بود؛ چه این که حکمت او اقتضا می کند هر 
ممکنی به کمال امکانی خود برسد».(3) 


«ملاصدر|» پس از بیان نجوه به کمال رسیدن تفس می گوید: «تمنای 
رجوع به قوه 9 «پا تبی کت ترابا» آمده, امری ممتنع و 


ص: 59 


ِ اک «اسفار الاربعه» اج 9 ص 2 و 3. 

- 2 . «المبداً و المعاد» | 408. 

- 3 . «الالهیات...» / ج 4 ص 303؛ با تلخیص, جواب های دیگری نیز 
شده است؛ مراجعه شود به: «تقریرات اسفار» / 168 و 263, 
«اسرار العقائد» 46؛ «اللهیات ...» /ج 4 ص 304. 


چیزی که بالفعل است, بالقوه نمی تواند باشد به خلاف عکس که واقع 


است».(1) 


در هر دو صورت؛, یک جیز بی ماده, ذوالماده شده و این محال است؛ 
درنتیجه تناسخ به هر صورتی که محفقق شود به بن بست د فلسفی می ر سد. 


ب) ارزیابی رجعت: پیش تر درباره ادعای بازگشت فعل به قوه در رجعت. 
فرمودند: «بازگشت در رجعت به منظور کسب فعلیت تام یا کسب فعلیت 
جدید بر اساس استعداد جدید پس از حیات برزخی است».(2) ایشان در 
بخشی دیگر می گوید: «اين که گفته اند: رجوع از فعل به قوه مُحال است؛ 
مطلب صحیحی است ولی حرف در این جاست که بازگشت مرده به 
زندگی دنیا و همچنین مسخ شدن (مسخ قرآنی). از مصادیق آن نیست». 
(3) 


در رجعت, بدن و نفس. هیچ کدام, عقبگردی ندارند و بعد از رجعت «اين 
همان خواهد بود» همانند بازگشت در معاد جسمانی. 


«حقود» می نویسد: «در رجعت. روج عود می کند به بدن کامل از جمیع 


رسیده است».(1) 
4 . رجعت مورد تا یبد تکیر ای له انش مردود آن دو است 


چگونه ممکن است رجعت., همان تناسخ يا مستلزم آن باشد در حالی که 
رجعت از پشتوانه های محکمی همچون: شرع و عقل برخوردار است. اما 
تاستقر قورد انکار امن دق عتیع. اسندلالی. است : هرحند اهل تناستخ تلاشن 
هایی برای 


ص: 60 


1- 1 . «المبداً و المعاد» / 387. 

2 2 . «المیزان ...»۰ /ج 2 ص 146. 
3- 3 . «همان» /ج 1 ص 274. 

4-4 . «الفوائد البهیه» / ج 2 ص 32د. 


شرعی و عقلی نمودن تناسخ به خرج داده اند که با پاسخ قاطع, رو به رو 


شده اند.(1) 


در خصوص شرعی و عقلی بودن رجعت باید به بحثت «أثبات رجعت» در 
کتاب های مربوط مراجعه کرد.(2) در حوزه شرع ده ها ایه و صدها روایت 
به امکان و ضرورت رجعت اشاره دارند و در حوزه عقل نیز, از امکان ذاتی 
و وقوعی و حتی ضرورت وقوع رجعت بحث شده و به اثبات رسیده است. 


اما در خصوص بطلان تناسخ از راه عقل و شرع باید گفت: بر اساس آنچه 
تا کنون بیان کردیم, عقل با تناسخ, سرستیز دارد و آن را ؛ به بطلان کشیده 
است, و در حوزه شرع, آیات و روایاتی در رد تناسخ به چشم می خورند. 


«آیت اللّه مکارم شیرازی», آیات 99 و 100 مومنون, 47 بقره, 39 روم. 
6 ححء 11 مومن را شاهدی بر رد تناسخ اورده اند.(3) روایاتی نیز در رد 
تناسخ از اهل بیت علیهم السلام رسیده است بر اساس روایتی از امام 
صادق علیه السلام , اهل تناسخ, گمراه و پیرو شهوات خود هستند تا آن جأ 
که منکر بهشت و جهنم و قیامت شدند و قیامت را به گونه دیگر تأویل 
بردند.(4) همچنین طبق حدیثی از امام رضا علیه الشتبلام , قائلین به تناسخ, 
کافر به خدا و تکذیب کننده بهشت و جهنم هستند.(5) بزرگان شیعه نیز که 
واهمم داشتند مبادا با بیان اعتقاد به رجعت. شبه تناسخ بودن رجعت. 
گریبانگیرشان شود به بطلان تناسخ تصریح کرده اند؛ چنان که شیخ 
طوسی پس از اثبات رجعت می گوید: «فالرژجعه اتود تذهب الیها اهل 
التناسخ ففاسده والقول بها باطل.(6) 


با ککتین که آهلن شاس جه ان اغفاد عارند فانند ج فول مه آن: باظل 


است». 


ص: 601 


1- 1 . برای اطلاع از نظر آن ها, رجوع کنید به: «تحقیق ماللهند», «الاسلام 
و التناسخ», «تناسخ يا بازگشت ارواح», «الشواهد الربوبیه» و 

2 2 , در این باره در حد نیاز بحث کرده ایم. 

. «تناسخ يا بازگشت ارواج» / 63 _ 66. 

. «بحار الانوار» /ج 4 ص 320. 

. «همان». 


۱ب جب س 
دنا ح من 


6- 6 . «الثبیان» /ج 3 ص 47. 


«شیخ صدوق» می گوید: «و القول بالتناسخ باطل و من دان بالتناسخ فهو 
کافر لانْ التناسخ ابطال الجثه و الثار.(1) 


«قول به تناسخ. باطل و هر کس به آن معتقد شود کافر است؛ زیرا 
پذیرفتن نزدیک شدن به تناسخ معنای باطل وانسترم سک ور حمتم ات 


۱ 9 القّدی» نیز در کتاب «ذخیره» فصلی را بر ابطال تناسخ 
اختصاص داده است.(2) 


«علامه مجلسی» نیز بابی را با عنوان «ابطال التناسخ» آورده است.(3) 


«شیح مفید» نیز ضمن کلامش در کتاب: «المسائل السرویه», به روی 
کردانی از ختاشه پرواخته است ۱۸۱ 


و «شیخ حرّ عاملی» هم یه مناسبت های مختلف در کتاب ارزش مندش 
«الایقاظ» این نظریه را رد کرده است.(۵) 


با توجه به مطالب ذکر شده, طرفداران یک مذهب چگونه می توانند دو 
عقیده کاملا متفاوت را قبول کنند و چگونه می توان رجعتی را که بر حق 
است: نوعی از تناسخ دانست که همه منایع آن مذهب, آن را رد کرده اند 
و چگونه می شود عقیده حقی (رجعت ( را سر آغاز. .زشتة و نمو عقیده 
ای ی وا ی ان و رن 
کشید؟ ! 


سخن از «چرایی وقوع رجعت و تناسخ» ما را به مرزی می رساند که ان 
دو عقیده 


ص: 602 


. «الاعتقادات» / 63. 

, «الذخیره فی علم الکلام» / 234 _ 238. 
. «بحارالانوار» /ج 61 ص <11. 

, «المسائل السرویه» / 47 52. 

. «الایقاظ» | 427 و ... 


بر نم بنج بسن 
بر ی بنج من 


را از هم جدا ساخته و تفکر «اين همان بودن» را به باد بطلان می دهد. 
قلسفه وقوعی آن دو را در یک موضوع. قابل پی گیری می دانیم. 


رستاخیز: «برخی از تناسخیان که به جهان دیگر عقیده نداشتند و شاید آن 
را محال می پنداشتند و از طرفی عدم پاداش نیکوکاران و بدکاران را 
مخالف عدالت خداوندی می دیدند, معتقد شدند روح نیکوکاران مجددا به 
بدن دیگری در همین جهان که از بدن نخستین به مراتب خوشبخت تر است 
بازمی گردد و پاداش اعمال نیک گذشته خود را می بینند و روح بدکاران به 
بدن هایی که در رنج و زحمت به سر می برند, يا ناقص الخلقه هستند, 
بازگشته, کیفر اعمال بد خود را خواهند دید و در حقیقت بدین وسیله 
شست و شو می شوند و تکامل می یابند».(1) 


دوزج در پی ندارد؛ چنان که برخی روایات به آن اشاره دارند. اما بدون 
شک یکی از اهداف برپایی رجعت که قیامت صغرا نامیده شده. اظهار 
قدرت و عظمت الهی به خصوص در بحث رستاخیز است و نتیجه آن, 
تقویت ایمان [به خدا و معاد] خواهد بود.(2) 


6 . تفاوت های رجعت و تناسخ 
در خلال آنچه گفتیم, به برخی تفاوت ها اشاره شند؛ اما در این جا مروری 


گذرا به آن ها می کنیم تا معلوم شود که رجعت با تناسخ, در کنار برخی 
هت ها ات شا ساسن اساسا لح دحا را هی ناه 


1 در رجعت, تنها یک بدن موضوع قرار می گیرد, اما در تناسخ. تعدد بدن 
مطرح است. 


ص: 63 


1- 1 . «تناسخ یا بازگشت ارواح» | 47. 
2 2. ر.ی: اهداف رجعت. 


2 در رجعت. روح به بدن سابق خود برمی گردد, اما در تناسخ, روح به غیر 
بدن خود می رود. 


3 رجعت, تنها شامل گروهی می شود, اما تناسخ [مطلق و نامحدود] 


کانی است. 


4 رجعت. تایفی است بر معاد, اما تناسخ, رد معاد و بهشت و دوزخ است 


اخداغل ر ناس فطل | 


5. در رجعت. ارواج پس از مدت ها استقلال از بدن مادی:به آن. مر اخفة 
می کنند اما در تناسخ, بلافاصله باید تعلق صورت گیرد. 


تاو دی مزر انس است مداخ ری کت نا رععیح: : 
حدوثی بودن ارواح همراه اجسام, منافی نیست. 
7 در تناسخ, «بازگشت تفس از فعل به قوه», يا «اتحاد فعل و قوه» 


عم ات آها مر رسفت ی با است و ااوی محوض دار باه 
ار ست کالم کامل ات 


9 در تناسخ, باز گشت به صورت تولد جدید است., ولی در رجعت., بحث از 
زنده شدن است نه تولد. 

10 در رجعت ,بدن باز گشته, صورت انسانی دارد, اما در برخی اقسام 
تناسخ, بدن جدید به شکل حیوان است. 


1 نتناسخ. مستلزم محدود بودن ارواح است. اما در رجعت چنین 
استلزامی وجود ندارد.(1) 


ص: 604 
1- 1 . ر.ک به: «الکلم الطیتب» 599 «عقائد الامامیه» /ج 2 ص 338؛ 


«برهان الشیعه» / 6؛ «الرجعه» / 26؛ «زاد المسافرین» / 421 «الملل و 
اللحل» / ج 1 ص 254؛ «الاعتقادات» / 63: «بحارالانوار» ‏ ج 4 ص 


0 «فرهنگنامه فرقه های اسلامی» / 94 «رجعت و معراج» / 46؛ 
«الاسفار الاربعه» / ج 9, ص 2 و 3؛ «تقریرات اسفار» / ج 3. ص 168 
«تناسخ یا بازگشت ارواح» / 53 و ... . 


لا زم است پس از تبیین ابطال تناسخ, به تناسخ های صحیح و مقبول اشاره 


تخستم اغمال؛ ملاضدرا پس از آن که تناسخ را به شسه توغ تقسیم هی کتذ و 
نوع اول را که همان انتقال تفس از بدنی به بدن دیگر در این دنیا معرفی 
کرده, باطل و محال می داند, ولی نوع دوم را که همان تجسم اعمال 
است. شرح داده و در ضمن ان را تایید می کند. وی می نویسد: «قسم 
دوم عبارت است از انتقال تفس از این بدن دنیوی به بدن اخروی که 
مناسب اوصاف و اخلاقی است که در دنیا کسب کرده. و چنین نفسی در 
آخرت به صورت حیوانی که صفات وی در آن نفس غلبه نمود, ظاهر می 
گردد.. ایانت. بتتباری: از قران: فخید که در هوزد تناسخ وارد شده است 
ی ایس و هی 3 پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود: «یحشر التاس علی وجوه مختلفه».(1) 


بر اساس تقسیم بندی مذکور, تناسخ اگر از نوع ملکی باشد. باطل و مُحال 
است, اما اگر تناسخ ملکوتی باشد صحیح خواهد بود و بدون شک حکم 
ابطالی که علمای دین متوجه تناسخ کرده اند مربوط به تناسخ ملکی و 
دیبیوی است. 


مسح قرانی: ملاصد | در بیان سومین قسم از اقسام تناسخ. مسخ قرانی 
را تبیین کرده است. وی می نویسد: «اين قسم از تناسخ ان است که 
نان اشار. هنت و ده طاهر استه از ضورت» اولن. اشسانهه که فلا 
داشینه وروت اطنی‌بوی کرد ان ضورت مضه ده است انعال بای 
این قسم از تناسخ, جایز و ممکن است, بلکه در مورد گروهی از کقار و 
قسٌاق و فجّار به وقوع پیوسته ... و طبق آیات قرآنی در طایفه بنی 
اسرائیل روی داده است. چنان که آیه 60 سوره مائده و آیه 65 سوره 
بقره گواه این ادعاست».(2) وجود این گونه تناسخ ها و تغییر حالت ها می 
تواند توجیه گر این 


ص: 605 


1- 1 . «الشواهد الژبوبیه» / 342 و 343. 
2 2 . «الشواهد الژبوبیه» / 344. 


جمله معروف باشد که: «ما من مذهب الا و للتناسخ فیه قدم راسخ»؛ هیچ 
مذهبی نیست که تناسخ در ان مقام شامخی نداشته باشد. برخی مذاهب, 
تناسخ باطل را برگزیده اند و برخی نیز از جمله مسلمانان با قبول تجسم 
اعمال و مسخ قرانی, تناسخ صحیح را قبول کرده اند. ملاصدرا نیز در 
اعمال را برای این جمله توجیه کرده است. 


ص: 606 


شبهه چهارم / رجعت و توبه بدکاران 
شبهه چهارم 


رجعت و توبه بدکاران 


نخستین بار این اشکال در زمان شیخ مفید مطرح گردیده است آن جا که 
می فرماید: 


«سأل بعض المتعتزله شیخا من اصحابنا الامامیه و انا حاضر فی مجلس ... 
فعال ی ادا کان هل آن الناعا اسمد رد الاصفات ال دار الوا 
قبل الاخره عند قیام القائم علیه السلام لیشفی المومنین کما زعمتم من 
الکافرین و ینتقم لهم منهم کما فعل ببنی اسرائیل فیما ذکرتم... فخبرنی ما 
الذی یوّمنک آن یتوب یزید و شمر و عبد الرحمن بن ملجم و پرجعوا عن 
قیم ۵ ارات ای هه فص مهب اعد 


_ در مجلسی بودم که عده ای از علما و شیوخ حاضر بودند. در این حال 
یکی از شیوخ معتزله از عالمی شیعی پرسید: بنا بر اعتقاد شما خداوند 
قبل از آخرزت ههام قیام قاتم علبه انشا اهه ات را به دبا تر فی کرداند 
تا به زعم شما افراد موّمن؛ از کافرانی که زنده شده آند انتقام کشند و 
تشفی نمایند به همان صورت که می گویید در بنی اسرائیل صورت گرفته 
است. حال به من بگو: چه خواهی کرد وقتی [بدکارانی مانند] پزید و شمر 
و اين ملجم [به دنیا برگردند و آن گاه] از گناهان و کفر و گمراهیشان 
باز گشته [و توبه کنند ] و در آن حال به طاعت امام درآیند؟ در آن حالت بر 
تسحاحت است آن‌هار | منت داسته ای مه اداس آنها هعتقه ی 
[پس همان گونه که 


ص: 607 


مشاهده می کنی] اين یک نقض است که در مذهب شیعه به دلیل اعتقاد 


به رجعت وجود دارد». 


«شیخ مفید» می فرماید: «آن عالم شیعی جواب داد: رجعت از مسائل 
تعبندی و دینی محض است و به دلیل عقلی ثابت نشده, تا قابل بحث باشد 
و من چون حدیثی در موضوع این سوال در دست ندارم از پیش خود نمی 
توانم پاسخی بدهم. آن گاه گروهی از حاضران او را توبیح و تشنیع کردند». 
(1) 


مولف «صراط المستقیم» نیز به نقل این اشکال پرداخته. می نویسد: 
«اگر معاویه و شمر و ... رجوع کنند, از امام سبقت گرفته و از عقاب به 
ثواب می رسند واین نقض مذهب شماست که می گویید آن ها بر می 
گردند تا عقاب شوند».(2) 


«اعسانی» کوب باتیه بس‌جمظالب مد کر سا این کال بر اتف ی 
نویسد: «می گویند: اگر [بدکاران] به دنیا برگردند جایز است که یزید و 
شمر و ابن ملجم و دیگران توبه کنند؛ در این صورت واجب است قبول 
توبه آن ها ؛ در نتیجه به اطاعت امام در می ايند و بر شما واجب خواهد بود 
دوستشان بدارید. اگر چنین چیزی ممکن باشد پس جایز نخواهد بود امروزه 
شما در دنیا آن ها را لعنت کنید؛ " زیر| شاید اهل ولایت شوند [در روز گار 
رجعت ] اما اگر] شما معتقدان به رجعت ] بگویید: آن ها ناامید شده اند از 
قبول توبه خود, پس توبه کردنشان محتمل نیست. ذر جواب: .هن کوبیم 

ها انگیزه های معاصیشان مرتفع گردیده است. مخصوصا به واسطه ِ 
که شده اند [در عالم برزخ] , به آگاهی لا زم رسیده اند [لذ| در زور کان 
رجعت دست از ز گناه برداشته و توبه می کنند » 1 


«حلبی» تبیین این اشکال را از دیدگاه دیگری مورد توجه قرار داده است. 
ی و ت اعتقادی دانسته, به نقل 
از مخالفان 

ص: 089 


1- 1 . «الفصول المختاره» / 3د. 


2 2 . «الصراط المستقیم» /ج 2 ص 252. 
3- 3 . «الزجعه» / 17. 


می نویسد: «اگر رجعت کنندگان, عاقل باشند پس مکلف هم خواهند بود و 
در این صورت جایز است که کافر, مومن شود و موّمن کافر, در حالی که 
اجماع برخلاف این است».(1) 


«کرمانشاهی» نیز به نقل از مخالفان می گوید: «ممکن است رجعت 
کننده که در سابق اهل باطل بوده در رجعت,؛ اهل حق شود و به لصرت 
حق مبادرت نماید».(2) 


«دهلوی» از عالمان اهل سنت هم در یکی از اشکالات خود بر رجعت می 
نویسد. ناف که ظالمان زنده شوند آن ها با وجود قرائن درمی یابند 
برای عذاب دیدن و قصاص زنده شده اند و می فهمند که بر باطل بوده اند 
و ائمه, بر حق بوده اند, در نتیجه بالضروره توبه واقعی می کنند؛ زیرا توبه 
در دنیا قبول است هرچند بعد از رجعت باشد, با اين حال چگونه ممکن 
است آن ها را عذاب کنند؟»(3) 


«بذل المجهود» نیز که عقاید شیعه را به نقد کشانده, در این باره می 
نویسد: «رجعت صحیح نیست ؛ زیرا خلافکاران. به زعم شما, توبه می کنند؛ 
و توبه در دنیا قبول است هرچند در روز گار رجعت باشد».(4) 


جواب 


شیخ مفید پس از بیان اشکال شیوخ معتزله در زمینه رحجعت از زاویه توبه 
و اصلاح بدکاران می گوید: «به نظر من دو جواب برای این پرسش 
(اشکال) وجود دارد: 


احدهما: ان العقل لایمنع من وقوع الایمان ممن ذکره السائل لانه یکون اذ 
دای قاور| غیم و میا مبه اکن السمع الذارد عن انمه الندی عله السلام 
باتعصام هم امد نی انار 


ص: 69 


1- 1 . «الکافی فی الفقه» / 488. 

2- 2 . «دلائل الزجعه» | 42. 

3- 3 . «تحفه آثنا عشریه» | 485. 
4-4 . «بذل المجهود» /ج 1 ص 312. 


التدین بلعنهم و البرائه منهم الی آخر الزمان منع من الشک فی حالهم و 
اوجب القطع ۳ سو ۶ اختیارهم فجر وا فی هذا الباب مجری فرعون 
1 ات ی ی اک ی 
دل بالقطع علي انهم لا یختارون ابدا الایمان همن قال الله تعالی فی 
جملتهم: «و لو آثنا تژلنا هم الْقلانکه و مهم الموّتی و حشرنا عَلَبهمْ کل 
سمخ ی فیلا ما . کانوا لیهعمنوا . الا ان یشاء اللهْ»(انعام/ 111) پرید الا ان 
پلجئهم الله و الذین قال ۳ تال فیهم: «اِنّ شَّ الوا عند اللّه الصَد 
البْعْمُ الذین لا بَعقلون * و لو عم اللهْ فیهغ حَیرا لأسَمَعَهُم و لو أسْمَعَهم 
ولو و هم مَعرِصُونَ».(انفال / 22 23) «ثم 1 من قائل فی 
تصف مه ای ای تا «لامْلان جهن منک و مِمَن تبعک 
مهن ۰(ص/85) وقوله: «و ان علیک اللقتة الي تم الدّین». 
(ص/78) و قوله: «تَبّتْ یدا آبی هب و تَبّ * ما غنی عَنَهْ ماله ما کسَتبٍ ۴ 
سیصلی نارآ ذات لهب» ۰(مسد/ ۱ 3) فقطع علیه بالنار و # من انتقاله 
علی هذا ال ارت 


_ پاسخ اول شیخ مفید این است که: گرچه [توبه کردن این افراد] ممکن 
است, اما به لحاظ شرع ممکن نیست: زیرا بر اساس روایتی که از ائمه 
علیهم السلام رسیده است این قبیل افراد برای هميشه در انش هستند و 
مردم در آخرالزمان موظفند آن ها را لعن کنند. بر پایه اين روایت ها باید 
بدون هیچ شکی مطمئن باشیم خداوند به آنان وعده آتنش دائم و خبر داده 
ات که آنتها انمان: تفی اور نو حکم اين گونه افراد همانند حکم فرعون 
وهامان و قارون است که خداوند به خلودشان خبر داده است. شیخ آن گاه 
این آیات را دلیل قطعی. بر ایمان تیاوزدن آن.ها دکر ی کند؛ 


اگر ما فرشتگان را به سوی آنان می فرستادیم و (اگر) مردگان با آنان 
نتشون اف آ دود و هرچیزی را دتننته:دسته:* در برآین آنان کرد من آوزدیم 
باز هم ایمان نمی آوزدند جز این که خدا| بخواهد, ولی بیشترشان نادانی 
قو: کنند: 


- قطعا بدترین جنبندگان نزد خدا, کران و لالانی هستند که نمی اندیشند و 
اگر 
ص: 70 


شنوا می کرد حتما به حال اعراض روی بر می تافتند. 


هی یت خیکم وا ارو هر کی از انان هو رارف کن ار .هم 
شان خواهم انباشت. 


- و تا روز جزا لعنت من بر تو باد. 


- همچنین خداوند درباره ابولهب می فرماید: بریده باد هر دو دست ابولهب 

و مر گ بر او باد, ذازایی او:و آنچه اندوخت سودش نکرد . به زودی در 
آنننن #9 در آید. خداوند او را جزما از اهل آتش شمرده. اطمینان داده 
است که به راه خیر باز نمی گردد. 


۷ سبحانه اذا رد الکافرین فی الْجعه لبنتقم منهم لم 
بقبل ای موی ی ی ی ی 
له ۷ له 1 الذی آعتث به بو اسراثیل و آنا چن لسن فا 
سبحانه: ال ان 5 قد عضیت قبل و کنت من المُفُسدین (یونس/ 90 و 91) 
یا وا 
ال ان یمه سم لام لخن اراک ال الفعل و 


- پاسخ دوم شیخ چنین است: خداوند وقتی در زمان رجعت. کافران را 
برای انتقام کشیدن به دنیا باز هت کردا تج۸ توبه ایشان را قبول نمی کند؛ 
چنان که توبه فرعون را در حال غرق شدن قبول نکرد, با این که قرآن می 
فرماید: (فرعون) گفت: ایمان آوردم که هیچ معبودی جز آن که فرزندان 
اسرائیل , به او گرویده اند بیست و من من از تسلیم شدگانم. 


و خداوند هم در جواب فرمود: اکنون؟ [توبه تو قبول نیست ] در حالی که 
پیش از این نافرمانی می کردی و از تباهکاران بودی . بنابراین توبه او 
سودی نبخشید و چنین 
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است حال کفار رجعت کننده " چرا که این شبیه توبه اضطراری است و از 
ری قیلن تیلست : علاوه بر این, حکمی که برای مجرم صادر شد برای 
هميشه مانع قبول توبه است.» 


آن گاه شیخ ادامه می دهد: «اين جواب. موافق مذهب امامیه است. 
روایت های زیادی هم وارد شده که این مضمون ها را می رساند؛ چنان که 
در تفسپر آیه مبا رکه [اما] روزی که پاره ای از نشانه های پروردگارت 
ایدنة | اند کسی., که قبلا انمار تبافزجم: با خیری در ایمان آوردن خود به 
دست تياورده: ایمان آورذتش سودی نمی بخشد. بکو؛ متتظر باشید که ما 
[هم ] منتظریم». روایت وارد شده که مراد از این نشانه, حضرت قائم علیه 
السلام است که چون ظاهر شود, توبه مخالف قبول نیست و با این بیان 
بطلانِ مبنای اعتراض, روشن شد».(1) 


فحلی» که مساله مبه در دععت .را بقل از گر ان رت بان کروه: 
در پاسخ مق گوندء «.. ه اما ایمان الکافر فدلی جاتر من جهة. العقل. لکن 
الاجماع مانع منه و هوا تفاقهم علی من مات کافرا فلابدان یوافی القیامه 
بکفره و قد نطق القران بذلک فی غیر موضع و نص سبحانه زائدا علی ذلک 
بانهم لور5وا لعادوا بقوله تعالی: ولوردوا لعادوا... فعلی هذا لا یک من 
الکفار من یعلم حاله آثه یختار الایمان و یصح ان یکونوا غیر مکلفین.(2) 


_ کافر عقلا می تواند [در رجعت ] ایمان آورد. اما اجماع مانع آن است. 
یعنی علما اتفاق دارند وقتی کافری می میرد باید در قیامت به طور کامل 
به کفر او رسیدگی شود: قرآن در موارد متعدد در این باره ناطق است. 
علاوه بر این خداوند تصریح می کند که اگر آن ها برگردند, حتما به کارهای 
گذشته خود بر می گردند. بنایراین کصیه از کفار که صساوض اه مان ۱ 
ی 
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است که بخوييم آن ها برهی گردند. اما مکلق نیستند. آ[تا نتوانند توبه 
کنند ].» 


در» صراط المستقیم» هم این گونه به پاسخ پرداخته است: «روایات 
دلالت می کند بر منع توبه بعد از خروج حضرت مهدی(عج), چنان چه در 
آیه: «و لو ۳ لعادوا لما نهُوا عَنهٌ 5 و اْهْم لکاذبون».(انعام 28) هم آمده 
است. ضمن این که این گونه افراد اسآنبا دست از کار خود بر نمی دارند 
به دلیل آیه مذکور».(1) 


«احسایی» نیز پس از نقل اشکال مطرح شده در صدد جواب بر امده, می 


نویسد. 


«آن ها صادقانه توبه نخواهند کرد, آن ها جائز التوبه نیستند و رقع اسباب 
دشمنی و نفاق و پشیمانی از کرده هایشان مربوط به قیامت است آنه 
رجعت ]. خداوند خبر داده است که این گونه افراد در ادعای توبه, دروغ می 
گویند ؛ چنان که این مطلب از آیات 27 و 28 سوره انعام ِِ است آن 
جا .که می فرماید: و لو ترا وا علی ار الاب یتنا ثرَدٌ و لا 


کت بایات رّبنا 5 تکو من المومنین» ,(27) .. جر 5 لو ۳ لعادوا لما 
تهُوا عه 5 و ام لکاذبون»,(28). 


«کاش (حال آن ها را( هنگامی که در برابر آت ایستاده اند, ببینی, می 
کهیند: آق کاشن ابار دیکر یه تیا باز کردانده هی شدیم. .و آیات 
پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و از مومنان می بودیم ... و اگر 
بازگردند به همان اعمالی که از آن نهی شده بودند باز می گردند, آن ها 
دروغگو باشند. 


اما اگر گفته شود : اهل قیامت توبه شان قبول نخواهد بود . ؛ زیر| در دار 
را و 


کموم دا ود در کتابش حکم کرده به غذاتب. و خلود آنان ۱ ۳ هم 
به ور هی ؛ چنان که در آیه 93 ِِ قیاع هه است: «و من بِفتّل 


مومتاً متعضدا فکراوعه خوتم حالدا فیها.:. 


«و هر کس مومنی را از روی عمد بکشد, مجازات او دوزخ است در حالی 
که 
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جاودانه قزر ان می ماند. 


خداوند می داند که ممکن است توبه کند ولکن حکم کرده به عدم قبول 
توبه کسی که مومنی را عمدا به خاطر ایمانش کشته است. معقول هم 
هست کسی که ذاتا اقتضای توبه را ندارد به واسطه گناه بزرگ, حکم به 
عدم قبول توبه او شود. بنابراین : گناه کاری که در انش اقتضای توبه 
نباشد واجب است لعن و برائت ۱ 
و عدم قبولش اگر توبه کند, لذا خداوند فر مود: 


و لَیْستِ الَوبة دی ان السیات ,حلی, |ذا حَصَر اه هم الَموّث قالٍ 
ان ثم الان چ لا الذین بَمومون ع هم کفاه آولیک [2 0 
ا وا 19 


_ کسی که به اعمال زشت مشغول باشد تا آن گاه که مرگ را حاضر ببیند 
و بگوید: اکنون توبه کردم, توبه چنین کسی پذیرفته نخواهد شد, چنان که 
هر کس به حال کفر بمیرد نیز توبه اش قبول نمی شود. برای این گروه 
عذابی بس دردناک مهیا ساخته ایم. 


رجعت., دواعی معصیت از میان نرفته تا توبه کنند, اگرچه متعلقات این 
دواعی از میان رفته باشد».(1) 


«حمود» می نویسد: «رجوع کفار به دنیا برای انتقام است که خود ادامه 
عقاب [در برزخ] است به خاطر کارهای نایسندی که قبلا انجام داده اند؛ 
لذا جایی برای تکلیف جدید نیست. پس توبه هم پذیرفته نمی شود. مانند 
داستان فرعون که هنگام غرق شدن ادعای ایمان آوردن کرد. اما خداوند 
نپذیرفت».(2) 


در یادنامه مجلسی نیز عباراتی با همین مضمون به چشم می خورد: «افراد 
بد برای زندگی طبیعی به دنیا برنمی گردند تا توبه هم مطرح شود بلکه 
برای مدت کوتاهی آن هم به منظور انتقام برمی گردند و چون هدف انتقام 
اتتتقاه نف نو کی . یس 
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توبه هم مطرح نیست».(1) 
«شیح حر» در جوابی گسترده نر می گوید: 
«اولا: آن روز , نه ز نکلیفی هست و نه توبه. 


ثانیا: برحسب دلیل های نقلی این عده تا ابد در تشن اند و اتمه علیهم 
السلام از آنان بیزاری چُسته اند و لعنشان کرده اند. از اين جا می فهمیم 
که هرگز ایمان نمی آورند و اگر هم برگردند به کارهای زشت خوبش بر 
می گردند و نیز در جایی که این ها را به منظور انتقام زنده می کنند هرگز 
توبه شان را نمی پذیرند؛ چنان که در آخرت هم نمی پذیرند. روایات 
بسیاری رسیده که هنگام خروح مهدی علیه السلام توبه قبول نمی شود». 
(خا 


برخی نیز با توجه به این که خروج «دابه الارض» در رو زگار رجعت صورت 
صیه کرد ض نف این ماس رای ای لیم الملام بت اه حروع 
دابه الارض و طلوع شمس از مغرب, توبه برداشته می شود» ۳ 


«مشرعه بحارالانوار» نیز ضمن ممکن دانستن بازگشت بدکاران به راه 
راست. اضافه می کند: آن:ها شرغا نمی توانند بر کردند و اآبات متغددی بر 
آ دلالت می کند 4(.۰) 


به نظر ما: پذیرش توبه اين گروه, خلاف عدالت الهی است؛ چرا که مسلما 
افراد توبه طلب, از کافران و ستمکاران محض هسند. اگر توبه آن ها 
پذیرفته شود و اهل بهشت شوند آیا در حق متوسطین آن ها, ظلم نشده 
است که امکان رجعت به آن ها داده نشد تا بلکه توبه کنند؟ آپا عدالت 
خداوند اقتضا می کند که روز قیامت, ما شمر را در بهشت ببینیم, اما کمتر 
از او را در انش جهنم؟ ! 
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2 2 . «الطراط المستقیم ...»۰ /ج 2, ص 252؛ تنظیم عبارات از: شیخ حز 
عاملی, الایقاظ, 414. 
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44 . «مشرعه بحارالانوار» /ج 2, ص 242. 


دار سر ایو ای ان و ام اد ای 
اثبات کردیم ان ها نه تنها توبه نمی کنند. بلکه آمادگی دارند به کارهای 
گذشته خود برگردند, اما از آن جا که اختیاری از خود ندارند نمی توانند به 
الک رای 


۴ عا کل 


در این جا اشکال مطرح شده در زمینه توبه را از دیدگاه شیخ مفید بررسی 


شیخ در ادامه جواب به مسأله توبه در رجعت به بیان یک سوال فرضی 
پرداخته. می نویسد: 


صان شاا علی امه ول یال فا ار کر 
التعم الاخامه ی لاه الاسا علی الطلاف. فد عایها قفا درون 


_ اگر بپرسند: چگونه ممکن است اشخاصی که به زعم شما در قبر. کیفر 
کار بد را دیبده اند و در رجعت, عذاب حق را چشیده اند باز هم به سر 
سختي خود ادامه دهند وداعي کفر و دشمنی با اهل حق در وجودشان 
باشد؟» 


بدون شک این اشکال در جایی قابل طرح است که مسأله تکلیف رجعت 
کنندگان کافر و ظالم,؛ , مورد قبول واقع شده باشد و از دیگر سوه موانع 
شرعی هم از قبول توبه آن ها برطرف گردیده باشد و گرنه «سالبه به 
انتفای موضوع» خواهد بود. در هر صورت با توجه به چنین شبهه ای به نقل 
از دیگران این گونه جواب می دهد: 


۳ ین مانعی ندارد چون حیاتی که شما برشمردید از ورود شبهه در دل این 
با داشتن مخالفت خدا, جلوگیری نمی کند, زیرا آن ها گمان می 
کنند بعد از مرگ, زنده شده اند تا مورد تکریم واقع شوند و نف ارزوهای 
سابق دنیوی خود برسند 
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و زمام امور را همان گونه که بود, ت۳۳ گیرند. اینان می پندارند عذاب 
گذشته آدر قبر] اشتباه بوذم است:,هکامن که غاب دهم‌ترا آدر وصفت | 
ببینتد کمان می. کنند این ها غذایی شنت که مسحی آن باشتد. بلکه از. 
جانب خداست ؛ چنان که به انبیا هم وارد شد». 


سپس شیخ جواب اشکال را با توجه به سابقه تاریخی پیگیری می کند و 
می فرماید: «لیس ما ذکرناه فی هذالباب با عجب من کفر قوم موسی و 
ای اه ما ات ال را 
الخلاف... 


آنچه در اين باب ذکر کردیم, تعجب آورتر نیست از کفر قوم موسی و 
کا در ای کر همم ی 
اطرافیانش را دیده بودند. 


صلی الله علیه و اله اقدام می کردند در حالی که خودشان می دانستند از 
اوردن مثل قران, عاجزند. و می دیدند معجزات رسول خدا را, مشاهده 
می کردند که خبرهای حضرت با واقعیت ها منطبق است. 


مانند فرمانشن فران که" زود آاست که این جمع: در هم شکشته. شود .و 


و این آیه که: شما به خواست خدا| بدون شک در مسجدالحرام در خواهید 


امد. 


و اين آیه که: رومیان شکست خوردند در نزدیک ترین سرزمین, ولی بعد از 
شکستشان در ظرف چند سال به زودی پیروز خواهند شد. و دیدند هلاکت 
کسانی را که پیامبر وعده هلاکتشان را داده بود. با این که این معجزه ها را 
دیدند باز جمعی از مشرکان از مخالفت دست بر نداشته و گروهی منافق 
هم با آنان همدست شدند».(1) 


سرانجام شیخ مفید جواب آخر خود را متوجه زیر بنای اعتقادی شیوخ 
فعی اه نام بویت فسات اغفر اض اشکالن کند ان را بر اساس ناهدهای 


خودشان بی مورد می داند؛ لذا می فرماید: 
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دعلی. ار هفا الشفال لاس لاصعات الفغاری .من العف له انیم 
تا عممن آن آکتز الحالفین علی الاسیاء کانها هن اهل العتان.. 


- علاوه بر این ها, معتزلی ها نباید چنین اعتراضی کنند ؛ زیرا آن ها معتقدند 
بیشتر مخالفان انبیا قصد دشمنی دارند و همه آن ها که ادعای نشناختن 
خدا را دارند. دروغ می گویند. آن ها واقعا خدا را می شناسند, پیامبران را 
می شناسند, درستي فتارشان را می دانند ولی از سر لجاجت و دشمنی, 
اقرار نمی کنند. بنابراین ممکن است در رجعت هم مطلب از همین قرار 
باشد چنان که خداوند [درباره دوزخیان [ می فرماید: «اگر ببینی آن 9 
بر سر دوزخ نگاهشان داشته اند, می گویند: ای کاش به دنیا بر میر 

و دیگر, آیات خدا| را تکذیب نمی کردیم و از مومنان بودیم ؛ بلکه آنچه ۳ 
قبلاً مخفی می کردند بر آنان هویدا شده, اگر هم بازگردند به چیزی که از 
ان فان کردم انق بر می رده اسان وه نود اوه و مین زظد 
اگر جهنمیان را به دنیا برگردانند, به کفر و ستیزه باز می گردند با اين که 
در قبر و قیامت وحشت ها دیده و عذاب های دردناک چشیده اند».(1) 


۴ج کا 


بیان: 


در تحفیق, آنچه در باب توبه بدکاران رجعت کننده باید مورد توجه قرار 


آئی به اثبات خواهد رسید. وقتی تکلیف را ممتنع بدانیم, دیگر بحث توبه , 
محل جدال نخواهد بود؛ چرا که توبه باید از سر اختیار باشد درحالی که غیر 
مکلف, غیر مختار است. هیچ روایتی سخن از رجعت اختیاری بدکاران به 
عمل نیاورده است. در 
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حالی که روایت امام صادق علیه السلام می گوید: هنگامی که امام زمان 
علیه السلام بیاید, نزد قبر موّمن می آیند و به او می گویند: ای فلانی ا! 
امامت ظهور کرده, اگر می خواهی به او ملحق شوی, ملحق شو.. ۳۳ 


ثانیا :اگر او را مکلف بدانیم بایدر بحت توبه او را از نظر امکان داتی و 
وفوعی بررسی کنیم: آنچه مسلم است از دیدگاه عقل, ذاتا توبه کافر 
هرگاه که در دار تکلیف باشد پذیرفته است ؛ چرا که فسادی را در پی ندارد 
هکم کلم وه بر او بان فی. کررو: افا مهم تتر. از ان افکان وقوکی انسشت. 


امکان وقوعی از جهت فاعل و قابل باید بررسی گردد. از جهت قابل, وقوع 
توبه چنین افرادی غیر ممکن است؛ چرا که بر اساس منایع نقلی موجود که 
در جواب ها بدان ها اشاره گردید, چنین توبه ای از چنین افرادی قابل قبول 


اما از جهت فاغل مختار نیز چنین انگیره آق,وجود بدارد این ادا را قران 
ثابت کرده است. آن جاأ که می فرماید: ِ «و لو جوا لعادُوا لما تهُوا عَنهٌ عَنهٌ و 
ْهْمْ لکاذبون».(2) 


بر اساس این دو آیه شریفه, آن ها با دیدن آتش, آرژفی باز کشت به دیا و 
تصدیق آیات الهی می کنند, اما اگر واقعا برگردند به همان کارهای نهی 
شده خود باز می گردند. 


حتی اگر بگوییم چنین فاعلی, به واسطه دیدن معجزات و چشیدن عذاب 
ها, انگیزه لا زم را برای واقع کردن توبه پید | کرده است باز هم به خطا 
رفته ایم و دلیل ما همان دو آیه مذکور و کلام شیخ مفید است که از نظر 
گذراندیم. 
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شبهه پنجم / رجعت و بازگشت مومتان به فساد 


رجعن با خ ی مقمنان به قساد 


در روزگار رجعت که زندگی, دیکز نار به: نزخین از مومنان عطا می شود, 
این احتمال وجود دارد که مقمنان رجعت کرده, در کشاکش زندگی ماذی از 
ایمان خود بر گشته, دچار گمراهی شوند و در حالی به آغوش و دوباره 
روند که کافر و فاسق باشند؛ چنان که در زندگی امروزه گروهی از موّمنان 
با وساوس شیطانی و پیروی از هوای تفس دچار انحراف های اعتقادی, 
اخلاقی و عملی می شوند و در حالی از دنیا می روند که فاسق و بدکارند. 
این اشکال نیز همانند اشکال مطرح شده درباره توبه بدکاران در صدد 
است:ا وجود چنین: فتضاله ای را از لوازم رجعت دانسته, با مردود شمرده 
شدن چنین لازمه ای, اصل رجعت را نیز مردود اعلام کنند. 


« حلبی» ضمن بحث و تأیید رجعت به این اشکال توجه کرده. می نویسد: 


«اگر گفته شود در خصوص روزگار رجعت. به ما بگویید که آیا رجعت 
کنندگان عاقل اند یا خیر؟ اگر عاقل باشند پس لازمه عقل, تکلیف داشتن 
است و بر همین اساس,: صحیح خواهد بود که کافر, ایمان اوَرد و موّمن به 
کفر يا فسق کشیده شود در حالی که اجماع برخلاف چنین چیزی است.. 
[پس معلوم می شود اضلا رخفتی نز ان ریت " زیر| لاز مه آن نز لا 
اجماع است ]».(1) 
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جواب 


«حلبی» این گونه جواب می دهد: «عقلا" صحیح است که رجعت کنندگان. 
مکلف باشند و اين, کفر موّمن را در پی نخواهد داشت به دلیل آنچه قبلاً 
بیان کردیم از ایمان کامل آن ها و اين که حصول کفر پس از ایمان کامل 
معذور است و مومن از فاسق شدن در امان است؛ ؛ زیرا خداوند متعال 
کسی را که می داند فاسق می شود برنمی گرداند».(1) 


«مشرعه بحارالانوار» می نویسد: «اما صالحان با دیدن نعمت های 
برزخی؛ منقلب به فساد نمی شوند. این امکان هست که افراد صالح, 
فاسق, و فاسقان, صالح شوند, اما صالحان با دیدن نعم برزخی, منقلب به 
فساد نمی شوند».(2) 


آری, گرچه عقلا ممکن است موّمنان به فسق روی اورند, با توجه به این 
که آن ها در زندگی قبلی که هنوز به وسیله مرگ, ایات الهی را مشاهده 
نکرده بودند, در طریق کمال به سر می بردند. از نظر عادی محال است 
که در زندگي دوم پس از مشاهده آیات الهی در برزخ, از راه به در شده و 
منحرف گردند. این نکته نیز فراموش نشود که رجعت کنندگان. مومنان 
خالص اند. اینان دارای ایمان راسخ و تزلزل ناپذیر هستند؛ لذا گرچه ذاتا 
امکان انحراف ان ها وجود دارد, امکان وقوعي ان, منتفی است. 


ص: 91 


1- 1 . «العافی فی الفقه» / 488 . 
2 2 . «مشرعه بحارالانوار» /ج 2 ص 242. 


۳ شم / رجعر: متاخ و 


رجعت و مر تکلیف 


مبحث تکلیف رجعت کنندگان از مباحث گسترده در موضوع رجعت است 
برخی از آن ها نیز به نظر قاطعی در این موضوع نرسیده اند. 


مخالفان با 9 قرار دادن تکلیف چنین اشکال کرده اند که: ۳ با 
تکلیف سازگار نیست. مشکل این بحث آن است که رجعت کنندگان دو 
گروه کاملا متفاوت هستند؛ ؛ یعنی مومنان مجض وکافران خالص. اشکالی 
که با محوریت تکلیف در روزگار رجعت بیان شده, مربوط به هر دو گروه 
مد کوز آنفت. که ابا فکلف اند با :تکیت با یکی دارا: کل اشت + 
دیگری غیر مکلف؟ هرکدام از این صورت ها که صحیح باشد به نظر 
مستشکل, راهی است برای گریز از اعتقاد به رجعت. 


الف) با آمدن مرگ, تکلیف از بشر برداشته می شود. با آمدن رجعت بحث 
تکلیف دیکر بار بینتن می. اید. از یک سو رجعت کنندگان باید مکلف باشند؛ 
زیرا دنیاء, دار تکلیف است و از جهت دیگر نباید مکلف باشند, زیرا تکلیف 
دوباره, بیان به داعت و ولیل جوین داود: اگر بگویید مکلف هستند, , بحث توبه 
گناهکاران و فاسد شدن مقمنان پیش می آید و این چیزی است. که شما 
قبول ندارید وانگهی چگونه مکلف باشند در حالی که در برزخ به معرفت 
اضطراری رسیده اند و اگر 
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ی 
حعوته با انجام طاغات. و بر ک.معاضی شیر تکاهلی شود راطی فی. کنند 
ضمن این که دنیا دار تکلیف است و باید تکلیف باشد. پس در هر صورت به 
نز سفت: خو هید زر سید و. فتناله رجعت نیز خود. به ود بزخ. بست: اهر 
رسد ؛ بنابراین رجعت با تکلیف نمی سازد. 


ب) در روزگار (سصت: ر سوت کنندگان به خاطر دیدن حوادث مرگ و قبر و 
برزخ حقایق برای شان اشکار شده و بدون اختیار از حقایق پیروی می 
کنند, در حالی که زیربنای تکلیف, اختیار است ؛ پس لا زمه رجعت؛ اجبار 
است و اجبار با تکلیف نمی سازد, در حالی که دنیا, دار تکلیف است پس 
رجعت با تکلیف نمی سازد. 


مفسر قرن دوازدهم اهل سنت در ذیل آیه 56 سوره بقره, فشاله کلیق 
اصحاب موسی علیه السلام را مطرح کرده. می نویسد: «اگر بگویی چرا 
جایز است آن ها مکلف باشند در حالی که مرده بودند و اگر چنین تکلیفی 
برای آن ها جایز باشد پس چرا برای اهل آخرت جایز نیست که پس از 
ژندهم شدن فکلف باشند می کهییم" خبای که.مانع. از عکلیف: اهل. اخرت 
است. مردن و سیس زنده شدن است؛ زیرا به حذ اضطرار رسیده اند در 
مورد معرفت قیامت و بهشت و جهنم و بعد از علم ضروری, تکلیفی وجود 
نخواهد داشت؛ اما در مور این گروه از اصحاب موسی؛ , خداوند آن ها را 
به صاعقه ای گرفت. به گونه ای که اضطرار مذکور پیش نیامد, همانند 
خواب بامموتی ما از کیک و۱ 


تبیین اشکال 
حال با توجه به عبارات عالمان اسلامی به تبیین این اشعال می پردازیم: 
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از مهم ترین اشکال های منکران رجعت,؛ مساله علیفت آاسته آن ها وجود 
تکلیف با با افاد. نم رکفت آمری ها داننستم: مین کوبتدد رکفت 
تکلیف منافات دارد. 


کسید مرتضی #۷ با اشارم به. اشکال مد کور. خساله عاویل اغبار رجعت را 
علت چنین تفکری دانسته,. می فرماید: 


قاتا من خاول الجعه فی اصحابنا علی آن معناها رجوع الدُوله و الامر و 
اللهی من دون رجوع الاشخاص و احیاء الاموات قان قوما من الشیعه لما 
عجزوا عن نصره الرّجعه و بیان جوازها و ائها تنافی الکلیف عولوا علی هذا 
التًویل للااخبار الوارده بالجعه».(1) 


تاه ای مور ان ره اه واه وی یه 
رجعت عاجزند و عفیده دارند, که رجعت با تکلیف منافات دارد, اخبار 


«طبرسی» نیژ مضمون عبارت سید را آورده و با بیان مخصوص خود می 
فرماید: 


«... و اولوا الاخبار الوارده فی ذلک لمّا ظئوا ان الجعه تنا فی التکلیف. 


۰ اینان اخبار وارده در رجعت را بدین خاطر به تأویل برده اند که گمان 
1 رجعت با تکلیف منافات دارد».(2) 


«لاهیجی» نیز در تفسیر خود دقیقا مضمون پیش گفته را یادآور شده است. 
(3) 


«علامه مجلسی» هم به نقل از «مصعب بن وهب» به چنین علت و 
معلولی اشاره کرده است.(4) 


«احسایی» به نقل از منکران رجعت می نویسد: «رجعت با تکلیف منافات 


دارد؛ 
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زیرا شرط تکلیف, اختیار است. اما وقتی امام عصر علیه السلام زمین را 
پر از عدل و داد کند. انسان ها به فعل طاعت و دوری از گناه مجبور 
خواهند بود و اين با تکلیف نمی سازد».(1) ایشان در بخشی دیگر به 
بررسی این اشکال پرداخته, می نویسد: «می گویند قول به رجعت,؛ با 
ثبوت تکلیف منافات دارد؛ زیرا کسی که به دنیا برمی گردد. پس در حقیقت 
به دار تکلیف بازگشته است. اگر بگویید: دوباره ملکف می شوند بعد از 
انقطاع تکلیف؛ می گوییم: اصل. برائت ذشه از اصل تکلیف است. تکلیف 
قبل از مرگ به واسطه اخباری که پشتوانه معجزات الهی را داشتند ثابت 
شده است, اما تکلیف بعد از ارتفاع. ثابت نشده و همه بر آن اتفاق نظر 
دارند, مگر اين که اخباری با پشتوانه معجزات الهی آن را ثابت کند. 


مسلمانان اجماع دارند حضرت محمد صلی الله علیه و آله خاتم پیامبران 
است و پس از او پیامبری نیست که معجزه بیاورد. حال اگر بگویید: ایشان 
(رجعت کنندگان) مکلف نخواهند بود, پس قول خود را نقض کرده اید چرا 
که می گویید: پیامبر علیه السلام در روزگار رجعت می آید تا اقامه دین و 


جهاد در راه خدا کند و زمین را پر از عدل و داد سازد همان گونه که از جور 
و ظلم پر شده است [پس هم پیامبر مکلف شده هم رجعت کنندگانی که 
او را یاری می دهند. ] اگر بگویید: رجعت آن ها برای پاداش است؛ پس این 
خلاف اجماع است؛ چرا که پاداش در روز قیامت است اجماعا. در نتیجه: 
قول به رجعت صحیح نیست».(2) 


جواب: 


« سید مرتضی»؟ ینس از آن که اشکال مذکور را دلیلی بر تاوتلن اخبار رجعت 
ت و مسا ای اس وی کرت 
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«وقد بینا ان الژجعه لاتنافی التکلیف و ان الدواعی متردده معها حین لا 
یظن ظان آن تکلیف من یعاد باطل و ذکرنا آن التکلیف کما یصح مع ظهور 
الحعجات الناهره ع یات القاهته کرلی مم. اجه لام لین فی کمن 
ذلک ملجی ء الی فعل الواجب و الامتناع من فعل القبیح.(1) 


ما بیان کردیم که رجعت منافاتی با تکلیف ندارد. انگیزه هایی وجود دارد 
[برای مکلف بودن] که هیچ کس گمان نمی برد که تکلیف رجعت کنندگان 
باطل اسان که یبا نون تداع نات رت کر 
همچنان صحیح است به همان صورت در رجعت هم, وجود تکلیف صحیح 
است. نه هنگام ظهور معجزات و هنگام رجعت که شخص در عالم پس از 
مرگ به حقایقی پی برده است ]. اجباری به انجام واجب و ترک قبیح وجود 
ندارد». 


در یکی از نظریات ایشان آمده است «دشمنان تکلیفی ندارند, اما اولیا که 
برای نصرت و دفاع از حق امده اند صاحب تکلیف اند».(2) 


وی در اثر دیگر خود, ۱ ۱ ۰ ۱۳ لازم 
برشمرده است.(3) در بررسی جواب ها و نظریات سید در زمینه تنافي 
حفت با یی و مار هی ار اه و اس 
رسیم که سید مستشکلان را افرادی می داند که از اثبات تعلیف در 
روزگار رجعت عاجزند و چون تکلیف را مرتفع می دانند, از قبول رجعت, 


سر باز زده, دست به تاویل می ز نند» لذ| سید سعی فراوان دارد که در 


«شیح طوسی» ذیل 1 56 سوره بقره این سوال را مطرح کرده است 
کی هل حور ان نرق الله اعدا الم ال کایف عد ان هات ه عایی ما حارج 
ان جر فته بالاه؟ 

آیا جایز است خداوند کسی را به تکلیف بر گرداند, بعد از ان که مرده 
بود. و 
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انچه را باعث اضطرار به شناخت خداست., مشاهده کرده است ؟» 


آن. کان نة مشاه تکلیف در رجعت پرداخته, می گوید: «اگر کسی با مردن, 
نیست. اما زنده شدن بعد از مرگ [در اين دنیا] همانند بیدار شدن از 
خواب و هوشیاری پس از بیهوشی است که هیچ گونه معرفتی برای انسان 
حاصل نمی شود لذا تکلیف برای او صحیح است».(1) 


البته شیخ اعتراف دارد مرگ, موجب انقطاع تکلیف است و سرای آخرت: 
خالی از تکلیف است.(2) 


«آلوسی» از مفسران اهل سنت., ذیل آیه 243 سوره بقره, هنگام سخن 
درباره هزاران بنی اسرائیلی که مردند و زنده شدند. بحثٍ تکلیف را پیش 
کشیده, می نویسد: «ظاهر اين است که آن ها در اين مرگ از آهوال و 
آحوالی که معارف را ضروری می کند. چیزی ندیدند ؛ چرا که مانع تکلیف 
است, همان گونه که در آخرت چنین است. ممکن است گفته شود آن ها 
دیدند آنچه را مردگان می بینند. الا اين که فراموش کردند [اين معارف را] 
بعد از بازگشت. خدایی که قادر بر اماته و احیا است., قادر بر فراموشی 
دادن نیز چستت: و نه هر تقدیره مر ی آن:هاء دوبار در دنیاء مشکلی تدارد»: 


21 
«علامه مجلسی» با بیان این مطلب که رجصت: بین دنیا و آخرت است به 


این نتیجه می رسد: «روزگار رجعت برای گزوهی: دار تکلیف و برای 
گروهی دیگر محل جزا محسوب می شود».(4) 


واضح است, گروهین را که علامه در برابر تکلیف قرار داده, باید عبارت 


باشند از 
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1- 1 . «الثبیان» /ج 1, ص 253 و 254؛ با تلخیص. 
2-2 . «همان» / ج 4, ذیل آیه 44 سوره ابراهیم. 
3- 3 . «روح المعانی» /ج 2 ص 243. 

4-4 . «بحارالانوار» /ج 25 ص 108. 


غير معلف ها,؛ اما مشخص نکرده که آن ها چه کسانی هستند. از آن جا که 
«جزا» به هر دو گروو متعارض, تعلق می گیرد, بر فهم مقصود شیخ, 
پیچیدگی بیشتری افزوده می گردد. 


مرحوم «شیخ حر عاملی» بدون اين که اشکال تکلیف را در بخش شبهات 
آوزده باشتده در چتد بخش کتاب خود از تکلیف. سخن گفته است. شیخ با 
رد تکلیف برای رجعت کنندگان می فرماید: «دلیل قطعی نداریم که حتما 
تکلیف هست. وگرنه ممکن است هریک از دشمنان دین وقتی برگشتند, 
تیه کتسر اقا ات و ایا ار ال مس از اس 
گذشته. مدعي تکلیف باید دلیل اقامه کند, در حالی که اجماعی هم بر 
تکلیف در آن دوره نداریم : حتی مومنان هم, فارغ از تکلیف, برای شادمانی 
می آنتد و اعمالی مانند جهاد در روزگار رجعت, از روی تکلیف نیست ؛ 
چنان که حرکت مردم در قیامت به سوی حساب, گرفتن نامه عمل, جواب 
پرسش ها و ... نیز نیز از روی تکلیف نیست».(1) 


ایشان در قسمتی دیگر می نویسد: «ممکن است اهل رجعت. همه مکلف 
باشند, یا هیچ کدام نباشند, يا بعضی باشند و بعضی نباشند, اما برخی 
روایات بر وجه سوم دلالت دارند».(2) 


تست اون مرک ما جنشت رن نان کت ات 
او دقیقا موافق سخن مستشکلان است., و اگر نبود شناخت ما از اعتقاد 
شیحخ به رجعت., به این گمان می رسیدیم که به کمی اشکال کنند وارخ 
شتافته است؛ هرچند در عبارت اخیر تا حدودی جبران نموده و مکلف بودن 
برخی از رجعت کنندگان را در اولویت قرار داده است. 


اما از زاویه دبکز می توان سخن نخست شیح را پاسخی قاطع دانست, به 
این 
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1- 1 . «الابقاظ» / 415. 
22 . «همان» / 416. 


صورت که: با قطع تکلیف به وسیله مرگ, سخنی حق و اجماعی آورده 
است. اما منکران آرزو دارند با بر چیده شدن تکلیف در روزگار رجعت. 
حرکت ها و تلاش ها و اهداف رجعت, زیر سوّال رفته و درنهایت با رجعتی 
بی فلسفه و هدف رو به رو شویم و واضح است رجعتی که بی ثمر باشد, 
بيهوده تلقی شده و از خدای حکیم صادر نخواهد شد؛ ولی شیخ بی درنگ 
وجود چنین تلاش هایی از قبیل جهاد را طبیعت دوران رجعت دانسته است. 
بنابراین عدم تکلیف هم نمی تواند به نفع منکران باشد؛ چنان که نویسنده 
ای, نوشته است: اگر تکلیف را از مومنین هم برداریم. رجعت بدون اشکال 
است؛ چرا که برای ادخال سشرور و ریت دولت حق, رجعت کرده اند.(1) 


البته این نویسنده معاصر, دو جواب دیگر هم به مستشکلان داده است: 
«اول: تلکیف از بدکاران ساقط است؛ زیرا جهت انتقام برگشت داده شده 
اند اما مومنان, مکلف به نصرت امام زمان علیه السلام هستند هرچند 
اخبارزی در آن تسنت. وبا دیدن مفجزات».دست به. این کار مین زانند: .دوم 
برای انسان جایز است مستعدٌ کمالی باشد که در حیات دوم به آن می 
رسد و شرط رسیدن قه آز: رعایت تکلیف است».(2) 


«لاهیجی» هم با اشاره به اختیار و اجبار در روزگار رجعت که زیر بنای 
بجعت تکلیف است, می نویسد.: 


«با آن که معجزات آشکار, مثل شکافتن دریا و تبدیل عصا به اژدها و مانند 
آن؛ فتافی: تکلیف نبود و امت موسی را مجبور نساخت مار مه نبوت او 
کنند, پس رجعت اشخاص نیز مجبور نخواهد ساخت آن اشخاص را بر این 
که آماحت اقفه علهم السلام افرار کننهتا سافی ۳ 


«طبرسی» نیز از همین زاویه به جواب این اشکال پرداخته. می گوید: «... 
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1- 1 . «الفوائد البهیه» /ج 2 ص <3د. 
۰.22 «همان» 1ج 2 ص <3د. 


3- 3 . «تفسیر شریف لاهیجی» / ج 3, ص 443. 


کدلی, لانه. لیس فا ها نلخین. ۶ الیه فعل. الواخت: والاشاع موه الفسه ه 
التکلیف بصع معها کما یصح مع ظهور المعجزات الباهره و الایات القاهره 
کقلق البحر و قلب العصا ثعبانا و ما اشبه ذلک. 


_ چنین پنداری (تنافی رجعت با تکلیف) صحیح نیست ؛ چرا که رجعت, نه از 
کسی سلب اراده و اختیار می کند و نه کسی را به انجام يا عدم انجام 
کاری مجبور می سازد و همان گونه که تکلیف با پدیدار شدن معجزه های 
بزرگ چون: شکافته شدن دریا و آژدها شدن عصا, ساززگار است, با رجعت 
نیز سازگار است».(1) 


اما به نظر می رسد « احسایی» به تمام جوانب این اشکال توجه داشته, 
همه را با پاسخ مواجه کرده است. ایشان با توجچه به ال اختیار در 
رصفت می: تویست.: : «قیام ائمه و تسلط آن ها بر زمين, اجباری برای مکلف 
نیست که نتواند گناهی انجام دهد و واجبی را ترک کند, بلکه آن ها خواهان 
امتتال اواهز و اجتناب از تواهی .هستند و کشتن کسی که بذیرای این آمور 
نباشد برای مکلفین یک لطف است. بدون این که اختیاری را از آن ها 
سل کرو ناد بو این فساله همانید رما ری سول 1 
آله اشت که آن:.حصرت: سر کان را رم به بذیر تما ذتین می کرو با 
می کشت و ... این ها باعث خروج مکلفین از اختیارشان نبود».(2) 


وی ضمن دیگر عبارت های خود. این بحث را از زاویه ای دیگر مطرح 
کرده. به پاسخ گویی می پردازد: 

«علت ایجاب کننده تکلیف در دنیا عیناً در زمان رجعت موجود است؛ چرا 
که دنیا و روزگار رجعت؛ دار متاع و آمادگی برای آخرت است .. . و انقطاع 
تکلیت در دنا دلالت سر دم ان دار دنا تفی. کید ؛ زیرا جایز است که در 
این تکلیف قطع شود تا مدتی محدود به خاطر علم خداوند به بازگشت او و 
آن محفوظ است در 
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1- 1 . «مجمع البیان» / 406. 
2- 2 . «الزجعه» / 37 و 39. 


لوع. تکلنشه به فتظور تعدیل :در ۳ احوالی مکلف است و این متاعی 
انست بوای تشر ات اه تا این حا در کردم بیانگر اصل ال نی 
استصحاب بقای ذمه انسان است به تکلیف » 1(۰) 


در کتاب «الجعه عند آل محمد صلی الله علیه و آله » آمده است: 
«قطعی نیست که هر کس به دنیا برمی گردد مکلف است : بر این اساس 
آن ها که برای دیدن عذاب بر می گردند دارای تکلیف نیستند, اما آن ها که 
برمی گردند و با امام زمان علیه السلام يا حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله و يا علی علیه السلام زندگی می کنند و همچنین هر کس در روزگار 
رت مه لد شون آبرخ ها همین لاف اند یه اعتار این کم‌ونیا-دار عمل 
و تکلیف است و آن ها در آن به سر می برند, بر خلاف کافران محض که 
کرد و آن ها سال ها 7 کردند و از نوژی و فرزند و عمر برخوردار 
بودند, عاقلانه نیست که آنان در طول این مدت. مانند انسان های دیگر 
زندگی کنند. اما مکلف تیاشند»,(2) 


قوعافت کلم الطی باه یهت اب تیوه اشکال هد وی ایف نورد 
پاسخ داده است: «حیات. همانند عقل و بلوغ و قدرت از شرایط تعلیف 
او توت ی ی را اه 
گردد ؛ پس چه ایراد دارد که اگر حیات رفت, تکلیف هم برود و هنگامی که 
برگشت, تکلیف هم مجددا برگردد؛ درست همانند عقل و قدرت ».(3) 


«سنقری» هم برای اثبات تکلیف در رجعت می نویسد: «تکلیف. باقی 
است برای این که انگیزه ای برای خروج دابّه الارض و وسم باشد».(4) 


در منبع دیگر چنین می خوانیم که : در روزگار رجعت؛ برای همه تکلیف 


1- 1 . «همان» / 18. 

2 2 . «الرجعه عند آل محقد«ص»» | 23. 
3- 3 . «کلم الطیب» / 5:99؛ با تلخیص. 
4-4 . «دحض البدعه» / 32. 


زیرا شرایط تکلیف موجود است.(1) «کرمانشاهی» نیز با بررسی ابعاد 
این اشکال چنین پاسخ می دهد: «شرط در تکلیف آن است که مرده نباشد 

تهآن که تمرده باشد, لذا کسی که بعد از خودن: زنده شوخ حون فعلا زندمح 
است, پس مکلف است. بر این اساس رجعت., کمال موافقت با تکلیف را 
دارد. اگر منظور در تنافی رجعت با تکلیف, این باشد که حقایق برای 
شخص پس از مردن روشن و اشکار می شود و پس از زنده شدن مجبور 
که: معلوم نیست حقایق بر او آشکار گردد بر اساس آیه: 


ِ ۰ ‌ِ 7 3 9 ۳ 
«مَن کان فی هذو آغمی فَهْوَ فی الاخرو آغمی و أصَل سییلا. 


_ هر کس در دنیا گمراه است, در آخرت نیز از دیدن حقایق, محروم شده 


و کمراه تر می کردد»: 


من اشست ونان انم اشنم که کون کی برای. اسان ابیت 
این عالم, عالّم تکلیف است پس عالم امتحان است و پس از مرگ امتحان 
تمام می شود و به پرورش می رسند. پس از بازگشت به دنیا امتحانی در 
کار نباید باشد, جواب می دهیم: تکلیف برای پرورش و تربیت انساني 
انسان است., نه برای امتحان و این تربیت در رجعت هم می تواند اذانه 
یابد».(2) 


اما آقای «بهبودی» که شیوه رجعت را کاملا متفاوت از شیوه مشهور می 
داند, رجعت کنندگان را افرادی برمی شمارد که همچنان پرونده اعمالشان 
ناقص مانده و در زندگی دوباره. در پرتو تکالیف الهی باید تکمیل نمایند. 
هدفی که ایشان برای رجعت بیان می کند جز در پرتو تکلیف میسور 
نخواهد بود. لذا می نویسد: «اين گونه افراد (رجعت کنندگان) بر اساس 
منطق عقل و بیانات قران. کسانی خواهند بود که از حوزه های مکتب 
ادیان به دور مانده باشند, تا آن حد که حجت الهی نز آنان تمام 
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1- 1 . «مشرعه بحارالانوار»/ج 2 ص 241. 
2- 2 . «دلائل الژجعه» / 24 _ 29؛ با تلخیص. 


نشده باشد, يا اين که افرادی مجنون و عقب مانده باشند, یا قبل از شروع 
دوره تکلیف. بدرود زندگی گفته باشند, و يا قبل از تکمیل یک دوره عمر 
عادی که مهلت طبیعی ۱ جبران گذشته هاست دچار سانحه گشته 
اد 
کلاسن ترستی ناشن کمرا بر فت: دادن اقفر در طلافن قدحی صرفزت 
دارد و این شرکت مجدد هم. درست مانند دوره اول حیات با فراموشی 
خاطرات گذشته همراه خواهد بود تا معنای تکلیف و آزمایش به جای خود 
معط بها ید0۰ 


در قسمتی دیگر در توضیح آیه 5 تا 97 سوره انبیا می نویسد. : «اين [۳ 
می گوید تنها مردودین کلاس تکلیف که همان هلاک شدگان هستند به دایره 
تکلیف بر نمی گردند(2) [در نتیجه هر کس برگردد به دایره تکلیف برگشته 
است ] از نوشته های ایشان ذیل نت 11 سوره غافر می توان چنین 
استنباط کرد که حتی بدکاران نیز به دايدة تکلیت, بر می. کردند. اما از 
امتحان های الهی پیروز بیرون نمی ایند».(3) 


البته بازگشت بدکاران به دنیا به منظور سپری کردن تکالیف وارد شده, 
چیزی نیست که قابل توجهی از رجفت.: نویسان به آنن تن دادم باشند : چرا 
که زمینه را برای توبه آن ها فراهم می سازد و اين شرعا محال است مگر 
اين که معتقد به بازگشتِ بدکارانی شویم که پرونده شان بسته نشده و 
برمی. گروتذ تا خجت الهی بر آن. ها تمام شود و سراتجام نیز از امتحان 
های الهی پیروز بیرون نمی آیند چنان که ذکر کرده اما انچه مسلم است 
آن ها برمی گردند تا با حالت بی تکلیفی, جهان پر نور را مشاهده و لمس 
کنند ۵ با فقايشة آن.با فزون ظلمانیشان. بر آتش حسرتشان آفزوده کردد. 


اما دزن حصوص اتمه علیهم السلام امتفتاآه تکلیف در رف از رجعتشان 
برخی می گویند: 


ص: 93 
1-1 . «معاد قرآنی» / 395. 


2 2 . «معارف قرآنی» / 396 و 397؛ با تلخیص. 
3- 3 . «همان» / 399. 


«اثمه برای سٌروری برمی گردند, نه برای تکلیف و برای مکلف بودنشان 
برهان می خواهیم, هرچند مکلف شدن ان ها به تکلیف خاص, جایز است». 
(1) 


بیان 


آنخه فشسام اشستهه تیار دار کل .و اسان ات وه فرمووه علی عاره 
السلام : «اِنْ الیوم عمل و لا حساب .. 2۰ و با قطع حیات دنیوی. مهم 
ترین شرط تکلیف از دست می رود و امتحان و تکلیف گرایی متوقف می 
گردد. آن ها که رجعت می کنند در حقیقت به سرای تکلیف, پای نهاده اند و 
باید داستان تکلیف آن ها روشن گردد. در جای خود خواهد آمد که رجعت 
کنندگان دو گروه هستند. مقمنان و کافران. بحث تکلیف می تواند رابطه 
تنگاتنگی با فسلفه رجعت داشته باشد. بر این اساس, کفا ر که برای رنج و 
انتقام برمی گردنده چه دلیلی می تواند بر مکلف بودن آن ها وجود داشته 
باشد. وانگهی وجود تکلیف برای کفار. این زمینه را مهیز می سازد که 
دنت نه کوب زقد: در خالی که قبلا ذر این باره بت و وبه ان ها را مزذود 
اعلام کردیم. اکثر رجعت نویسان. تعلیف را از کفار رجعت کننده سلب 
کرده اند به خاطر تالی فاسدی که همراه آن است. سید مرتضی با این که 
از کفار. سلب تکلیف می کند., اما بدون درنگ می نویسد: «گرچه تکلیف 
برای کفار هم ثابت است. ولی در علم خداوند شاید این گونه باشد که آن 
ها موفق به توبه نمی شوند»(3) از آن جا که دنیا, دار تکلیف است, سید 
ی ارت ات ری نویه کیت را 
پذیرش توبه آن ها می بیند, چنین تصریح می کند ان ها موفق به توبه نمی 
شوند. 


در هر صورت نمی توانیم برای کفار رجعت کننده. قائل به تکلیف شویم؛ 
چرا که تکلیف؛ ظرفی است برای امتحان, در حالی که کفارٍ مذکور, پرونده 
تکلیف خود را با رد شدن در امتحان قبلی, بسته اند و بازگشت شان فقط 
برای حقایق و کشیدن رنج به 


ص: 94 


1- 1 . «النعجه» / 37. 
2 2 . «گفتار امیرالمومنین«ع»» / ج 1. ص 471. 


3- 3 . «رسائل الشریف المرتضی» / ج 3. ضمن اجوبه مسائل متفرقه» / 
1137 


ولی وضعیت موّمنان و اولیای رجعت کننده که بیشتر رجعت نویسان, 
تکلیف را برای ان ها ثابت دانسته آند, به گونه ای دیگر است. آنان نه تنها 
به اجبار رجعت نکرده اند,(1) بلکه در انجام واجبات و ترک قبایج هم 
ای بدا نو نها فان سس اما کر ار ساسا رای 
استعدادهای جدید برای رشد و تکامل بدانیم(3) بدون شک, بدون تکلیف 
این کار فص تحواهد شدناها این که سادا در برد عفد اختبار و تکلیت: 
از ایمان خود دست بردارند, قبلا بحث کردیم. 


ص: 95 


1- 1 . «غیبت طوسی» / 276. 

2 2 . «مجمع البیان» / ج 7. ص 406. 

3- 3 . «المیزان ..» / ج 7 ص 108 و 109 «الرجعه» / 27؛ «بدایه 
المعارف» / 174. 


شبهه هفتم / رجعت و اغرا : به معاصی 
ثرا خمر 
رجعت و اغرا, به معاصی 


بر اساس این اشکال, تفکر رجعت باعث اغرا و ترغیب به معاصی می 
گردد. 


خنشنه طوسی ۰6 عقل آز «بلخی» اشکال فوق, را این کوند. مظرم نی 
کند: 


لا کج تفه بم الاعلام نما: لان قها اغراة بالعاضی من خیه الاکال 
علی توت فت الکرن نا فده 


_ رجعت با اعلام قبلی, جایز نیست؛ ؛ زیر| باعث کشیده شدن به معاصی 
مق زو از آن جهت که شخص, بر توبه هنگام رجعت تکیه می کند».(1) 


از دیدگاه مستشکل, انسان ها در اند کی اول خود, 1 پا را از جد ود الهی 
فراتر 3 تقوای الهی را در عمل به واجبات و ترک محدّمات زیر پا 
خر ؛ چرا که به زندگی دیگری در آخرالرُمان معتقدند و امیدوارند در 
زندگي انوی خود, تمام گناهان خود را شست و شو داده, به توبه روی 
آورند, در نتیجه. اعتقاد به رجعت باعث ایجاد یک زندگي سراسر معصیت 


قف رود 

جواب 

در سخن بلخی؛ قیدی وجود دارد که قابل بررسی است. ایشان عدم جواز 
رجعت را مقید به «اعلام قبلی» کرده و چنین می رساند اگر رجعت بدون 
اعلام قبلی 


ص: 96 


1- 1 . الثبیان» / ج 1. ص 255. 


لازمه این سخن آن است که تمام آیات و روایات باب رجعت را تعطیل, يا 
تأویل کنیم و عقیده ای از عقایدحّه امامیه را اه ات 


همچنین با تسلیم در برایر این خواسته, باید سایر عقاید و حتی احکام فقهی 
واه اه بت پر خی اه اس را اهر وه 
صرف نظر کند؟ ! راه درست این است که عقاید خود را اعلام کرده, در 
اثبات آن بکوشیم و در برابر شبهات وارد شده, قاطعانه و مستدل, پاسخ 
گو باشیم. این قید تا آن اندازه می تواند ما را امیدوار سازد که بلخی؛ 
رجعت را یک عقیده خرافه و دور از عقل و بعید و مُحال به شمار نیاورده 


است. 


شیخ طوسی در پاسخ بلخی, قید مذکور را رعایت کرده, در پاسخ می 
گوید: 


«و عندی ان الذی قاله البلخی لیس بصحیح, لان من یقول بالرجعه, لا بقطع 
علی ان الناس کلهم برجعون فیکون فی ذلک اتکال علی التوبه فی الرجعه 

قتصتی اخراء علا اجد چ الماعس ال و تکوز آن لاحم م ان.قطم ای 
دا 


_ کسی که قائل به رجعت شده است. معتقد نیست که همه مردم رجعت 
می کنند تا اين که گناهکاران, در عالم رجعت به توبه اتکال کنند و در 
نهایت, اغرا به گناه صورت گرفته باشد؛ بنابراین: برای هر مکلفی این 
امکان هلست که رحفت: نکن همین آمنه برای خودداری از کناه: کقایت .مین 
کند».(1) 


آن اه تیه خواب دیکرق برابه این شرع از «رمانی» تفل مین کند؛ 
ص: 97 


1- 1 . «الثبیان» /ج 1 ص 255. 


خاین سکن ضحیع. تست یه خاظر این که آکر اغلان کردن: آغرا به 
معصیت باشد پس در اعلان به بقا و حیات [انسان ها ] هم باید اغرا به 
معصیت صورت گیرد, ای 0 
دیگران و همچنین ابلیس, اعلان کرده است. بدون این که اغرا به معصیت 
صورت گیرد». 


اما «شیخ طوسی» که جواب «رمانی» زا لتنتدیده: ی کوبدد در 
خصوص قول رمانی که خدا به گروهی, مدت اقامتشان در دنیا را اعلان 
کرده است, این اعلان خان نوت جر ور مورد شخص معصوم از جهت 
خطاء مانند پیامبران و جاری مجرای ایشان در عصمت. اما برای کسی که 
معصوم نباشد, چنین اعلانی جایز نیست؛ زیرا موجب اعمال قبیح از طرف 
آن ها می شود.» 


آن گاه در خصوص اعلان به بقای ابلیس از طرف خداوند, دو جواب ارائه 
داده است و در پایان مدعی می شود خداوند با بقای ابلیس, تکلیف بشر را 
سنگین کرده است تا انسان ها به واسطه اعمال نیکویشان در مخالفت با 
ابلیس, در معرض ثواب بیشتر قرار گیرند.(1) 

البته قیاس رمانی, مع الفارق است؛ چرا که رجعت پس از واقع شدن مرگ 
و حیاتی مجدد, برخلاف اعلان به بقای حیاتِ اول است. در قضیه رجعت. 
رجعت کننده با معجزه زنده شدن رو به رو است و این خود می تواند 
انگیزه ای برای دوری از گناه باشد, اما در طرف مقابل چنین شاخصه ای 
وجود ندارد. 


در ضمن, این اشکال بر پایه «توبه پذیری در رجعت» بیان شده است. ولی 
اگر ادله مطرح شده در منتفی بودن توبه در میان رجعت کنندگان؛ مورد 
توجه مستشکل قرار گیرد. اشکال مذکور از اساس غیر قابل طرح خواهد 


بود. 


ص: 99 


1- 1 . «اللبیان» /ج 1 ص 255 . 


شبهه هشتم / رجعت و ازدیاد گناه 
۳4 ۱ ۵ ۰ 
رجعت و ازدیاد گناه 


برخی بیز بر بر این باورند که [بدون اعلام قبلی رجعت ] وقتی کسی رجعت 
کند ممکن است معاصی جدیدی انجام دهد و در زشتی ها فرو زود.(1) این 
اشکال ویژه بدکاران است که در روز گار رجعت؛ نه تنها توبه نمی کنند, 
بلکه با مأیوس شدن از توبه, دست به معاصی جدیدی هم می زنند. این 
افراد به دلیل آن که خود را مکلف می دانند واز دیگر سو, راه توبه را به 
زوی خوق نستة مق بینتده. رام آشوب و طغیان را در پیش هی کیزرند. 


«شیخ مفید» نیز این اشکال را چنین نقل و تبیین کرده است: «خداوند 
ی به عصیان می کشاند و آشوب را بر آن ها روا می 
دارد؛ زیرا وقتی انسان ها از یک سو قادر بر کفر و انواع گمراهی هستند و 
از ان سو, از قبول توبه مایوس باشند, هیچ چیزی ان ها را از طبیعتشان باز 
نمی دارد واز فعل قبیح منزجر نمی شوند. بدیهی است هر کس خداوند را 
به واداشتن بندگان به معاصی و روا داشتن گناهان, وصف نماید, تهمت 
بزرگی زده است».(2) 
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1- 1 . «الفوائد البهیه» / ج 2 ص 33د. 
2 2 . «الفصول المختاره» / 1<4. 


جواب 


اولا: انگیزه های معصیت در آن روز وجود ندارد ؛ چرا که می دانند عذاب 
روز رجعت را ؛ به خاطر گنا هان سابق می چشند و می فهمند اگر مرتکب 
معاصی دیگر شوند, بر عذاب شان افزوده می گردد. 


ثانیا: این گروه برای قصاص به دنیا بازگردانده شده اند, لذا مکلف به 
تکلیفی نیستند؛ در حالی که ثواب و گناه کردن در محدوده تکلیف و مکلفان 
مرت هی کفرق۲ 1 


نان ی سس کی و نی کاسم بر ات ور 
خود. تا عکلیف: ذاشته باشند و فقتی فاقد تکلیف و اختبار باشند. نه تنها نه 
گناه کشیده نمی شوند. بلکه از اعمال نیکو نیز بی بهره می مانند. 


اما از دیگر سو, آن ها عذاب هایی را در عالم برزخ دیده اند که خود می 
تواند انگیزه ای براي عدم معصیت شان در رجعت باشد, چنان که شیخ 
مفید هم, به این مساله اشاره کرده است : «مطلب این طور نیست [یعنی 
بدکاران به طرف گناه نمی روند] زیر تا هنگام رجعت., عذاب هایی را که 
را فاص ماس ار کب انا سا 
عذابشان سخت تر خواهد شد» ۳۹ نوشتنی است چنین اشکالی باید از 
سوی کسانی مطرح شود که مسأله توبه بدکاران را نهذیرفته باشند؛ چرا 
که مدعي توبه بدکاران در رجعت نمی تواند مدعي ازدیاد گناه گناهکاران 
باشد, قبرا ای ده تفکو با هم افات: دارند. 


ص: 100 


1- 1 . «الفوائد البهیه» / ج 2 ص 33د. 
2 2 . «الفصول المختاره» / 1<5. 


شبهه نهم / رجعت و ريشه آن 
رجعت و رد یشه آن 


برخی مخالفان. همت خود را مبذول داشته اند تا رجعت را بی اساس و 
پایه معرفی کنند. آن ها رجعت را خارج از اوه های دین اسلام دانسته 
اند. ۵ طور کلی از دیدگاه مخالفان. ۳ از ععای نید 1 آعراب 


الف: ریشه در تفکر بهود 
یکی از مستشرقان می نویسد: «فکر رجعت ذاتا از شیعه و مختصات آن 
ها هم نیست.؛ بلکه از طریق تعامل با بهود و مسیحیت به اسلام راه یافته 


است».(1) 


«مقدسی>» از ز عالمان اهل سنت می تکار «عجیب نیست مشابهت شیعه 
با بهود ی 0 
یهود قائل به رجعت است, شیعه هم قائل به رجعت و بازگشتِ مردگان 
است».(2) 


«فجرالاسلام» نیز عقیده دارد: «شیعه با قائل شدن به رجعت. بهودیگری 
را ظاهر ساخته است».(3) 


.101 
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2 2 . «رساله فی الژد علی الزافضه» / 113. 
3- 3 . «فجر الاسلام» | 276. 


«انتصار الحق» هم, رجعت را یک عقیده بهودی معرفی کرده است.(1) 


نویسنده «اسلام و رجعت»؟ که در زمره شیعیان مخالف رجعت است.؛ در 
کتاب خود. مدعی می شود که به خاطر اعتقاد شیعه به رجعت و سایر 
موضوعات مانند ان. برخی مخالفان شیعه. اعم از اهل سنت و غیر 
مسلمانان, اساس شیعه را حزبی سیاسی و منشعب از بهود دانسته, 
عقیده دارند یهودی ها برای تحریف اسلام. به صورت شیعه بروز کرده اند 
و عجّم ها به لحاظ دشمنی با اعراب, ان را تایید کرده و بالاخره مذهب 


کنونی شیعه پدید آمده است ۳4 


مایت طاطامی» با توحم یه این وه یار هیوست جور آین 
زمان ها بعضی کسانی که منسوب به شیعه هستند, به ایشان (مخالفان 
شیعه) ملحق شده و روایات آن (رجعت) را از جعلیات یهود برشمرده اند». 


)3( 


اما ۱ ۱ و 
اکثر. یا همه مخالفانی که در باب رجعت سخنی گفته اند معتقدند این 
عفیدم از طریق شخصی بهودی الاصل به نام عبدالله بن سبا, به مرزهای 
فکری اسلام و مشخصا مذهب شیعه راه یافته است. 


طبری (م 310 ق), ابن_ عساکر (م 271 ق)( و ابن خلدون (م 908 ق), 
همگی ابن سبا را بنیان گذار تفکر رجعت در اسلام می دانند, که نخستین 
بار, مدعي رجعت پیامبر صلی الله علیه و آله شد.(4) 


«شهرستانن» می. کوید: «رجعت. از عفاید دبریته بهود و فتشا آن: قصه 
ِِ ۰ ۳ ۳ 2 
عزّیر و همچنین هارون است که گویند, موسی؛ هارون را از روی حسد 


ضر 102 


1- 1 . «النتصار الحق» / 181. 

2- 2 . «اسلام و رجعت» / 88. 

3- 3 . «الیمزان»/ج 2 ص 159. 

4 4 . «تاریخ الطبری» / ج 3, ص 198 «تاریخ ابن خلدون» /ج 2 ص 
8 «تاریخ مدینه دمشق» /ج 29, ص 4. 


موسي به هارون علاقه مند بودند]؛ لذا منتظر برگشت و رجعت او هستند و 
عبدالله سبای بهودی, آن را وارد اسلام کرد».(1) 


تعدادی از منابع هم می نویسند: «۱, بن سبا نخستین کسی بود که در مورد 
اسر مه ی ی 
اوایل قرن دوم, جابر جعفی این عفیده را دنبال کرد و او یکی از دروغ 
ی 
قرن سوم, روافض, رجعت را برای جمیع ائمه و دشمنان ایشان قرا ردادند 
برای تسلي خاطر>».(2) 


یکی دیگر از مخالفان نیز نوشته است: «عقیده رجعت, اول بار از این سبا 
و توسط او از افکار بهود و نصاری وارد اسلام شده بود».(3) 


«بذل المجهود» که سعی دارد عقاید مشترک شیعه و بهود را بیان کند در 
این باره می نویسد: «اصل رجعت از یهود است و رافضه, آن را از طریق 
ابن سبا از بهود گرفته. او اول کسی است که در اسلام, منادی رجعت بود 
و اين را همه علمای قدیم و جدید بیان کرده اند و سپس رافضه آن را از او 
گرفت». نویسنده این کتاب به نقل از «مقریزی» می گوید: «ابن سبا 
گفت: علی و پیامبر بعد از مرگشان به دنیا برمی گردند».(4) 


همچنین, «اسدی» در کتابش اشاره ای به قضیه عبدالله سبا کرده که وی 
فتلمان کیت ویر اسان اه جر اک الی مَعادٍ» معتقد به رجعت حضرت 
عیسی علبه السلام شد و بدین سان رجعت را وضع کرد( 


ص: 103 


1- 1 . الملل و النحل» /ج 1. ص 174. 

2 2 . «ضحی للاسلام» /ج 2 ص 237؛ «روح المعانین, ج 20, ص 27: 
«تحفه آثنا عشریه» / 487 با اختلاف عبارات. 

3- 3 . «دراسه عن الفرّق فی تاریخ المسلمین» / 207. 

4-4 . «بذل المجهود» 1ج 2 ص 297 و 298. 

5- 5 . «الفتنه و رقعه الجمل» / 49. 


جواب 


ها اند ۳ ۳۷ ِ ۳ 


1 اکز واقعیت آن باشد که اساس تفکر رجعت مربوط به دین بهود است.؛ 


پس باید قبول کنید بهودیت در قران نیز ظهور پیدا کرده است: چرا که 
قران در باب رجعت. ایاتی دارد.(1) 


این جواب نمی تواند, قانع کننده و استوار باشد؛ چرا که مستشکلان, وجود 
هر گونه آبخ؛ یا زواشت را در زمینه رجعت, نفی می کنند, یس چگونه آیات 
رجعت را قبول داشته باشند. که از پي آن بیذیرند بهودیت ور فان ی اه 
ماه ایات رسعتم یی بدا کردم است ۱ 


2 «خرازی» هم می گوید: «بسیاری از احکام بهود در اسلام هم هست و 
پیامیر آنها را تصدیق کرده: پس چرا آن. ها باعت. ظهور دین. بهود. در 
اسلام نشده است ؟» بر 


«کاشف الفطاء» نیز با مردود دانستن چنین تفکری به یکی از موضوعات 
مشترک اسلام با بهود اشاره کرده,. می نویسد: «متحد بودن عقیده در یک 
قسمت با بهود موجب نمی شود که بهود در تشیع, تبلور یافته باشد؛ چنان 
که اعتقاد به یگانگی خداوند در تشیع که با یهود متحد است. این الزام را 
ندارد».(3) 


ظهور برخی معتقدات بهود و نصاری در اسلام. ایرادی ندارد؛ چرا که پیامبر 
ات ای اه ی مه ص وان سس تسا اه 
آن.ها را فسخ و بزخی, را آبقا کرد. 


چنان که آیه قرآن می فرماید: «و آموا بما رل مُصَفقاً لما مک >> 
(بقره/41) و 


ص : 104 
1- 1 . «الفوائد البهیه» / ج 2 ص 318. 


2 2 . «بدایه المعارف الهیه» / 171. 
3- 3 . «اصل الشیعه و اصولها» / 109. 


طبری آورده است, «اين آیه بر بهود نازل شده؛ ار ان ها می خواهد به 
قرانی ایمان بیاورند که تایید کننده تورات است».(1) 


3 بر اساس برخی از روایات اهل سنت. از جمله روایتی که طبری و ابن 
اثیر نقل کرده اند. عمر خطاب نخستین کسی بود که قائل به رجعت شد. 
(2) 


بر اساس این روایت یت که از آبوهریره نقل شده است: وقتی رسول خدا 
صلی الله علیه و آله وفات کرد, عمربن خطاب گفت: برخی منافقان. گمان 
می کنند رسول خدا مرده است؛ به خدا قسّم او نمرده. ولکن نزد خدا رفته 
است, همان گونه که موسی بن عمران چهل شب از قومش غایب گردید و 
سپس باز گشت., در حالی که گفته شده بود او مرده است. ۰ 
رسول خدا. برمی گردد. همان گونه که موسی برگشت و قطع می کند 
دست و پای مردانی را که گمان کرده اند او مرده است. 


نکته مهم این که ظاهر کلام عمر, دلالت می کند پیامبر غایب شده و از 
عغیبت, رجعت خواهد کرد, که در این صورت.؛ ربطی به بحث ما ندارد. 


«استاد سبحانی» به این نکته توجه کرده, پس از نقل حدیت مذکور می 
نویسد. : «اگر کلام خلیفه حقیقی باشد, به اپن معناست که پیامبر به مرگی 
که و ار [بلکه به مرگي رفته که رجعت دارد] و اگر 
ات و و که ی ای علی لا هو ۱ 
را بفهمند, اما خلیفه نفهمد».(3) 


صاحب «آعیان الشیعه» نیز روایت مذکور را به عنوان جواب, مطرح کرده 
است(4) حتی «هاشم الحسینی» که از مخالفان رجعت محسوب می شود, 
در کتاب خود 


ص: 10 


ِ ِ . مجمع البیان» | جح 1 ص <18. 

- 2 . «الکامل فی الثاریخ» / ج 2, ص 323؛ «تاریخ الطبری» 7 3, ص 
ِ به بعد. 
3- 3 . «مع الشیعه الامامیه فی عقائدهم» و 36 1. 


4۵4 . «اعیان الشیعه» 7 1 ص 3د. 


معتقد شده: حدیث رجعت اموات را اول بار. عمر خطاب به زبان آورده 
است.(1) 


4 برخی نظرها بر این است که اصلا عبدالله سبا وجود خارجی نداشته, و 
بر فرض وجود, مورد لعن تمام کتب شیعه قرار گرفته است. ایت اللّه 
مکارم شیرازی می نویسد: در تمام کتب شیعه بدون استثنا وی را لعن 
کرده اند و بعید نیست که او و امثال او, قهرمانان داستانی محسوب شوند 
و او خرافایی اشند که انساه بویسان حلی کرد باهتصا2) 


«علامه عسکری» در کتاب خود با عنوان «عبدالله بن سبا و اساطیر 
اخره »سفن کرو است وحوو عارحی عبت قرو را ویر سول سدره 


برخی نیز ريشه این عقیده را درون افکار آعراب دوران جاهلیت جست و 
جو کرده اند. «ابن آثیر» در نهایه می نویسد: «الرجعه مذهب قوم من 
العرب فی الجاهلیه معروف عند هم و مذهب طائفه من فرق المسلمین 
من اولی البدع و الاهواء یقولنْ: ان المیت پبرجع الی الدنیا و یکون فیها حیا 
و من جملتهم طائفه من الرافضه ... نحمد الله علی الهدایه و الایمان.(3) 


_ رجعت؛ عقیده گروهی از عرب در دوران جاهلیت و همچنین عفیده فرقه 
ای از مسلمانان است که اهل بدعت اند. صاحبان این عفیده می تِ 
مرده به دنیا بازمی گردد در حالی که زنده است. از جمله مسلمانانی که 
پیرو این عقیده اند. گروهی از رافضه هستند ...» 


«ایزخ فتظور نیز همین مضامین زا در کنات خود آهرده اشت:821] 
ص: 106 

. «الشیعه بین الاشاعره و المعتزله» / 273. 

. «اصل الشیعه و اصولها» / 122. 


1- 1 
2- 2 
3- 3 . «النهایه فی غریب الحدیثت و الاثر» /ج 2 ص 202. 

44 . «لسان العرب» /ج 5. ص 148. 


جواب 


بر اساس آنچه که درباره رشد و نموّ اين تفکر در تاریخچه آن مطرح 
گردیده آتیگ: آغاز روی نهادن مسلمانان به این عقیده به دوران نبوت 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله باز می گردد. البته نمی توان از آن 
رفزکار انتظاز .بحت: های سس‌ظ: را داشتء. لذا اضارات ضوجود ذر ان 
عصر برای فا کافی آنتنت. 


این نکته هم نباید فراموش کرد که بالأخره آعراب ب قبل از اسلام به عقایدی 
متمایل بوده اند و ممکن است. یکی از. آن ها زنده شدن مردگان باشد ؛ 
چنان که امروزه و روزگاران گذشته, تيره ها و طوایف مختلفی از بشر به 
زنده شدن برخی فد کان خود اعتقاد داشته و دارند. در آیین بودا, عقیده بر 
این است که مهاکشیبه ۵ ۳۱۵۲۱۵۲251۱۷0از مریدان برجسته بودا, بازخواهد 
گشت(1) در ادیان سرخ پوستی به چهره موعودواری به نام اینکاژی 
۲۷ابرمی خوریم که پس از سالیان دراز انتظار. زنده می شود.(2) 
مصریان باستان نیز بر این باور بودند روح انسان پس از خروج از بدن, به 
همان جسد, با شوق زیاد برمی کردد در حالی که علاقه به خوردنی و 
نوشیدنی هنوز در وجود او باقی است.(3) 


و اقوام مغول که عقیده به باز گشت مغول دارند.(4) 


در هر صورت عقیده به رجعت با چهره پردازی های گوناگون و متناسب با 
باورهای ادیان و فِرّق بشری, قبل از اسلام و بعد از آن, وجود داشته است 
دص ان صر اهاط امه تین انا انا اک کر اسان 
دور ساخت. انچه مهم است., تشربع و تایید توسط اول شخص اسلام است 
گرچه در خصوص مسائل فرعی آن؛ اختلاف درونی وجود دارد. 
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1-1 . «هفت آسمان» / 118. 
2 2. «همان» / 127. 

3- 3 . «معاد انسان و جهان» / 28. 

4-4 . «العقیده و الشریعه فی الاسلام» / 216. 


ج: ريشه در تفکرات فیثاغورثی 


اندیشه رجعت., گویا متأثر از فکر تناسخی فیثاغورثی است که با لعاب 
اسلامی وارد مذهب گردیده, و شان اینان شأّن بدعت کنندگان در عقاید و 
مذهب است(1) 


جواب 


علامه «حمود» به چنین اشکالی این گونه پاسخ داده است: «رجعت از 
انديشه فیثاغورت اقتباس نیافته, بلکه قرآن آن را بیان کرده و احادیث 
زیادی در این باره وارد شده است, که در میان آن ها احادیث صحیح, موثق 
و عالی وجود دارد. ینس از این ها: آپا حق است کسی ادعا کند رجعت از 
فلاسفه یونانی گرفته شده است ؟»(2) 


او وا ی ۱ ۱70 
است ! چنین شخصی باید در روایات اهل بیت علیهم السلام , تتبع کند و 
پس از برخورد با ده ها روایت درباره این موضوغ, با خود بیندیشد: آیا همه 
احادیث مربوط, جعلی اند؟ ! حداقل نتیجه ای که از روایات رجعت می 


توان گرفت. اثبات اصل رجعت.؛ بدون توجه به فروع [ است. 


البته جواب هایی که به شبهات اول و دوم این مجموعه دادیم برای این 
مورد نیز کفایت می کند. 


د: تفکر اهل علو(3) 


برخی نیز برای این که رجعت را بی ريشه در اموزه های دین معرفی کنند 
1 را از عقاید «عغْلام» معرفی کرده اند. عقایدی که به غلاه نسبت داده می 


شنود بان نظر 
ص: 1089 


1- 1 . الشیعه و التصحیح» / 199. 


2 2 . «الفوائد البهیه» /ج 2 ص 332. 


چرا که اهل غلو بیشتر می توانند به عنوان بستر عقاید مطرح باشند. 


مخالفان, عقایدی هستند که بدعت گذاشته شده اند و سر از خرافه 
درآورده اند. در مقدمه شرح صحیح بخاری می خوا نیم: «اگر کسی معتقد 
به رجعت به دنیا باشد, دراشد عَلو است» 1(۰) 


«اسلام و رجعت» هم می نویسد: «رجعت از عقاید غلاه است ته امامیه؛ 
زیرا نویسندگان ملل و نحل وقتی به امامیه می رسند همه عقاید ایشان را 
می گویند و رجعت در آن ها نیست, اما در مذهب غلاه, انوا تقل. مین 
کنند».(2) «نوبختی» از بزرگان قرن سوم, در فرق الشیعه, رجعت را از 
غلاه و در مذهب کیسانيه, مختاریه . قرار می دهد, اما در پایان کتاب در 
عقاید امامیه متعرض رجعت نمی شود ۳-1 «هاشم الحسینی», از 
نویسندگان شیعی. می نویسد: «رجعت؛ قول افراطیون شیعه است که با 
طرح آزنه سال اغراضی هت 9۱ محالفی ضه رحفت را ارات 
های شیعیان غالی دانسته است.(2) 


«بیان الفرقان». در نقل این شبهه می نویسد: «رجعت از معتقدات غُلاه 
است که قائل به تناسخ و رجعت بودند و عقیده داشتند, علی علیه السلام 
عقیده امامیه نمی دانند, بلکه از عقاید غلاه معرفی کرده اند».(6) 


جواب 


صاحب «الذریعه» در چواب چنین اسنادی می گوید: «اسناد غْلو به شیعیان 
برای 


ص: 109 


بر سوه فد انار مرخ ضحم بارهم 260 
2- 2 . «اسلام و رجعت» / 68. 

3- 3 . «همان» / 70. 

4-4 . «الشیعه بین الاشاعره و المعتزله» / 273. 

5- 5 . «الیمانیات المسلوله» / ص 164, متن کتاب. 

6- 6 . «بیان الفرقان» /ج 5 ص 253 و 254. 


این نیست که به رجعت معتقدند, بلکه برای آن است که شیعیان. محب و 
مطیع اهل بیت اند و عصمت آنان را قبول دارند».(1) 


«رهبر گمشدگان» هم در جواب آورده است: «اگر چنین باشد, پس چگونه 
است که بیش از هزار سال پیش تا کنون علمایی که به اثبات عقاید حَقه 
آمامیه هست کماشته اند: جیزی در این خصوض نکفته آند؟ آیا تمی دانستند, 
پا می دانستند و از روی تعصب جاهلانه افشا نکرده اند؟ هر دو احتمال, 
باطل است».(2) 


«فزوینی» نیز, اعتراف بیش از چهل نفر از بزرگان شیعه به رجعت را دلیل 
رد قول مستشکلان دانسته است. ایشان نقل مورخان را فاقد وجه دانسنته: 
موجب علم و اطمینان نمی داند؛ ۰ ضمن این که جمع زیادی از مورخان 
را ال کر اه ام فاص ان 
که غلاه, به تناسخ هم معتقد بودند, چنین می نویسد: «چگونه می تواند این 
دو عقیده در کنار هم مورد قبول یک گروه باشند؟ ! موءلف کتاب در یکی از 
جواب ها به این نکته هم اشاره کرده که هر عقیده ای که غلاه داشته باشند 
نمی تواند مردود باشد».(3) 


اضولا شنت دادن خنین غمیدن ای, به قلاه. از آن رو مطر خ-شده که غقاید 
اینان مورد انکار مسلمانان واقع شده است؛ چنان که امام صادق علیه 
السلام نیز رهبران غلاه و پیروانشان را لعنت کرده است.(4) 


در کند و کاو عقاید غلاه به اين نکته تاریخی می رسیم که در عصر امام 
صادق علیه السلام عده ای به نام غلاه, به رهبری ابوالخطاب و دیگران, در 
میان شیعیان نفوذ کرده, گفتند: حضرت علی علیه السلام بر می گردد و 
الأآن هم زنده است و درمیان ابرها حرکت 


ص: 110 


1- 1 . «الذریعه» /ج 4 ص 6دد. 

2 2 . «رهبر گمشدگان» / 171 و 172؛ با تلخیص. 

3- 3 . «بیان الفرقان» /ج ظ5, ص 254 _ 261 با تلخیص. 
44 . «اختیار معرفه الرجال» /ج 2 ص 84 5. 


این مطلب نشان می دهد رجعت مد نظر غلاه با رجعت مد نظر امامیه, 
ی ات ی ی سای ی 
امامیه را به غلاه نسبت داده اند ؛ در حالی که رجعتِ مشهور نزد غلاه که 
همان هون فقلی غاس لام ار کش افو کرت رتاک وه 
که می توانست رجعت حقیقی را از یادها ببرد. اختلاط این دو رجعت. تا 
حدی است که صحیح مسلم نقل می کند که از سفیان (م198 ق) سوال 
شد: جابر جعفی درباره رجعت چه می گوید؟ و او پاسخ داد: رافضی ها می 
گویند: علی در میان ابرهاست و روزی خارج می شود.(2) 


«نوبختی» در بیان عقاید غلاه وقتی به فرقه «خژمدینیه» می رسد, آن ها 
را معتقد به تناسخ ارواح معرفی کرده, به گونه ای که منکر بهشت و جهنم 
و قیامت شده ان آن کاههی. خواید: «هذا معنی الرجعه عند هم » یا نزن 
این اساس, رجعت مَذ نظر غلاه, بیشتر سمت و سوي بدعت دارد که بدون 
پشتواند. ر وایی: و نها بر بایه. تخیر به.وای از فران: قائل , به این گونه 
نظریه ها شده اند. 


«مدرسی», درباره غلاه می نویسد: «در دوره امام صادق علیه السلام , 
علاتن همچون.: کیسانیه که آئمه را خدا| می 9 نابود شدندو غلاه 
دیگری که مقامات بالایی مانند علم غیبت برای امام و ... برای ائمه قائل 
بودند بروز کردند. کشمکش و بحث های جدی میان غلاه دسته دوم و 
شیعیان, در زمان امام صادق علیه السلام وجود داشت و در دوران امام 
کاظم شدت گرفت که گاهی به قطع رابطه ها صف انخاهتد: این مشاجرات 
در طول غیبت صفغرا نیز ادامه داشت».(4) 


1 


1-1 . «فرهنگ فرّق اسلامی» / 182, 199 و 344. 

2 2 . «صحیح المسلم» ج 11 ص‌‌ 16 

3- 3 . «فرق الشیعه» | 37. 

44 . «مکتب در فرآیند تکامل» / 31, 45 و 57. البته امروزه در مبحت 
امام شناسی ‏ چنین مقاماتی برای انمه علیهم. السلام موزد تایید و تاکید 


است . 


در هر صورت, انتساب به غلاه,تیری بود که مخالفان شیعه بر قلب مخالفان 
خود می کوبیدند تا عقاید حقشان با عقاید باطل لاه آمیخته گردد و رجعت 
یکی از مهم ترین این عقاید بود, به خصوص که با رجعت مَذنظر غلاه, 
اشتراک لفظی داشت. قزوینی بر همین پایه می نویسد. جون عامه, 
مخالف با عقیده رجعت بودند, معتمدین از ژوات مانند جاير را اد تفانتن 
دز فوضوع رجعت تفل می کردندر برای این که.بتوانند آن ها را رد نمایتد: 
به غلو يا تناسخ نسبت می دادند. همچنین ایشان, اظهار محبت زیاد به علی 
علیه السلام و اولاد طاهرینش را باعث رمی به غلو يا رفض, دانسته است. 
(1) 


اين نکته را نیز اضافه کنم برخی طرفداران «کیسانیه» که معتقد به تناسخ 
ارواح بودند پشتوانه و منبع اعتقاد خود را جابر بن عبدالله انصاری (م 78 
ق) و پس از آن جابر بن یزید جعفی (م 128 ق) معرفی می کردند.(2) 
چنین استنادهای ناروا, زمینه را برای اختلاط هر چه بیشتر حق و باطل و از 
جمله رجعت با تناسخ که از عقاید مهم غلاه است, اماده تر می ساخت. 


به طور کلی اگر در رجعتِ مورد نظر امامیه دقت شود , به اين حقیقت می 
رسیم که این عقیده. ريشه در اموزه های دین اسلام دارد. بر خلاف رجعت 
مورد نظر غلاه که از جمله بدعت های برخی مسلمانان است. در خصوص 
ذکر عقیده رجعت فرقه کیسانیه و عدم دکر ان در فرقه ناجیه امامیه باید 


اظهار کنیم که عدم ذکر, دلیل عدم وجود نیست. 


کتاب هایی که به منظور تبیین عقاید فرق و مذاهب به رشته تحریر در 


امده اند 
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1- 1 . «بیان الفرقان» /ج 5 ص 84 2. 
2 2 . «فرق الشیعه» / 35. 


جایگاه چنین جولانی است ؛ ضمن این که عالمان بسیاری از امامیه بر وجود 
چنین عقیده ای در امامیه اعتراف دارند؛ لذا جای هیچ گونه تردیدی نیست 
که رجعت به معنای بازگشت برخی زد کان یس از ظهور دولتِ حق, از 
عقاید حقّه امامیه است و هر مذهبی که به اين مفهوم اشاره کند 
که برخی از کیسانیه به گفته نوبختی در فرّق الشیعه, ص 41 به طور کلی 
به این مطلب اشاره دارند _ گوشه ای از حق را بیان کرده است. هر چند 
ناحق باشد. 


ه : رجعت , زاییده محرومیت است 


شاید عده ای از منکران ۳ بر این باور باشند که رجعت در میان 
شیعیان محر وم به امید ژفز حاز بهنر ید بر آمده است. چنان که پیش از آن 
نیز در میان یهود و نصاری و زرتشت چنین عقیده ای وجود داشته است(1) 


شبهه مذکور این مطلب را تداعی می کند که رجعت. محصول خیال 
پردازی های شیعیان محروم و درمانده ای است که از مظاهر دنیوی 
وامانده اند و برای جبران محرومیت خود. دست به ایجاد خیال های خوش 


برای نوز کارات آنتژه زده اند تا تا از نظر روانی خود را قانع و آرام کرده 
باشند. 


این اشکال, ریشه دینی بودن را خدشه دار می سازد؛ به گونه ای که 
رجعت را در اصل بی ريشه معرفی می کند. 

جواب 

ای اس ان یی ری را ال کم عمم السام اسر نت آنهاد 
محرومان. 

عقیده تلاش ها 
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1- 1 . «رجعت يا حیات دوباره» / 189 به نقل از: مقاله لزوم انتظار قیام 
مهدی و تأثیر ان در فرد و جامعه. 


کرده اند, نمی تواند از سر محرومیت باشد؛ چرا که آن ها در اوح عزت 
دنیوی بودند. 


ثالثا: عقیده رجعت علاوه بر امید بخش بودن, حرکت آفرین نیز هست و به 
مشتاقان حضور در عصر رجعت؛, پیام می دهد دست از تلاش و کوشش 
برندارند. البته این حقیقت را نمی توان انکار کرد که گاهی طرفداران یک 
عقیده, به ادله و انگیزه های شخصی و گروهی, فروعی را بر اصل تفکر 
که چی اهراب که گاهی با آن در سار ام چنان که شخصی با پذیرش 
اصل رجعت. معتقد به پذیرش توبه در روزگار رجعت شود و لذا از هر گونه 
گناه در دنیا کوتاهی نکند و... 
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شبهه دهم / رجعت و سنت الهی 
شبهه دهم 
رت وه نت آلمن 


برخی مخالفان و منکران رجعت عقیده دارند: واقعه رجعت. نه تنها در 
نظام آفرینش جایگاهی ندارد, بلکه خلاف آن و ستت خداوند .از همین ره 
عقیده ای باطل و مردود است. 


«عبدالوهاب» در این باره به عنوان یک مستشکل می نویسد: «پوشیده 
نیست, رجعتِ مردگان به دنیا از جهت این که مستلزم حرکت قهقرایی و 
به قول فلاسفه: مستلزم خروج از فعلیت به قوه است., برخلاف سنت الهی 
و خارج از چریان نظام عالم طبیعت. و بالأخره امری عادتا مُحال است. 
نوامیس تغییر ناپذیر الهیه و عادتا مُحال است».(1) 


وی در پایان توضیحاتش درباره «عدم بازگشت فعل به قوه» دیگر بار 
سخن از سنت الهی , به میان اورده, می نویسد. : «اين اصل مسلم و سنت 
جاربه خذاوند درباره اسان اسشت و ایات 12 تا 15 عومتون: آکه مراحل 
خلقت انسان از نطفه تا مرگ را شرح می دهد] گواه آن و متضمن اصل و 
ناموس است. تا یک برهان علمی به ما نگوید که مشیت خداوند در فلان 
مورد خلا از روی مصالحی, برخلاف سنت جاریه اش تعلق گرفته, هرگز 
تم توا تیم ذدست ۶ ان برداریم. مثلا در تولد حضرت 
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1- 1 . «اسلام و رجعت» / 110. 


عیسی علیه السلام بدون پدر؛ قبولٍ و ال ۵ 
جرا ای ات 


اما اگر دلیل نبود, باید به تمام معناء به نوامیس جاریه الهی, تمسک کنیم. 
پس در رجعت ۳ دید دلیل های آن ها طوری هست که بتوان از ناموس 
جاری عالم, دست برداشت؟ ».(1) 


دکتر «روشنگر» که بسیاری باورهای دینی را به باد تمسخر گرفته و 
روایات نادر و عجیب را با انشای مورد نظر خود به رخ خواننده کشانده, با 
دشمنانشان می نویسد: «طبق تثوری مورد تایید داروین, انیشتین اسپنسر, 
راسل و سایر دانشمندان شهیر و برجسته جهانی است. در تمام درازای 
تاریخ بشر تاکنون. کسی ندیده که خداوند هیچ عملی خارج از قوانین و 
مقررات و اصولی که بر نظام جهان حکومت می کنند, انجام دهد و این 
یاوه های نابخردانه تنها فراورده صنعت افسانه سازی های مذهبی 
است.انديشه هایی که خداوند می تواند انسانی را در شکم ماهی پنهان 
سازد. يا انسانی روی بال های یک فرشته می تواند به اسمان ها مسافرت 
کند [اشاره به معراج پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ] انديشه گری های 
کودکانی است که در خانواده های بیابانی به دور از فرهنگ و جزمی 
مغز,پرورش يافته اند».(2) 


به طور کلی, سنت و قانون مستشکلان مزبور در نگاه قسلفی عبارت 
است از حرکت تدریجی جوهر از قوه به فعل, یا حرکت ناقص به طرف 
کمال. امام خمینی(ره) به نقل از ملاصدرا در ابطلال تناسخ. مطلبی دارد 
که تست اباب سای به اثبات رسانده, بدون آن که سخنی از 
سنت الهی به میان آورده باشد. ۳۹ نقلء ملاصد | فن. کوند: «نفس: 
پس اشقلال 9 
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22 . «شیعه گری و امام زمان«<ع»» / 236. 


بتواند به صورت یک ماه دبیوی تمود کند؛ یعنی بعد از استقلال نمی توان 


آن راغیر مستقل کرد».(1) 


ملاصدرا در «شواهد الژبوبیه». این مطلب را به گونه دیگر بیان کرده 
است: «دلیل این که خداوند با تقاضای بدکاران برای باز گشت به دنیا 
مخالفت می کند (اعراف/ 53) این است که فیض الهی و تجلي وی, تکرار 


و تعددبردار نیست».(2) 


بنابراین از دیدگاه فلسفه, بازگشت فعل به قوه, يا بازگشت کامل به 
ناقص, برخلاف سنت جاری در نظام آفرینش است. اما در نگاه لا 
سنت الهی عبارت است از یک بار به دنیا آمدن و یک بار از دنیا رفتن و بر 
این مبناء , زنده شدن مردگان؛ خلاف قانون الهی است. 


«برخی مستشکلان در تبیین این سنت به آیات 99 و 100 سوره موّمنون 
استناد کرده اند».(د) 


جواب 


مرحوم «قزوینی» پس از نقل این اشکال, ابتدا به منظور نظر مستشکل 
پرداخته.ر آن گاه به بیان جوابی در خور آن معنا؛ اقدام کرده است. ایشان 
پس از آن که ناداني مستشکل را از ناموس طبیعت و سنت الهی بازآذو 
شده, می فرماید: «اولا: اگر مراد منکر رجعت این است که امور و 
موجودات بر طبق علت و معلول به علم ازلی و مبداً آن ها منتهی می شود 
خر وخ رما اش نفخ که‌تاننه ار ماد انح کت تم زد 
مردگان. خلاف جریان علیت و معلولیت و مقتضای رسیدن هر موجودی به 
کمال خویش, پس خلاف سنت خواهد بود؛ جواب می دهیم این یک اشکال 
فلسفی است و نمی تواند با سنت قطعبه قرآن و اسلام درگیر شود. سنت 
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2 2 . «الشواهد الژبوبیه» / 345. 
3- 3 . «بذل المجهود» /ج 1 ص 302. 


قطعیه اسلام آن است که خداوند. عالم و قادر نامتناهی است و همان طور 
که.در ابتدا ایجاد کردم, ثانیا و غالا هم ایجاد می کند؛ جچنان که این مساله:ر | 
فر ههار 0( اقا ات هیر سرا 
علت و معلول, رسیدن به کمال بدانید, خود به خود رجعت و تناسخ را تایید 
کرده اید؛ چرا که اين دو اتفاق بنابر ادعای طرفدارانش, انسان را به سر 
ح کمال .هی رشاند. تالتاء اکر هراد نکر رجفت. از این اشکال آن باشد که 
خداوند در عالم, اسباب و مسیّباتی خلق کرده و جریان امور باید بر طبق 
اباب خود باشد- ابی الله آن,بجری الاموز الا باسبابها - و از آن جا که 
زنده شدن مردگان برخلاف اسباب طبیعی است. پس رجعت از سنت 
اقل و انعاق استرفه ان آمور عادی زوزانه. متظور از افل این اسست کد 
علت و سبب ندارند بلکه سبب ان ها بسیار کم است مانند طوفان نوح, یا 
خورشید گرفتگی, یا عمر طولانی حضرت حجت علیه السلام . بر اين مبناء 
زنده شدن مردگان در دنیا از امور اقلی و اتفاقی است که سبب آن به 
ندرت پیش می آید. بنابراین و نمی تواند خارج از نظام اسباب و 
مسببات باشد و از سنت الهی خارج گردد».(1) 


قزوینی این اشکال را در بعد فلسفی آن پذیر فته, افا نتشت. فرانی و دینی 
را حاکم بر آن داشته است. بهتر بود ایشان در تبیین این سنت به سابقه 
وقوعی رجعت که در قرآن به آن تصریح شده, اشاره کند, که ناه 
قدرت خدا و معاد ؛ چرا که دستِ مستشکل را برای توجیه همچنان باز می 
گذارد. 


استاد «سبحانی» که سنت الهی بر عدم بازگشت انسان ها به دنیا را پس 
از مرگ بر اساس اپات 99 و 100 سوره موّمنون پذیرفته است ۳4 در آثر 
دیگر خود تصریح می کند: 9 وجود دارد که از این امر استثنا شده 
است. مثل زنده کردن مردگان 
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1- 1 . «بیان الفرقان» /ج 5, ص 247 _ 249: با تلخیص. 
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به دست حضرت مسیح, يا رجعت قبل از قیامت.(1) ایشان در «الهیات» 
خود, خروج این موارد را از سنت جاریه, به واسطه دلیل دانسته است(2) 
بدون شک چنین دلیلی باید نقلی باشد؛ چرا که «مستثنی» و «مستثنی 
منه» در پرتو آیات قرآنی در یک حکم کلی مشترک شده اند و بدیهی است 
۰ نف وانتد خکم. به دس آصدم.از شفل: ,۱ 
تخصیص, يا زایل گردانند. 


برخی نیز در جواب گفته اند: «اگر ادعای مذکور صادق باشد. نباید حتی یک 
مورد نقض هم ۳ شود. در حالی که موارد بسیاری اتفاق افتاده که 
مردگان زنده شده و به حیات خود ادامه داده اند و نمونه آن در آیه 243 
سوره بقره خن است, پس سبت مذکور, تخلف ناپذیر نیست >> 3(۰) 


در هر صورت., جریان طبیعی يا سنت جاری, يا به تعبیر اهل دین: سنت 
الهی, سوای مصادیق ار مورد قبول و احترام غقّلای عالم است. عدم 
ی ی ای ۳ 

به آن که این مرگ به طور طبیعی روی داده باشد؛ لذا به طور جزم در 
مرها اصرامی هو اتامی همان که کم‌ساها کشت ار کشت یه 
منظور تکمیل عمالات و به فعلیت رساندن استعدادهای باقی مانده. بدون 
اشکال است. شاید استثناهای مطرح شده در خصوص سنت الهی به همین 
جهت قابل توجیه باشد و گرنه آنچه ذاتا محال باشد, استئنا بردار نخواهد 
ِ پرعات ای اقض ها می انس :ور وادر کار ات بل بر 

م بازگشت بیان کنیم و آن این است که سنت الهی بر تکامل نفوس 
9 شده و هرگاه مرگ مانع از این کمال گردد, لازم است تا 
نفوس بازمانده از تکامل مورد لیاقت. بار دیگر در محیط مناسب همراه با 
وسایل مورد نیاز, وارد شوند تا تمام درجات لایق 
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1- 1 . «منشور جاویدان» /ج 9, ص 207. 

2 2 . «الالهیات» /ج 4 ص 311. 

3- 3 . «رجعت از دیدگاه عقل, قرآن و حدیت» / 6د. 
4۰-4 . ر.ک: «المیزان» و 


خود را به دست اورند. 


بنابراین: رجعت, فرصتی است برای ادامه کمال طلبی, نه از سرگيری 
تکامل و همین امر, در کنار سایر امور, رجعت را از تناسخ جدا می سازد و 
به نوعی نیز با سنت مورد نظر مستشعئلان در تضاد نیست؛ چرا که در 
ان هاست تحقق نیافته است. 
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شبهه یازدهم / رجعت و آیات قرآنی 
شبهه یازدهم 

رجعت و آیات قرآنی 

1 . تنافی رجعت با آیات قرآنی 


همان گونه که طرفدارن رجعت از ده ها 1 قرآنی برای اثبات رجعت 
استفاده کرده اند, مخالفان رجعت نیز متقابلاً به: آیاتی استناد کرده اند تا 
رجعت را مخالف پیام قرآنی قلمداد نموده, آن تا در سافی.نا فران. عاده 
دهند. 


منکران رجعت با اشاره به قرآن کریم, از دو جهت, رجعت را رد کرده اند؛ 
جهت اول به آیاتی پرداخته اند که به گمان آن ها رجعت را انکار کرده, 
وجود حیات دیگری در دنیا را نفی می کنند. در اصطلاح ما اين گونه آیات با 
رجعت در تنافی هستند و اصل اشکال مطرح شده را تبیین می کنند. 


جهت دوم به آیات مورد استناي مثبتین رجعت اشاره کرده, استناد آنان به 
این آیات را به منظور اثبات اش رجعت, مرد ود دانسته, پا توجیه کرده آند. 


جهت اول 


از نظر آن ها قرآن بر این مطلب دلالت دارد که هر کس به مرگ حقیقی 
بمیرد و روح از او خارج شود دیگر به دنیا بر نمی گردد تا روز قیامت(1) و 
قول به رجعت؛ 


2 1 


1- 1 . «اهل السثه و الشیعه ...» / 161. 


متفسلزم تکذریت,خیفی اس که در آبات ه اخادیت تابت شده قطعا از غدم 
رجوع مردگان به دنیا.(1) 


همچنین «آلوسی» می گوید: «رجعت آن گونه که امامیه گمان کرده, دلیلی 
بر آن وجود نداردو بسیاری از آیات قرآن آن را انکار می کند به گونه ای 
که قابل تأویل نیستند و گویا بغض صحابه انست. که بین آن.ها ۵ ااشاه 
علمف خایل شده وان ها زا به مر اهی کشانده آسیت۱:۸ ۱۶ 


برخی نیز نوشته اند: «واضح است که نصوص کتاب و سنت. مخالف این 
عقیده سخیف است».(3) 


آیه 95 سوره انبیا؛ «و رام علی کته أفلکناها عم لاترجگون. 


_ و حرام است بر شهرها و اد هایی که نابودشان کردیم [که به دنیا 
بازگردند]؛ آن ها هرگز باز نخواهند گشت. 


این آیه از نوادر آباتت است که در اثبات و رد رجعت مورد استناد قرار 


«قفاری» می نویسد: «اين آنقن نفی رجعت است به دنیا؛ زیرا معنایش آن 
است که؛ حرام است بر هر قربه ای که به واسطه گناهانشان هلای شدند, 
بر گردند به دنیا قبل از فیامت:(4) «عیدالوهاب»: نیز به.طرفقداری از 
مخالفان, این ایه را, رد کننده رجعت دانسته است.(<) 


دزی فی. توشتد؟ <انحه در شی. آشت ائیل, وافقه ده در ورد دهدن 
کسی که صد سال مرده بود و زنده شدن اصحاب موسی در صاعقه, تمام 
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5- 5 . «اسلام و رجعت» / 207. 


آن ها بوده که شریعت ما به خلاف آن است؛ چنان که در آیه «و رام غعلی 
پثص«۳ 11 ] ات ‌ِ ۳ 

قریو ...» و ایه: «قال رب ارَجعون ...» صراحت در نفی رجعت. قبل از روز 
قيامت دارد».(1) 


«قزوینی» استناد مخالفان به آیه مذکور را چنین تبیین می کند: «بر اساس 
این ایه. هر یک از اهل دنیا و ساکنان روی زمین که ما آن ها را می 
میرانیم. واجب است, یعنی سنت و قضاي الهی بر. آن جاری است 9 
اما ی و ؛ چرا که 
کلمه «حرام» همان قضای حتمی است و ضمیر «هم» به تمام بشر بر می 
گردد و کلمه «هلاک» به معنای مردن است و «یاجوج و ماجوج» همان 
قیامت است».(2) 

آیه 9 _ 100 سوره مومنون: «عتّی ذا چاء َحَدَهْم الم ِ رب 
رجقون * لعلی اعْمَلٌ صالحا فیما که الا فا 
ورائهم برْرَخْ الی یوم یَبْعَنُونَ. 


ان ها سرا خلظ و مان آدابه می خضداعا رمانتی که هرن: کی 
از آن ها فرا وشتدر می کوید پزهردمار من مرا با زگردانید. شناند در آتچه 
ترک کردم. عمل صالحی انجام دهد. [ولی به او می گویند: ] چنین نیست ! 
این سخنی است که او به زبان می گوید [و اگر باز گردد. کارش همچون 
گذشته است ], و پشت سر آنان برزخی است تا روزی برانگیخته شوند. 


«آلوسی» ذیل این آیه آورده است: «آیه بازگشت به دنیا را تعلیق بر مُحال 
کرده, همانند محال بودن دخول بهشت برای کافران, بنا بر قول خدا: «ختثّی 
بلج الْجمَلْ فی سَذ الخباط».(3) 


ضِ 


وی در بخشی دیگر, ضمن رد آثبات رجعت به وسیله بات وان ی 
نویسد. : «چگونه می توان از آیات [و مشخصا از انه 893 نمل ] اراده رجعت 
نمود, در حالی که 
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ل‌‌ لف ل‌ ( هی مفنحجت یاجوج و9 
0 از | ۰ 1 
۳ 206 71 


00 
۹0 ضص 
ِ ای 
3- 3 . «روح 


در آیات قرآنی جیزی است که ,راز چنین برداشتی با دارد و یکی از این 
آیات: آیه «قال رب ارَجمّون ین . ,۰ است. آخر ایه ان عدم رجعت به 
طور مطلق, ظهور دارد. 1 وبا زگرداندن به دنیا از 
اموری است که مقدور خداوند است و حبنی دو حیوان قوچ هم در آن شک 
ندارند, اما کلام در وقوع ان است و اهل سنت و موافقان ان ها به چنین 
وقوعی قائل نیستند و چنین برداشتی را از ایات منع می کنند و حتی در رد 
رجعت به ایات زیادی استناد می کنند».(1) 


«دهلوی» نیز نوشته است: «عقیده رجعت. صریح در مخالفت کتاب است 
و در آیات زیادی از جمله آنه 99 و 100 سوره مومنون آن را باطل نموده 
است. شیعه نگوید: رجعت برای ۱۳0 تم کل .ضاله: از که ور آیه نغ 
آن اشاره شده ]؛ جرا که آخر ایفه متع-رجعت کرده مطلقا» 2(۰) 


«بذل المجهود» می گوید: «اين آیه هرگونه امیدی را برای بازگشت به 
منطو عمل صالح باکین ان ار. اهدافی که رافضه.و بهود اقا مق کننه 
قطع کرده است. اين قطع امید و استحاله رجوع به آن دلیل است که 
برزخی وجود دارد که نمی توان از آن گذشت و آن, بین مرگ و بَعث یا 
میان دنیا و آخرت قرار دارد. پس این ان هر گونه ادعایی برای رحجعت را 
0 باطل می داند».(3) 


«ابن اثیر» هم می نویسید: «بدي (وبطلان) مذهب رجعت به همان قول 
خداست: «حثّی |ذا جاء أَحَدَهَم المَوّثْ قال رب ارَجقّون ...» و این گفتار 
۱ 


قبلا نیز از منبع دیگری از مخالفان رجعت. تفل. کرديم که ابة مذکور را 
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«اسلام و رجعت», نیز چنین آیه ای را مردود کننده رجعت می داند.(2) 


آیه 31 سوره یس: «ا لم یَروا کم أَهلکُنا قبلهغ من الْفژون هم هم لا 


یرجعون. 


_ آیا ندیدند چه بسیار طوایفی را از اقوام پیش از آنان (به خاطر 
گناهانشان) هلاک کردیم که آن ها هرگز به سوی ایشان بازنمی گردند (و 


زنده نمی شوند). 


«زمخشری» در تفسیر خود, ذیل نت مذکور می نویسد: «اين 1 از آیاتن 
است که قول اهل رجعت را رد می کند».(3) 


و دیگری نیز بر چنین نظری مّهر صحت نهاده است.(2) 


«فزوینی» این ات را از زبان مخالفان چنین نشریح می کند: «سرّ این که 
«کمْ» تکثیریه بر کلمه «آهلکنا» در آمده, این است که می خواهد بفهماند 
برنگشتن مردگان به دنیا از نوامیس حتمیه خداوند است و شما هم مانند 
آن ها خواهید بود ولی برای جزای اعمال. روز قیامت تمام شما زنده 
خواهید شد».(ظ) 


اس 11 نوزم غافر: «قالوا رَیْنا 
قهَل ٍلی خُرُوح من سییل. 


آن ها می گویند: پروردگارا! ما را دوبار میراندی و دوبار زنده کردی؛ 
اکتون به گناهان خود معترفیم؛ آیا راهی برای خارج شدن (از دوزخ) وجود 
دارد؟» 


- 
تا 


معا اشین چ اخنسا آنشین فا فنا بر توت 


«زمخشری» ابتدا این آیه را چنین شرح می دهد: «اول بار, مرده بودند ؛ 
پس, آن ها را خلق کرد , سپس پس از انقضای اجل, آن ها را میراند. زنده 
0 به خلق در دنیا و دیگزی در زندم شدن در آخرت 


است». 
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. ر.ک: «اهل الشنه و الشیعه» / 161. 
. «اسلام و رجعت» / 211. 

, «الکشاف» /ج 4, ص 14. 

. «اسلام و رجعت» / 209. 

. «بیان الفرقان» /ج 5 ص 268. 


آن گاه برای رد رجعت و حیات مجدد دنیوی می گوید: «اگر قائل شویم به 
حیات دیگری در دنیا پس از حیات اول, لازم دارد سه حیات باشد و این 
خلاف چیزی است که در قران است».(1) 


«بذل المجهود» در کنار آیه مذکور از آیه 66 سوره حج نیز یاد کرده است: 


«و هو الذی اقباکم 2 


و او کسی است که شما را زنده کرد, سیس می میراند, بار دیگر زنده 
می کند». 


و می افزاید: «باید سه احیا و سه اماته باشد, تا رجعت ثابت شود».(2) 


البته به همین منظور و توجیهات مذکور, آیه 28 سوره بقره, نیز مطرح 


شده است. 


«کیت تکفژون بالله و کتثغ آقوانا قاخباکم 2 ممکم ثم تخیبکم ن2 یه 
تَرَجَعَون. 


چگونه به خداوند کافر می شوید؟ ! در حالی که شما مردگان بودید و او 
شما را زنده کرد پس شما را می میراند. و بار دیگر شما را زنده می کند؛ 


پس به سوی او بازگردانده می شوید. پس این ۳1 هم باطل کننده رجعت 
است».(3) 


س‌ 1 هن م و ۳ 


ان 7 سوره حح: «کل تقس ذایْقَةٌ المَوّت نم الینا ترجعون. 
هر انسانی مرگ را می چشد. پس شمارا به سوی ما باز می گردانند». 


سوی خداوند و اگر رجوع به دنیا مطرح بود. ایه به ان اشاره می کرد.(4) 


9 0 | 9 29 
ايه 56, سوره دخان: «لا بَذُوقون فیها المَوّت الا المَوَتء الاولی و وقاهم 
عَذابِ الجَجیم. ۱ 


هرگز مرگی جز همان مرگ اول [که در دنیا چشیده اند] نخواهد چشید و 
خداوند, ان ها را از عذاب دوزخ حفظ می کند». 
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,. «الکشاف» /ج 4, ص 1<4. 

. «بذل المجهود» /ج 2 ص 303. 
. همان» / 3002. 

. «بذل المجهود» /ج 2 ص 304. 


این یف [مانید فیگر انات قزانی ]با رهابات رضعت معارکه واره 2 ) 
آیه 23 سوره جائیه: «و قالوا ما هی الا حیائتا الكْیا تمقوث و تجیا .. 


_ آن ها گفتند: چیزی جز همین زندگی دنیایی ماء در کار نیست. گروهی از 
ها می, ضیرنذ و کروهی‌جای آن ها زا من کیرن»: 


«عبدالوهاب». معتقد است بر اساس این 2 تنها یک حیات دنیوی وجود 
دارد.(2) 


جهت دوم 


آیه 83 تور تحاله وی تفه کید مر کل ۳ فا مت بو بآیاتنا قَهَمْ 
یُورَْعُونَ. 


آبه خاطر آورید] روزی را که ما از هر امتی. گروهی ر از کسانی که 
یات هاها کت نی کروند فکتنر می. کرو آن ها رانک میت داریم ۳ 
به یک دیگر ملحق شوند. 


«آلوسی» ذیل این انة می نویسد. : «اين آیه نّ گونه که [امامیه ] فکر کرده, 
بر رجعت دلالت نمی کند, بلکه نهایت چیزی که می توانند بگویند این است 
که, یه بر رجعت دروعغ گویان پا رسای آن ها دلالت می کند. پس 1 
دلالت بر اصل رجعت می کند, نه کیفیتی که امامیه می گوید. ایشان. این 
را و و تا 
اند. وی به نقل از دیگران می نویسد: حمل آیه مذکور بر رجعت, این پیامد 
را دارد که مکذبین از عذاب سختی که در برزخ می بینند, راحت شده, به 
دنیا بر می گردند».(3) 


«بذل المجهود» نیز می نویسد: «آیه 93 سوره تمل؛/ اشاره به حشر خاصی 
در قیامت دارد؛ زیرا دو گونه حشر در دنیا و دوگونه حشر در قیامت وجود 
دارد. حشر 
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اول دنیایی مربوط به حشر بهود است به سوی شام, چنان که آیه دوم 
سوره حشر نو .1 دلالت می کند. حشر دوم دنیایی مربوط به علائم 
آخرالژمان اه شده آننشن باعث می شود مردم از مهشرق به 
مغرب حشر کنند. نخستین حشر آخروی هم مربوط به حشر مردم بعد از 
قیامشان از قبور است که حشر عام است و حشر دوم اخروی, حشر خاص 
است که اهل بهشت به سوی بهشت و اهل دوزخ به سوی دوزخ محشور 
می شوند. ۳1 93 سوره نمل؛ بیانگر حشر دوم از آاخرت است » 1(۰) 


آیه 5 سوره قصص: «اِنْ ااخش ررض علیک ان لزادی الی معا .. 
.ان کنتن که قزآن را بر ته فروض کر در و را به جایگاهت باز می گرداند». 


نویسنده ی می نویسد: «با این که در تفسیر آیه ات 9 وجود د اما 
آنر موه 5 و ۹۳ تفاشیر . ایه: را مر بوظ : َ می 0 2 


و0۶ 


آیه 21 سوره سجده. 5 لنذيعتهم من العذاب نی دون العذاب الا کتر 
ار بر . 
0 


همان نویسنده می گوید: «حتی یک نفر از صحابه یا تابعین يا عالمان مورد 
اعتماد نگفته است که «عذاب ادنی» مربوط به رجعت است و تنها رافضه 
این را بیان کرده است. 


اين عذاب, تفاسیر مختلفی دارد, از جمله: مصایب دنیا, اجرای حدود, قتل 
با شمشیر و غیره و هیچ یک از علمای سَلف. ان را به رجعت نزده اند».(3) 


آیات 7 تا 23 سوره عیسن: اسان ما أکَقرخ ... 2 
(ذا شاء أنسَرخ کل لمْا یَّض ما أمَرَ 


_ مرگ بر اين انسان, چقدر کافر و نا سپاس است (17) (خداوند) او را از 


رت 8 12 
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آفریده است؟ (18) او را از نطفه ناچیزی آفرید, سپس اندازه گیری کرد و 
موزون ساخت (19) سپس راه را برای او آسان کرد (20) بعد او را میراند 
و در قبر پنهان کرد (21) سپس هرگاه بخواهد او را زنده می کند (22) 
چنین نیست [که او می پندارد]. او هنوز آنچه را [خدا [فرمان داده اطاعت 
نکرده است (23). 


»قفاری» در خصوص این آیات می گوید: »این که قمی در تفسیر خود گفته 
است, این انسان, امیرالمومنین است که آنچه را امر شد, به جا نیاورد و به 
زود برمی کردد تا ان را به جا آورده این توهین: است به امیرالمومنین 
علیه السلام ؛ زیرا می رساند که او از اوامر الهی شانه خالی کرده که حالا 
می خواهد در رجعت بر گردد و به جاآورد. آپا با این سخن می خواهند 
امیرالمومنین را شبیه مشرکان قرار دهند؛ آن مشرکانی که در دین خدا| 
بدعت گذاشتند و آن گاه که عذاب را دیدند, تمنای رجعت کردند».(1) 


جواب 


در خصوص آیه 5 سوره انبیا, همان گونه که سابقا اشاره کردیم, از نوادر 
آیاتی است که هم بر اثبات رجعت و هم بر رد آن مورد استناد قرار گرفته 
است. «قمی» در تفسیر خود می گوید: «اين آیه, اعظم دلالت بر رجعت 
دارد؛ زیرا آحدی از اهل اسلام منکر نیست که مردم همگی برمی گردند در 
روز قیامت. چه هلاک شده باشند چه هلاک نشده باشند»؛ «قمی» بر 
اساس روایت امام باقر و امام صادق علیهماالسلام , آیه مذکور را مربوط 
به رجعت دانسته به این شکل و استدلال که: عدم بازگشت» مربوط به 
رجعت است؛ چرا که مردمی (ستمگران) که در دنیا به وسیله هلااکت به 
عذاب رسیده اند نیازی به بازگشت مجدد ندارند و تنها ستمگرانی باز می 
گردند که به این عذاب دچار نشده باشند». از نظر وی اگر آیه مربوط به 
قیامت و رد رجعت باشد. چرا باید قید «هلاکت» داشته باشد؟ مگر تنها, 
هلاک شدگانند که به سوی 
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1-1 . «اصول مذهب الشیعه» / ج 2. ص 920 و 921. 


قیامت رهسپار می گردند؟ البته باید اذعان کرد «لایرجعون» می تواند نزد 
مُثبتین و منکرین مربوط به دنیا و روزکار رجعت باشد, اما انچه منکرین را 
به بن بست می کشاند, قید «هلاکت عذاب» است, مگر این که 
«هلاکت» را به معنای مطلق «مردن» بگیرند.(1) 


#فز ویتی * در مور آستتناد به این آبه در و ی ی 
جباید از هستشکل منگر-سوال کرد این اشتدلال: با ان خصوضیات از 
کجای آیه ظاهر می شود؛ آیا از فستقلات, غعلبه. است. که همه همین فهم 
را از اين آیه داشته باشند یا این که خبری که حجت است این آیه را تفسیر 
کرده است ؟ ! البته روایتی نیست.. . اما معانی مختلف در تفسیر این اند 
نقل شده است: نقل اول: اه هه رس 
رجوعشان به دنیا حرام است . نقل دوم: هر قریه ای که هلاک شوند به 
خاطر گناهشان, قبول عمل از آن ها حرام است " زیرا توبه نمی کنند. نقل 
وم : برگشتن به دنیا بعد از مردن برای قریه ای که هلاک شده به واسطه 
گناه, حرام است. بلکه برای مجازات زنده می شوند و برمی گردند. 


هیچ کدام از اقوال مذکور, مخالف رجعت نیست وقول سوم حتی موَیّدٍ ان 
است و در قول اول, و ی 
منافاتی پا بازگشت گروه دیگر ندارد. بنابراین منکر مستشکل چگونه یک / 
قول را برمی گزیند در حالی که خبر واحد را حجت نمی داند و به چه 
جرآتی منظور از هلاکت به عذاب را به معنای مطلق مردن دانسته است و 
حکونه از ان ایمد فلا کت تمام بشر را اراده کردهه دوحالی که بیغ ضراخت 
آیه, تنها اهل قریه ای منظور نظر است». 


ایشان در پایان می افزاید: «اخبار رجعت, موافق قرآن است و قرآن هم 
موافق احادیث رجعت. پس باید ان ها را بپذیریم».(2) 
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تأویل این آیه به مسأله توبه, توسط «زجاج» بیان شده است,(1) که به 
گونه ای می تواند گریز از قبول رجعت باشد. 

درباره نوشته قزوینی باید گفت: گوبا ایشان در تفهیم معنای سوم آیه دچار 
اشتباه کوچکی شده است به گونه ای که خواننده در بدو امر, معنای اول و 


سوم را یکی می داند. ظیرشتن خیل ان مد کورم این شة معتا را < کر کردم و 
شگفت آن که مترجم مجمع البیان نیز دچار همین اشتباه شده است. 


«طبرسی» می نویسد: «و ثالثها: ان معناه حرام ان لایرجعوا بعد الممات؛ 
بل احیاء للمجازاه».(2) 


جم می نویسد. «<... حرام است که ] هلاک شدگان ] پس از دک 
۳ ؛ چرا که برای حسابرسی و کیفر بازمی گردند». 


ترجمه «ان لایرجعوا» به «بازگشتن» مربوط به معنای اول است که 
طبرسی نقل کرده و در ان «لا» زایده گرفته شده است. 


همان گونه که خود مستشکل نیز اشاره کرده و از آیه قرآن مشخص است.؛ 
قیدی گر ان وجود دارد که منکران به سختی: می. توانند به آبه انستدلال کنند 
و آن. کلفه <اهلکنا» انست: که عدم رجعت. را نه هلاک شند حانن. تست .مین 
دهد و آضام باقن غلیه السلام با توحه به. این فیهسعی: فرمایی «کل. فریة 
اهلکها الله بعذاب فانهم لایرجعون.(3) 


_ هر قریه ای که خدا آن را به عذاب هلاک کند, [به دنیا] بر نخواهند گشت. 
اما آیه از عدم بازگشت غیر هلاک شدگان خبر نمی دهد. 


استاد «سبحانی» به واسطه چنین قیدی می نویسد: «آیه. مختص به 
ظالمانی است که در دنیا هلاک شده اند و جزای عمل خود را در دنیا دیده 
اند. لذا این طایفه بر نمی گردند اما ظالمانی که از دنیا رفتند و مواخذه 
تشندند. کروهی از آن ها بر 
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می گردند تا جزای خود را در دنیا ببینند».(1) 


بر همین پایه, آقای «بهبودی» این آیه را بیان گر وجود استثنا در مساله 
رجعت دانسته, معتقد است: تا رجعت نباشد, استثنای ان بی مورد خواهد 


بود. ایشان افرادی را که پرونده عملشان تکمیل نشده, مورد استثنای 
رحفت مین خاند م انم ایضرا با که کننده عال آنان دانسته است. را 


البته «کرمانشاهی» در پاسخ به این اشکال, جواب دیگری به این شرح 
ارائه دادم: «اين آیه درباره رجوع به خداست که عدم رجوع را ممنوع 
کرده. نه رجوع به دنیا اه نمی وت این طور نیست که به سوی عذاب 
خدا برنگردد».(3) 


بر اساس این برداشت, آیه نه مثبتِ رجعت است و نه رد کننده آن, بلکه 


مفاد آن خارج از موضوع تس 9 بجت ِِ رجوع به عذاب الهی است 


در خصوص آیات 99 و 100 سوره مومنون, «شیخ حرّ عاملی» پس از بیان 
قول مستشکل این گونه به جواب می پردازد: 

«اولا: انة دلالت ندارد که هی کسن بز نمی کردده شاید اشاره به کسانین 
ی یت عمومی نیست. 


تمی .زیر هیچ یک از نان آرزوی برکتن به تا را تم کند. لو 
رجعت آن ها را نقی نمین 


تالثا: آیه بازگشت پیش از مرگ را نفی می کند. یعنی آرزو می کنند 
مرگشان به تأخیر افتد و رجعت مربوط به بعد از مرگ است. 

رابعا: این اشخاص تقاضا می کنند برگردند و عمل را از سربگیرند و 
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3- 3 . «دلائل الزجعه» / 106. 


را جبران کنند و چنین رجعنی با تکلیف همراه است. اما رجعت معهود, 
عمکن است هن تکلیت: باشیه زا فیه و.عفل صالع فحلی نبا شد. 


بوده که عمر دنیا را از سر گیرند [نه اين که از عالم برزخ به دنیا بر گردند]. 


سادسا: شاید مراد از روزی که مبعوث می شوند. همان رجعت باشد و بعد 
خواسته اند و این تقاضا رد شده است».(1) 


جواب ششم شیخ نمی تواند محکم باشد؛ چرا که به گونه ای عالم برزخ را 
برای برخی ممکن العدم دانسته, در حالی که اجماع مسلمان ها و 
مفتر آن:. یل آبه مذخوز: وجود بت را برای همه قطعی کرده است. 
«قمی» ذیل این آیه. وجود برزخ را دلیل بر رذ منکران عذاب و ثواب قبل 
از قیامت می داند.(2) ضمن این که معنا کردن «بعئت» در این 2 
«رجعت» توسط هیچ یک از مفسران شیعی بیان نشده است. نکته نکر 
اين که شیخ با اين جواب, روزنه را برای کافران باز کرده که بتوانند در 
روزگار رجعت برگردند و گذشته خود را جبران و از اعمال بدشان توبه 
کنند, که چنین اتفاقی باعث بروز و ظهور اشکالاتی دیگر در راه اثبات 


رجعت می گردد. 


«قزوینی» پس از بیان اشکال, چنین جواب می دهد:«مفاه آیه این است 
که برخی پدکاران, تقاضا دارند برای جبران عمل خود به دنیا برگردند و خدا 
می داند آن ها دروغ می گویند و جبران نخواهند کرد, لذا تقاضای آن ها را 
رد می کند ... و این ربطی به رجعت ندارد. قضیه رجعت, موجبه جزئیه 
است در حالی که مفاا آیه مذکور. سالبه جزئیه است که اگر دلالت بر 
ایجاب جزئی, مقابل سلب کلی نداشته باشد یقینا دلالت بر سلب کلی 
ندارد؛ پس ایه مباررکه, نافی رجعت مورد بحت 
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نیست».(1) 


در هر صورت این یه جواب ردی است بر سائل. نه دلیل بر محال ذاتي 
رجعت.(2) 


اما «بهبودی» در پاسخ می گوید: 


«اولاء آنان فکر کرده اند کلمه «کلا» به معنای «ابدا» است و گواهی می 
دهد کة. رجفتی در میان تیست: اما «کلا» در زبان عرب: بادی. «زدع» و 
راندن است, در واقع به مفهوم «گم شو» و در زبان عامیانه یعنی: حرف او 
مفت است؛ زیرا اگر بازگردانده شود حالت مرگ و شهود ملائکه را از یاد 
می برد و او باز به همان کثافت کاری خود می پردازد. 


تانتاد این کال و ات مرنوط به کسانی اشت: کم بروتیم آن ها کل 
شده و عذاب الهی در کمین شان است., لذا رجعت نمی کنند ... - 


مسأله رجعت به کسانی اختصاص دارد که پرونده آن ها تکمیل نشده باشد. 


۳ بنابر این تخد کار رجعت؛ تج جبران بیست و رجعتی که به منظور 
جبران ند باشد, نفی شده است. 


در خصوص جواب اول ایشان باید توجه شود که هر چند کلمه «کلا» به 
مفهوم «ردع» است. اما به معنای «ابدا» هم که در میان عرف معمول 
ِ- می تواند بیاید, بدون آن که تالي فاسدی در پی داشته باشد؛ چرا که 
م بازگشت این گروه از بدکاران به منظور جبران گذشته خود. ابدی 
5۲ استحاله نخواهد شد. 


اما آیة 31 سوره یس؛ که نا و 95 سوره انبیا, شباهت مفهومی دارد, نیز 


نمی تواند به طور مطلق, رجوع به دنیا را نفی کند. «ملاصدرا» پس از نقل 
قول کشاف 
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در اين آیه که گفته است: : اب دلیل بر زه.رجفعت است. می. کوید: «دز این 

سخن, تأمّل و نظر است که پوشیده نیست بر شخص با انصاف ؛ زیرا رجوع 
نکردن گروهی از کفار که هلاک شده اند به هلاک نش کی دلیل نیست 
عدم رجعت نفوس کامل, غیر ایشان از انسان های کاملی که حیات علمی 
و عرفانی دارند. پس محال نیست در این که ارواح عالیه. به اذن خدا و 
قدرت او, نازل شوند در این عالم (دنیوی) برای رهانیدن و ان 
زندان [ماذی ], اسیر قیود و تعلقات هستند.(1) 


به نظر می [ نی صدرالذین شیرازی, این قسمت از گفتار خود درباره 
رجعت را به بازگشت اهل بیت علیهم السلام اختصاص داده است ؛ چرا که 
ار هضامین واه کار یر زر ان مه دست می. آید. اف بیت علیهم 
السلام به منظور هدایت و تکعامل بشر, يا تداوم آر. زخفت: مت کنند: 
«قزوینی» در پاسخ مستشکل می نویسد:«از مستشکل می پرسیم:آیا 
ظاهر آیه هیچ ربطی با اين بیان که یکی از نوامیس و قضای حتمی الهی 
این است که هیچ مرده ای به دنیا بر نمی گردد و زنده نمی شود دارد؟ 
آیات بسیاری داریم که می فرمایند: ما مرده, زنده کردیم, که خلاف قول 
شماست. ایشان قبول قول مستشکل را هنگامی جایز می داند که به 
تفاسیر اتمه علیهم السلام در زمینه سایر آیات در خصوص زنده شدن 
هرد مان ذر تما توجمی, نشود. و دلیل غقلی هم بر آیرن نکته آوردة شود که 
قضای الهی بر این است که زنده شدن مرده محال است».(2) و واضح 
است که هیچ کدام, ممکن نیست. 


ایشان در جواب خود به نکته ای اشاره می کند که ماء در پایان اين بخش 
به ان خواهیم پرداخت. و ان «تفسیر ائمه علیهم السلام » است. 


در خصوص سنت آلهی نیز لازم به ذکر می دانم, همان گونه که در بحث 
سنت الهی گذشت.: چنان که مستشکل از این ایات. سنت الهی را برعدم 
بازگشت, تداعی 
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کند, خواهیم کت ای کی برخاف. آین.ستت جریا ذارد و ان ده 
شدن مردگان به منظور تکمیل استعدادهای خود است. 


یکی از نویسندگان در پاسخ به اين اشکال, توجیهی دارد که دقیقا می تواند 
پاسخ نخ آند 95 انبیا نیز باشد. و ما قبلا بدان اشاره کردیم. ایشان می 
نویسد. ۰« غایت چیزی که آیه می رساند, عدم رجعتِ قرون هلاک شده 
است, اما عدم رجی اشخاصی که کشته شده اند پا مطلقاً مرده اند را 
فایده نمی دهد؛ مجض کفری که به عذاب. هلاک نشده باشند برمی 


گردند».(1) 


نت 11 سوره غافر: شیک نیست که در این گونه آپات: تفاسیر مختلفی 
وجود دارد. اما از آن جا که مخالف. بر اساس رأی خود قصد باطل نمودن 
رجعت را دارد, ما نیز تفسیری را ارائه می دهیم که نظر اهل رجعت را 
تامین می کند. شیخ مفید در اثبات رجعت؛ از آیه مذکور بهره گرفته, می 
نویسد:«خداوند از ظالمانی که روز رجعت. حضور داشتند, در روز محشر 
اکبر. چنین خبر داده است که می گویند: پروردگارا! دوبار ما را میراندی و 
دوبار ما را زنده کردی ...».(2) 


منظور شیخ این است که گروهی از ظالمانی که در رجعت حضور داشتند 
چنین سخنی را بر زبان می رانند. آن گاه ایشان تفسیر عامه را بیان کرده, 
نقد می کند. اینخ تفسیر همان است.: که ز محر بیان کرده و فا ان ر 
متذکر شدیم. شیخ در جواب ب این تفسیر می فرماید: «کسی را که خداوند, 
مرده خلق کرده باشد., اوح وه انسان قبل از تولد) نمی گویند: خدا او را 
میرانده است, بلکه لفظ «اماته» در مورد کسی به کار می رود که هو ک: 
بعد از حیات بر او عارض شده باشد. ۵ هصایت نهی: کو ند خدا زنده اش 
هر یا اهر اس ار ۱ 
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3- 3 . «همان» / 33؛ البته شیخ به تفسیر دیگری از عامه پرداخته است, 
ولی چون در اشکال. مطرح نشده از بیان ان صرف نظر می کنیم. 


اه ی ار اه سا ما ها مامت تس 


از وه و ایو اه فا رای کر 
خصوص تنافي روایت «من مات فقد قامت قيامته» بررسی کنیم. لذ| 
جواب را به آن جا موکول می کنیم؛ چرا که در هر دو مورد (آیه و روایت) 
اس اس« 


_ 


بازگشت مجدد به دنیا در میان نیست. 


آبه 23 سوره جاثیه, نیز به خوبی روشن است که ربطی به رجعت ندارد و 
تنها بیان کننده قول منکران معاد است.(1) به نظر می رسد کسانی که از 
ان اه ین و ری وا ای ی ی را 
عقیده دارند فقط یک حیات ماذی و دنیوی وجود دارد و منکران رجعت نیز 
بر همین باورند. 


اما آیه 56 سوره دخان, که حال بهشتیان را بیان کرده است, در مقام بیان 
منزلگاه های آن ها نیست که بگوییم, حیات و مرگ در رجعت را از قلم 
انداخته و عدم ذکر آن, دلیل بر عدم وجود آن است., بلکه این آیه در مقام 
بیان حال همه بهشتیان است. 


قاعده کلی در مورد همه انسان ها حتی کافران. یک حیات دنیوی و یک 
حیات برزخی و سپس ورود به قیامت است و رجعت, مساله ای است که 
توسط آیات دیگر تحت تفسیر روایات, از اين قاعده کلی استثنا می گردد و 
ما به چند نمونه از آن ها در ادامه اشکال مطرح شده, اشاره کردیم و 
مشخص گردید که برداشت تفسیری این دسته از آیات نیز مورد اعتراض 


۴ عا کل 


در پاسخ به اعتراض ها و توجیهات مخالفان درباره آیاتی که در «جهت 
دوم »> تبیین شد. تنها به این جواب که بسنده می کنیم که, بنا بر گفته 
کر اند هر آ نمی ره 
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1- 1 . «بیان الفرقان» /ج 5 ص 270. 


است دارای چند وجه تفسیری باشد. وجهی از آن ها همان است که شما 
در تفسیر آیات مذکور قائل هستید و وجه دیگر, تفسیری است که برخی از 
عالمان امامیه تحت تعلیمات روایات اهل بیت ارائه داده اند. اگر تفسیر 
این آیات و ده ها آیه دیگر, به مسأله رجعت, تحت اشراف قدرت ذوقی و 
زای. تشتخضی: صورت گرفته بود می توانستیم حق را به شما دهیم, اما 
وقتی روایات اهل بیت؛ مفسر این گونه آیات بوده ارت ند دام 


آن را نقل کرده اند, چگونه می توانیم چجشم خود را ببندیم و خورشید 
درخشان حقیقت را؛ نادیده بگیریم ۳۹ 


2 . توجیه آنات 


برخی از مفسران؛ ذیل آیه شریفه 243 سور ه بقره. که دلیلی بر .امکان 
رجعت از سوی طرفداران رجعت است: , دست به توجیه زدم اند؛ «أ لمْ 7 
لی الذین خرجوا من دبارهة و قوف در الَوت ققال له له فوئو 
رن 


ایا داستان کسانی. را که هزاران هزار بودند و از بیم مرگ از خانه های 
خویش خارج شدند ندانسته ای؟ که خداوند به آن ها گفت: بمیرید. سپس 
آن ها زا ننده کرن. 


اینان در ذیل این آیة: کته اند؛ «چجنین واقعه ای حادت نشده و منظور آیه, 
ات هد ییا ان ین ی 

۱ ۳۱ و ۳0 0۷۱0۱۱ 01۳۱۳ 
بیدار می شوند و مبارزه را از نو شروع می کنند و سرانجام پیروز می 


گردند. تشریح کرده است. طبق این تفسیر. جمله «موئوا» کنایه از 
شکست به دنبال سستی و رکود است و جمله «أحیاهم» اشاره به بیداری 


و پیروزی آنان است. 


ظیق. انم نم فماناتن هایس یه را اوه ازشت من ان وماناین 
مجعول و اسرائیلی هستند».(1) 
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1- 1 . «تفسیر نمونه» /ج 2 ص 157 _ 159 با تلخیص. 


برخی نیز «موت» را به معنای سکته و بیهوشی شدید گرفته اند؛ ؛ به گونه 
ای کم رامیت فاد میم ری زر 


در خصوص ایه شریفه 56 سوره بقره: «نَم بِعَثنا کم من بعد 2 لک 
99۹ زون. 


19 گاه پس از مردنتان شما را زنده کردیم تا سپاس بگزارید». 


برخی از منکران رجعت, دست به تأویل زده» فد اند؛ مراد از «موت » در 
آیه مذکور, بيهوشی است. دیگری گفته است: «موت» در این آنة به مفهوم 
جهل است و «بعث» به معنای تعلیم و دانایی است».(2) صاحب «المنار» 
می گوید: بعد از مردن گروهن از شما در حادثه صاعقه, خداوند فرزندان 
و نسل های فراوان به شما داد تا دودمانتان منقرض نگردد».(3) 


جواب 


اولا: این حادثه غیر عادی معجزه ای از یک پیامبر است و اگر غیر عادی 
بودن آن سبب تاویل و توجیه شود, باید با تمام معجزات انبیا چنین برخورد 


کرد. 


توان نادیده گرفت و مجعول دانست؛ زیرا برخی از متون معتبر نقل شده 
است. 


ثالثا؛ تمام این عاویلات با ظاهر آیات ناساز کار است. 


اين گونه تأوبلات از آن جهت می توانند خطر ساز باشند که پای تأویل سایر 
مسائل تازیخی قطر شده در فزان.را هی کشاید 4(۰) 
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1- 1. ر.ک: «روح المعانی» /ج 2 ص 243. 

2-2 . ر.ک: «همان» /ج 1, ص 416. 
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شبهه دوازدهم / رجعت و روایات 
شبهه دوازدهم 

رجعت و روایات 

1 . تنافی رجعت با روایات 


مخالفان رجعت معتقدند: سنت. مخالف این عقیده است.(1) و احادیت 
ثابت شده از رسول خدا| فراوان است که با رجعت منافات دارد.(2) 


و اصولا" رجعت ۰ مستلزم تکذیب چیزی است که در آیات و احادیث به طور 
قطع ثابت شده و ان عدم باز گشت مردگان به دنیاست :(3 


در این جا به نمونه هایی که مورد توجه مخالفان واقع شده و از این رهگذر 
رجعت را در تنافی با برخی روایات معرفی کرده اند می پردازيم. 


اول: «بذل المجهود» با استناد به صحیح مسلم, حدیثی را به این شرح 
آورده است: «وقتی عده ای آعراب نزد پیامبر آمدند, از آن حضرت درباره 
برپايي قیامت سوّال کردند. پیامبر به کوچک ترین آن ها نگاه کرد و فرمود: 
«ان یعش هذا لم یدرکه الهرم قامت علیکم ساعتکم. 


_ اگر این جوان زندگی کند, پیری را درک نمی کند که قیامت شما فرا می 
رسد». پس پیامبر, خبر داده است که قیامت افراد مُعاصر این جوان به 
رمق گرا مف رسد وررمانت ساتن دلالت تر انم خیتدصی کند. کهز ان 
کل من مات فقد قامت قیامته»؛ «هر 
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1- 1 . «بین الشیعه و اهل السئه» / 149؛ «اصول مذهب الشیعه» | ج 2, 
924 

2 2 . «بین الشیعه و اهل السثه» / 150. 

3- 3 . «رساله فی الژد علی الرافضه» / 1د. 


کس بمیرد, قیامتش بر پا می شود». و معلوم است هر کس قیامتش بر پا 
شود مُحال است به دنیا برگردد؛ زیرا در این صورت صحیح نیست قیامتش 
بر پا گردد و این له واضحی است برای هر عاقلی».(1) 


طرفداران رجعت نیز این اشکال را چنین نقل می کنند: پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود: «مّن مات فقد قامت قیامته»؛ «اگر برگردد به دنیا, 
قیامنش بر پا نگشته».(2) 


بر پایه اين اشکال, روز مرگ انسان, روز اول آخرت و روز آخر دنیای او 


خواهد بود. اگر شخص مرده برگردد. روز مرگ او, روز اول آخرت و روز 
آخر دنیایش نخواهد بود, بلکه وسط دنیای اوست.(3 


جواب 
«اجبنتایی؟ پس از نقل این اشکال به پاسخ پرداخته. می گوید: «اين یک 
مجاز گویی است., به این معنا که. هر .کنین. نهبزد: بر آنخه: به: او اند .ی 


شود دز رفز قیاضنته اشنا عی کردد؟ #یرا مرگ, حقیقت عاقبت وی را 
معنای حقیقی برپا نشده است».(4) 


«حریری» نیز با چند پاسخ, اشکال مطرح شده را مردود دانسته است: 
«اول این که: معنای قیام قیامت کسی که می میرد, اين است که او از دار 
عمل به سوی دار حساب و جزا, خارج می شود؛ بنابراین اگر رجعت کرد, 
به دار عمل برگشته, اما دار جزا, تا [و منافاتی با آن 
ندارد ]. 


دوم: این که «پس از مرگ. برزخ است و برزخ قیامت نیست».(5) پس 
همان گونه که در این سخن اشکالی دیده نمی شود, در بحت رجعت نیز, 
این اشکال وجود 


ص: 141 
1- 1 . «بذل المجهود» /ج 2 ص 309؛ حدیث از: «صحیح مسلم به شرح 


2- 2 . «الرزجعه» / ۰17 «الرزجعه عند ال محمد«ص» / 39. 


3- 3 . «همان» / 17. 
4۰-4 . «همان» / 37. 
5- 5 . «الژجعه عند ال محفد» / 8ظ. 


نخواهد داشت. همان طور که در این جا, سر جایش محفوظ است, آن جا 
هم با وجود رجعت؛, قیامت محفو ظ است. 


اما جواب بٍ محکم و قانع کننده این است که بگوییم: حدیث مذکور, اشاره به 
قانونی عمومی و فراگیر دارد ق ض این است که همه انسان ها با پدیدار 
شدن مرگ رهسپار عالم قیامت می گردند. بدیهی است, رجعت کنندگان 
به واسطه ادله نقلی از این قاعده کلی استثنا می شوند تا با یک وقفه 
کوتاه در دنیاء همان مسیر مشخص شده توسط شارء را بییمایند. 


برداشت کرد قیامت فور| پس از مرگ رخ می دهد چرا که اگر این 
برداشت صحیح باشد, وجود عالم برزخ بین دنیا و آخرت آن را نقض خواهد 
و ۲ بت نی ود ی و 
ی ی یت 


دوم: «شیخ حر عاملی» با استناد به حدیثی در «معانی الاخبار صدوق» به 
نقل یکی دیگر از اشکال های رجعت., نزد مخالفان پرداخته, می نویسد: 
«در «معانی الاخبار» از عبایه اسدی نقل می کند که علی علیه السلام 
بیمار بود و من بر بالین او حاضر بودم. حضرت فرمود: در مصر, منبری 
بسازم و شهر دمشق را سنگ , به سنگ خراب ب کنم و یهود و نصاری را از 
شهرهای عرب دور ۳ و عرب را با این عصا یرانم. گفتم: یا 
امیرالمومنین ! گویا شما از زنده شدن بعد از مرگ خبر می دهید؟ فرمود: 
هیهات ! به خطا رفتی. یکی از فرزندان من, چنین خواهد کرد».(1) پس: 
حدیث با انچه رجعت علی علیه السلام خوانده می شود, منافات دارد. 
2 
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1- 1 . ر.کی: «معانی الاخبار» / 407. 
2 2 . «الایقاظ» / 423. 


جواب 


اول: «شیخ حر عاملی»_پس از نقل اشکال چنین جواب می دهد «اآين 
حدیث منافاتی با رجعت آن حضرت ندارد و فقط می گوید, این کارها به 
دست من انجام نمی گیرد ؛ در احادیث رجعت هم, چنین مطلبی نیست که 
71 ین کارها به دست حضرت صورت بگیرد».( (1) 


ات آن-خا که ولایت اهل بیت:بی ولانت کلی استت: که خحز به. بردار نیس 
می توان کلام حضرت را چنین تفسیر کرد که چنین کارهایی زیرلوای ولایت 
ست ور ری دا و ی ام ار 
فرزندان من. بنابراین ممکن است این کارها قبل از رجعت حضرت صورت 
گیرد. البته این امکان نیز هست که همزمان با رجعت حضرتش به دست 


دوم: شیخ صدوق پس از نقل این خبر می فرماید: «حضرت, تقیه کرده 
ای ار سل اسرار اس صی را اه ات ۱ 


نداشتند».(2) 


سوم . گاهی در تلقین میت بر حسب برخی روایات می گویند: «اين 
نخستین روز از روزهای آخرت و واپسین روز از روزهای دنیاست» بر پایه 
ِ سخن, روز مرگ انسان, روز اولِ آخرت او و روز ان دنیای او خواهد 

. اگر شخص مرده برگردد., روز مرگ اوء روز اول اخرت و روز آخر 
0 نخواهد بود, بلکه وسط دنیای اوست(3) بنابراین. رجعت با این 
روایت تنافی دارد. 


جواب 


«حریری» در پاسخ آورده است: «شکی نداریم اگر کسی بمیرد از دنیا 
خارج و داخل آخرت شده است. اما عقلا و نقلا" مانعی در باز گشت او 
نیست و اگر ادله ای را 
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1- 1 . «الابقاظ» / 424. 
2-2 . «معانی الاخبار» / 407. 


3- 3 . «الایقاظ» / 411 «الزجعه احسایی» / 24 «مجالس شب های 
شنبه» /ج 1, ص 97. 


بختنم رخعت قبول کنیس اختضاصن یه فص دارد» ۱ 


«احسایی» هم می گوید: «آخرت در اين حدیث, مجاز است نه حقیقت». 


۳ 


«شیخ حر عاملی» نیز با ارائه پنج جواب. اشکال مطرح شده را مردود 
دانسته است: «اول: چون رجعت عمومی نیست, معلوم نیست که این 
شخص بر می گردد یا نه. [در حالی که چنین حدیثی. وضعیت عمومی را 
بیان می کند. [دوم: رجعت, واسطه ای بین دنیا و آخرت است. در احادیث, 
گاهی دنیا گفته شده و گاهی آخرت. . سوم . 9ص 
و مراد از دنیا در حدیث تلقین دار تکلیف است. چهارم: به طور کلی 
زندگی پیش ازمرگ نسبت به زندگی پس از مرگ. بر حسب وضع لغوی, 
دنیاست و اطلاق دنیا به رجعت؛ قرینه می خواهد. 


پنجم: حدیث مزبور, متواتر نیست و اگر صریح در معارضه با رجعت هم می 
بود, تاب مقأومت با احادیث رجعت را نداشت».(3) 


این اشکال, بی شباهت با اشکال اول نیست و جواب های مطرح شده در 
ان جا می تواند در این اشکال نیز مورد توجه قرار گيرند. اما در خصوص 
پاسخ سوم «شیخ حر» باید اذعان کنیم که این جواب بر مبنای خود ایشان 
در خصوص تکلیف رجعت کنندگان است چه اين که ایشان در مسأله تکلیف 
رجعت کنندگان, نظر قاطعی ارائه نکرده, در اين جا نیز با «لَعَل» به ارائه 
خداف و اشته است.اضا معلوم گید که ار نطر اک ما شمان ان 
۵ کافران: بی یی خواهنه بو سر ضای آیم ره وان دم نس 
صحیح نخواهد بود؛ زیرا حداقل. برخی موّمنانی که چنین تلقینی بر آن ها 
خوانده می شود, به دار تکلیف برمی گردند و صاحب تکلیف خواهند بود. 
اما جواب چهارم ایشان نیز محکم و متقن نیست؛ چرا که ظرف تحقق 
رجعت؛ و و بر مبنای ایشان و نظر مشهور علمای امامیه, رجعت 
کنندگان اهل دنیا 


ص: 144 
1- 1 . «الژجعه عند آل محقد«ص»» / 63. 


2- 2 . «الرزجعه» / 9د. 
3- 3 . «الایقاظ» / 411. 


محسوب می شوند و وجود آ ها در دنیا خود قرینه این اطلاق است. 


چهارم: «اسلام و رجعت» با نقل حدیثی, آن را مغایر با تفکر رجعت 
دانسته. می نویسد: «طبق روایتی از امام حسن علیه السلام حضرت در 
مورد رجعت علی علیه السلام فرمود: به خدا قسم اینان دروغ می گویند. 
چنان که ما بدانیم او قبل از قیامت به دنیا برمی گردد, البته زن هایش را 
تزویج و اموالش را تقسیم نمی کردیم».(1) 


گفتنی است این حدیث در منابع اهل سنت دیده می شود؛ چنان که ابن اثیر 
به نقل آن پرداخته است.(2) همچنین زمخشری این حدیث را به نقل از 
ابن عباس اورده است(3) و نویسنده ای دیگر از اهل سنت., ان را از امام 
حسین علیه السلام نقل کرده است.(4) 


جواب 


در صورت صحکت حد بت واضح است این سخن حضرت در مورد غلاح 
طرفدار ابن سبا است که عقیده داشتند. حضرت علی علیه السلام نمرده و 


در آسمان ها به سر می برد و روزی برخواهد گشت. این طبیعی است که 
اگر زنده بودن کسی احراز گردد و مرگ او منتفی اعلام شده باشد, 
مجوّزی برای تقسیم اموال و نکاح زنان او در میان نخواهد بود. 


چنان که «خاجویی» هم می نویسد: «رد کردن رجعت به خاطر این اشکال. 
نادرست است و اگر نکاح با زنان ان خر بت یه زوین قرع صورات کر فیه 
باشد, ایرادی نخواهد داشت».(5) 


انشا ور ا تاعاس داوم است خالی او اشکال کست.: امه مت 


نویسد. 


ص: 145 


. «اسلام و رجعت» / 210. 
. «الکامل فی التاریخ» /ج 2 ص 742. 
, «الکشاف» /ج 4, ص 14. 


. «التشیع» | 227. 
. «الرسائل الاعتقادیه» / 112. 


تب لد لا دا تا 
بر ی بنج من 


«پیامبرانی بودند که مردند و زنانشان نکاح کردند و میرائشان تقسیم 
شد؟». 


بدیهی است که مستشکل, نظر به مرگی دارد که بازگشتِ حیات در پي آن 
است. این قانع کننده نیست؛ مگر آن که تصریح کنیم پیامبران نیز برخواهند 
گشت., چنان که برخی روایات آن را بیان کرده اند(1) هرچند در قبول این 
سخن اختلاف وجود دارد.(2) 


«کرمانشاهی» چنین روایاتی را ضعیف دانسته. می نویسد: «یک مورد هم 
پیدا نمی شود که در احادیت شیعی, حدیثی در مخالفت رجعت اضف باشد: 
امام حسن علیه السلام در مورد بازگشت علی علیه السلام است. حضرت 
هم, جواب مشکوکی داده و جوابی دال بر رد رجعت نداده است. اگر خبری 
در نفی رجعت با این همه روایات موجود. وجود داشت. باید از ائمه علیهم 
سا ها 


«ملاصدرآ» ضمن نقل این حدیبت به روایت تفسیر کشاف: در جواب می 
نویسد: «صحیح بودن این روایت ت معلوم نبیست و بنابر صحت روایت [از 
حیث سند ], , مضمون روایت ممنوع است ؛ زیر در اعتقادات چیزی پذیرفته 
میم شود که برهان.یا عل صحیح از اهل.بت انا تایید کندوه نرد ما: 
رجعت دارای روایات متظافره از ائمه علیهم السلام است و عقل نیز ان 
وا به خاطر وقی اهال آن من نمی کت ۱2 


اما «مدژسی» در صحت چنین روایت هایی ایجاد شک نموده, این گونه 
مکتوب داشته است: «در روزگاران صدر اسلام برای این که انديشه 
مخالفان خود را مورد تردید قرار دهند, روایتی پا سخنی را به امام و رهبر 

خالفان نسبت می دادند که به نفع خودشان بود».(5) در هر صورت این 
روایت, بر فرض صحتش, موضوعا از بحث 


ص: 146 


1- 1 . ر.ک: «مدینه المعاجز» /ج 3, ص 99 «النور المبین» | 4. 
22 . ر.ک: «رجعت و معراج» / 42 و 34. 

3- 3 . «دلائل الزجعه» / 207. 

44 . «تفسیر القرآن الکریم» | ج 5 ص 76. 


5- 5 . «میراث مکتوب شیعه» / 129. 


ما خارج است؛ ؛ چرا که ابن سبا و پیروانش, آشکار| دم از زنده بودن و 
غایب شدن علی علیه السلام می زدند(1) و این در حالی بود که بحت 
درباره رجعت مورد نظر, تنها در میان خواص صورت می گرفت. 


پنجم . «قفاری» با اشاره به حدیتی که بین کشته شدن و مردن فرق 
گذاشته, بیان می کند هر کس کشته شود, رجعت می کند تا به مرگ 
طبیعی بمیرد و هر کس مرده باشد, رجعت می کند تا کشته شود.(2) آن 
گاه می خواهد اين نتيجه را ارائه دهد که اين روایت با روایاتی که می 
گویند: رجعت کنند کار*: کافران محض و مومنان مجض هستند., در تنافی 
اند. پس از آن, فرق قائل شدن بین «قتل» و «موت» را که به استناد آیات 
قرآتش بیان شده است, دلیل سطح علمي پایین ناویل برندگان ار دانسته, 


در پایان می نویسد. 
- هذا مبلغ علمهم.(3) 
جواب 


حدیث مورد اشاره مستشکل با صحت اصل رجعت منافاتی ندارد. موضوع 
«رجعت کنندگان» یکی از موضوعات فرعی بحث رجعت است. چنین 
اشکال و بحت هایی ممکن است حتی میان طرفداران رجعت نیز مطرح 
شود و صفوف موافق و مخالفی نیز شکل گیرد, ولی هرگز خدشه ای به 
اصل رجعت وارد نمی شود. 


اما در خصوص فرق بین «موت» و «قتل», که ذیل آیه 157 سوره آل 
عمران «و لین فلت فی سبیل الله_ آه عم بیان ده است: حق. با 
ماست. امام باقر علیه السلام ذیل این آیه 


ص: 147 


1-1 . ر.ک: «فرّق الشیعه» | 22. 

2-2 . ر.ک: «تفسیر عیاشی» /ج 1 ص 226 «الثبیان» / ج 3 ص 28؛ 
«انوار اللعمانیه» | ج 2 ص‌ 2 و ... 

3- 3 . «اصول مذهب الشیعه» | جح 2 ص‌ 222 


می فرماید: قتل, قتل است و مردن. مردن. در این حدیث. «زراره» نقل 
می کند که به حضرت گفتم: هر کس کشته شود مرده است و امام باقر 
علیه السلام در جواب فرمود: قول خداوند در این آیه: راست تر از قول 
توست که بین مردن و قتل فرق گذاشته است.(1) 


«آلوسی» نیز, تقدم «قتل» بر «مردن» زرا در ابة هد کر زیادتیف. توا فیزم 
(در راه خدا) بر مردن به عنوان دلیل اورده که خود اعترافی به تفارق این 
دو نوع مرگ است.(2) 


«راغب» گوید: «اصل قتل, ازاله ری است از جسد همانند موت ولکن 
وقتی کسی متولی آن شود «قتل» گفته می شود. آن گاه به آنة 14 آل 
عمران اشاره کرده است: «آقان مات او قْنل»» (3) 


«عسکری» نیز «قتل» را نقض کالبد حیوانی دانسته که توسط آدمی روی 


«شهید صدر» نیز با توجه به این گونه ایرادها می گوید: «برخی خیال کرده 
اند روایات رجعت, متعارض و متنافی هم اند, در حالي که این طور نیست. 
روایات رجعت, کلا با بعضاأ می توانند بدون تنافی, محقق شوند ؛ مثلا رجعت 
ای ها اه ایا هه 
شاید با هم رجوع کنند».(5) ایشان با قبول اختلاف مضامین در روایات 
رجعت می نویسد: «ثبوت رجعت بنا بر اجمال نیز برای ما کفایت می 
کند».(6) 


ص: 148 


1- 1 . «تفسیر العیاشی» /ج 1 ص 226. 
2 2 . «روح المعانی» /ج 3 ص 164. 

3- 3 . «مفردات الفاظ القرآن» / 655. 
4۰4 . «معجم الفروق اللغویه» / 420. 

5- 5 . «بحث حول الزجعه» / 23. 

6-6 . «همان» / 22. 


به نظر می رسد عدم درک صحیحم مستشکلان از موضوع رجعت باعث 
پرداختن به اشکالات مطرح شده, بوده است وگرنه, بنابر گفته شهید صدر: 
«روایات رجعت, همه پا برخی بدون تنافی و تعارض هستند و می توانند 
محقّق شوند».(1) 


2 . مخدوش بودن سند و دلالت روایات رجعت 


از آن جا که اساسی ترین دلیل طرفداران رجعت. روایات هستند, منکران 
کوشیده اند به نوعی اصل وجود روایت را منکر شوند, یا روایات موجود را 
از حیث سند مخدوش نمایند و در صورت پیدا شدن روایتی صحیح, ان را 
واحد معرفی کرده, از اعتبار ساقط کنند. در نهایت نیز کوشیده اند احادیث 
رجعت را از حیث دلالت. زیر سوال ببرند. ما اشکالات مطرح شده را از 
حیث سند و دلالت بررسی کرده. پاسخ می دهیم. 


الف) اشکال در سند 


ابتدا : به نکاتی فف: بزدا زیم که بت کته اقب اعتار او ستد احاوزت رجفت 


اما قبل از آن سخن «آلوسی» را می آوریم که عقیده دارد, رجعت اصلاً 
دلسلین ندارد, وی می گوید: «#رجعت, ان گونه که امامیه حفان کرده, دلیلی 
بر [اثبات ] ان وجود ندارد».(2) 


ایشان قبل از این هم نوشته بود؛ «سنت و اخباری که شیعه بر اثبات 
رجعت, به به آن ها استدلال نموده, زیدی ها از زحمت رد آن ها؛ ما را راحت 
نموده, کفایت کرده اند».(3) 


ص : 149 
1- 1 . «همان» / 23. 


2 2 . «روح المعانی» /ج 11 ص 12. 
3- 3 . «همان» / 41. 


دیگری نوشته است: «درباره خرافه رجعت, از طرف صحابه که یکی از 
انان امیرالمومنین علی است.؛ چیزی به ما نرسیده است. مصادر اهل سنت 
و شیعه زیدیه, بر این نظر اتفاق دارند و اگر چیزی نقل شده بود معروف 
و مشهور می شد».(1) 


اما برخی نتوانسته اند وجود احادیث در زمینه رجعت را نادیده بگیرند. لذا 
معتقد به جعل حدیث شده اند. یکی از مخالفان می نویسد: «اخبار زیادی 
را در باب رجعت خّلق کرده اند و به امامانشان نسبت داده اند. این گونه 
روایات در خصوص ایمان به رجعت و غيره. افترائاتی است بر آل البیت». 
(2) 


«اسلام و رجعت > نیز می نویسد. «احادیت رجعت از مجعولات غلاه 
است».(3) 


«روح التشیع» هم عقیده دارد که بسیاری از روایات رجعت. ضعیف هستند. 
40) 


«شیخ حر عاملی» نیز» اشکال منکران را , به منابع روایی رجعت», مورد 
توجه قرار داده, به نقل از مخالفان می 3 : «حدیث های رجعت, نه در 
کتاب های معتبرٍ ثبت شده و نه به حدی است که موجب قطع و یقین شود. 
ان گاه به منشا چنین اشکالی در زنوز از خویش پرداخته, فف.. کواند: منشاً 
این شبهه ان است که یکی از علمای عصر ما رساله ای درباره رجعت 
منتشر کرده است. احادیت زیادی در آن نوشته اما آن ها را بدون ذکر سند 
و مدرک اورده و این ام سبب شبهه و انکار شده , به طوری که بعضی 
گمان کرده اند این احادیث در کتاب های معتبر و جود ندارد و لذا از اعتبار 
ساقط است».(ظ) 


عقیده اند 


ص: 50 1 


1- 1 . «اصول مذهب الشیعه» / ج 2 ص 924. 


2 2 . «موقف الرافضه من القرآن الکریم» | 28. 
3- 3 . «اسلام و رجعت» / 70. 


44 . «روح التشیع» / 445. 
5- 5 . «الابقاظ» / 410. 


روایات رحجعت [اگر هم صحیع بااشد آبه دی نیست که موجب قطع و 
یقیین شود. «قفاری» معتقد است امامیه در استدلال به رجعت اخذ به 
شذوذ می کنند. آن گاه می افزاید: «به همین خاطر, برخی از آن ها مانند 
طبرسی به سراغ اجماع رفته اند».(1) 


«خنیزی», از نویسندگان شیعی, عقیده دارد روایات رجعت. ضعیف الشند 
هستند و اعتباری به زیاد بودن آن ها نیست.(2) 


«احسایی» به نقل از مخالفان. اشکال به سند روایات را اين گونه طرح 
کرده است: قول شما (امامیه) به رجعت., بدون دلیل است؛ زیرا انچه از 
روایات که شما به آن ها استناد می کنید, اخبار واحد هستند و از جهت 
سند؛ احدی از اصحاب مورد اعتماد. آن را روایت نکرده است و گرنه در 


کتاب هایشان آن را نقل می کردند.(3) 


«اسلام و رجعت»؟ نیز» رجعت را دارای پشتوانه آحاد می داند.(4) 


«قزوینی» نیز به نقل از منکران می نویسد: «دلیل آن ها, منحصر به اجماع 
ال ۳ نز اه خبر واحد است».(5) 


آنها به نقل از همین منبع می گویند: «روایات رجعت متواتر نیست : زیرا در 
خبر تواتر شرط است که خبر در تمام مراتب به حذ تواتر برسد و چنین 
خبری هم نادر است و در امور ضروریه, مانند وجوب نماز و روزه وجود 
دارد».(6) 


کشاندن روایات رجعت به حوزه اخبار واحد از آن روست که «اعتقادات را 
با خبر واحد نمی توان به اثبات رساند»(7) و از آن جا که رجعت به عنوان 
یک عقیده نزد شیعه مطرح است, با پشتوانه خبر واحد, قابل اثبات نخواهد 


ص: 151 


1-1 . «اصول مذهب الشیعه» / ج 2, ص 922. 
2 2 . «الذعوه الاسلامیه» /ج م: ص‌ 4 

3- 3 . «الزجعه» / 17. 

4-4 . «اسلام و رجعت» / 12. 


5- 5 . «بیان الفرقان» /ج 5 ص 262. 
6-6 . «همان» / 2063. 
7- 7 . «مع الخطیب ..» / 112 و .... 


جواب 


بدون شک آن ها که معتقد به عدم وجود روایت در تأیید عقیده رجعت 
هستند. منظورشان روایاتی است که از طریق اهل سنت نقل شده باشد؛ 
چر| که کثرت روایات از طریق شیعه, اظهر من الشمس است. البته شهید 
صدر پس از ان که تمام روایات رجعت را منقول از شیعه دانسته. می 
افزاید: «اگر از عامه قلیلی هم نقل شده باشد, به قدر حجت نمی رسد». 
۷ 


که به نظر ما اين روایات., تنها بیانگر سابقه وقوعي رجعت هستند, نه 
حتیمت ان. و شاید هم ایشان اشاره به اعتراف های شاذی از اهل سنت 


کزدن که.عا ند بة آن. ها توحه انیم کرد 


عدم وجود روایت از طرف علی علیه السلام که مورد اشکال واقع شده, 
در قاعده کلی فوق جای دارد و بدیهی است از طریق شیعه, از آن حضرت 
روایاتی در زمینه رجعت نقل شده است.(2) اما «شیخ حر» به کسانی که 
روایات رجعت را ای ایی #م را 
این گونه روایات می دانند, این گونه پاسخ می دهد. «کتب حدیبت و 
مولفات علما, از احادیث رجعت پر است, چنان که نام کتاب هایی را که از 
آن نقل کردیم. اول کتاب خود تذکر دادیم. با این حال. تنگي وقت و زیادی 
موانع: آخازه مطالعه کتب را نداد ی همه کتاب هایی که هم اکتون در دست 
فردم است:: در اختیار هن نیست. تا خه رسد به کناب های پیشیتیان.. قبلا" 
تذکر دادیم که احادیث رجعت., در کتاب های معتبر ثبت است و کمتر کتاب 
ات را ی را 
شبهه باقی نمی ماند».(3) 


البته, تاریخ گواه آن است که از عصر حضور ائمه علیهم السلام تا به حال, 
فالهان: بر زک بة 


ص: 152 


1- 1 . «بحث حول الرزجعه» / 20. 

2 2 . ر.کی: «کتاب سلیم بن قیس» / ج 2 ص 561 و 562؛ «مختصر 
بصائر الذرجات» / 22 و ... 

3- 3 . «الابقاظ» / 410. 


نقل احادیث رجعت پرداخته اند و کتاب های مشهور و معتبری نیز وجود 
دارندکه به مناسبت موضوع خاصی, روایتی از رجعت را نقل کرده اند. 


دانسته, ساخت آن را از به قزر می 9 باید به ۳۹ اس ی 


رجوع کرد تا حقیقت آشکار گردد. 


متسفیض دانسته اند, بسیاری انديشه مندان, ان ها را متواتر معرفی کرده 
اند. 


«علامه مجلسی» از محدثان بزرگ شیعی, گویا از چنین سخنی تعجب کرده 
است. لذا می فرماید: «اگر مثل رجعت با اين همه حدیث, متواتر نباشد, 
پس دیگر چه چیز را می توان تواتر خواند؟ ».(1) 


«حسن لاهیجی» اخبار رجعت را چندین مرتبه از تواتر هم بالاتر می داند. 


)2( 


«شبر» با اذعان به وجود 200 حدیث درباره رجعت, آن ها را متواتر 
دانسته است.(3) برخی با ادای وجود 600 حدیث در موضوع رجعت., تواتر 
را به دست آورده اند.(4) «استاد سبحانی» هم می نویسد: «روایات شیعه 
در اين باره در حد تواتر بوده و بیش از سی مَحَدْتْ در افزون تر از پنجاه 


کتاب: آن ها را نقل کرده اند».(۵) 


«احسایی» نیز, ادعای ضعف سند را با تواتر معنوی بودن روایات رجعت. 
پاسخ داده, می افزاید: «... تا آن جا که قول به رجعت, شعار اتمه 
معصومین علیهم السلام بوده است و بسیاری آیات قرآن را به رجعت 
تفسیر کرده اند, بلکه این روایات از آیات قیامت هم بیشتر است».(6) 


ص: 53 1 


1- 1 . «بحارالانوار» /ج 53, ص 123. 

2 2 . «رسائل الفارسی» / 7 2. 

3- 3 . «حق الیقین» /ج 2, ص 54؛ «انوار اللامعه» / 164. 
4-4 . «دلائل الزجعه» / 218 و 219. 


5- 5 . «منشور عقاید امامیه» / 241. 
6- 6 . «الرجعه» / 24 با تلخیص. 


همچنین شیخ طوسی(1) محمد تقی مجلسی(2) شیخ حرٌ عاملی ناو 
و الا الشریف:(4) سید عبدالحسین میب ٩۲‏ .3 آیت اللّه سید 
ابراهیم موسوی زنجانی نجفی,(6) ایت الله میرسید ابوالقاسم جعفر 
موسوی خوانساری,(7) جززاثری,(8) شیخ محمد رضا مظفر,(9) حاج میرزا 
محسن عماد,(10) آیت الله سید هبه اه بهشتی لاری,(11) علامه محمد 
علی حائری سنقری,(12) ولی اللّه سرابی,(13) علامه طباطبایی,(14) 
محمد رضا طبسی,(ظ1) سید محمد مهدی موسوی اصفهانی,(16) سید 
علی حسینی, صدر(/1) شهید اشرفی اصفهانی,( (18) آیت اللّه ۳0 
(19) آیت اللة صافی گلیایگانی,(20) آیت اللّه احمد حسینی زنجانی,(21) 
خاجویی,(22) از کسانی هستند که به تواتری بودن 


ص: 154 


. العقائد الجعفربه, مسأله 46. 

. «روضه المتقین» /ج 8 ص 453. 

. «الایقاظ» / 31 و 34 و 391. 

. «مرآه الانوار و مشکوه الاسرار» / 358 و 359. 
. «طیب الطیبان فی تفسیر القرآن» / ج 1, ص 189. 
. «عقائد الامامیه الائنی عشریه» /ج 2 ص 240. 
. «منهاج المعارف» / 494. 

. «انوار اللعمانیه» | ج 2. 

. «عقائد الامامیه» / ج 2 ص 341. 

0- 10 . «آیات الزجعه» | 2. 

1- 11 . «بشاره الرژجعه». 

2- 12 . «دحض البدعه ...»| 7 

3- 13 . «اثبات الزجعه» / 36. 

4- 14 . «المیزان» /ج 2 ص 107. 

5- 15 . «الشیعه و الزجعه, 0 7 ص‌‌ 95 2. 

6- 16 . «الابقاظ الامه ...» / 22. 

7- 17 . «العقائد الکقه» / 358. 

8- 18 . «مجمع الشتات ...»۰ /ج 7. ص 131. 

9- 19 . «بدایه المعارف الالهیه» اج نزن 172 
0- 20 . «مجموعه الرسائل» /ج 2 ص 406. 

1- 21 . «ایمان و رجعت» / 18. 


بر ی تنج ما و نب و و 
بر ی بن جح ما ه نب ول ط 


2و اسان الاتفاذیت موه الایلیسض 12 1 


روایات رجعت», تصریح کرده اند. 


اما اگر سخن از ژوات ضعیفی به میان آید که در سلسله روایت های 
متواتر وجود دارند, باید به اين نکته توجه شود «خبری که متواتر شد. دیگر 
به حال روات آن نگاه نمی کنند هرچند ضعیف باشند. حتی روایات مرسل 
هم اکز در خد‌تهاتر باشته تبازی به بررشی ستد آن.ها تیست»۱۸۱۰ 


«شیخ طوسی و شیخ حرّ عاملی و مرحوم زنجانی» نیز, متواتر بودن خبر را 
مهم ترین قرینه برای جبران ضعف سند و عدم لزوم بررسی تک تک روات 
ان حدیث, دانسته اند.(2) 


«علامه طباطبایی» هم با متواتر خواندن روایات رجعت می افزاید: «تواتر 
با مناقشه در تک تک احادیث باطل نمی شود».(3) 


«مرحوم زنجانی». وجود برخی از اصحاب اجماع را در سلسله احادیت 
رجعت, جبران کننده ضعف سند ان ها می داند.(4) 


«بیان الفرقان» در تشریح تواتر روایات رجعت می نویسد: «میزان در خبر 
متواتر این است که خبر از جهت زیادی طرق روایات. به اندازه اول باشد 
که با قطع نظر از شبهات و امور خارجیه, اتفاق مخبرین بر کذب, محال 
عادی باشد. بدیهی است. خصوصیات و شرایطی که در حجیتِ خبر واحد 
است, در خبر متواتر نیست. میزان حجّیتِ خبر متواتر حصول علم عادی 
است. روایات رجعت, حدذاقل دویست روایت است و اگر ادعیه و زیارات 
روایات را هم حذف کنیم, بدون شبهه, روایات در حد 


ص: 155 


1- 1 . «الزسائل الاعتقادیه» / مجموعه الاولی , ص 112 . 

2 2 . «عدّه فی اصول الفقه» / ج 1. ص 135 و 145 می گوید: تواتر, 
خبر را صحیح می کند؛ «الایقاظ» / 409 «ایمان و رجعت» / 24. 

3- 3 . «المیزان» /ج 2 ص 161. 

4۰-4 . «ایمان و رجعت» | 7 2. 


تواتر خواهند بود. پس جهتی که باعث شبهه شده؛ امور خارجیه است و 
واضح است کسی که رجعت را محال عقلی می داند و برهان خیالی بر رد 
آن اقامه می کند, اگر هزار روایت هم وجود داشته باشد. ظن هم حاصل 
نخواهد کرد».(1) 


فرایه ارو د اد مر اسان اه بو 101 


«شیخ حرّ عاملی» در فایده هفتم از خاتمه کتاب گران سنگ خود « وسایل 

الشیعه», حدود بیست قرینه را متذکر شده است که هرگاه خبر واحدی 

چند مورد از این قراین را همراه داشته باشد, قطعی الصدور محسوب می 
دد. 


بدون نردید بسیاری از این قراین در اخبار رجعت وجود دارند که , درجه 


از جمله این قراین که با اخبار رجعت همراه هستند, عبارت اند از: موافقت 
اخبار آحاد با قرآن, مورد قبول و عمل واقع شدن روایات نزد بسیاری از 
عالمان شیعه در همه زمان ها و عدم احتمال تقیه در بیان آن ها.(3) 


مُحلات بزرگ «شیخ حل عاملی» نیز در این باره می نویسد: «احادیث 
رجعت, شواهد قطعی دارد که موجب یقین است ؛ زیر| پا شواهد و قراینی 
ارخفاه فران و ادله‌وسنت جامیز ضلی ال غیت و ال قوافق وهفراه 
انشت در معتای حون ربج ممسعمل بو اشاععاکت است: ها انفاق آمایهد 
و اجماع اهل حدبت موافق است, در کتاب های معتبر ومشهور ثبت شده 
است. معارضش صریحی ندارد, احتمال تنقیه ندارد, محال است این همه 
راوی دروغ گفته باشند, هیچ یک از اهل سنت با اين روایات موافق نیستند, 
بعنتتر راما تشه عادل و عالی قفر نو سباری از استادشن تجح 


ص: 156 

1- 1 . «بیان الفرقان» /ج 5 ص 264. 

2 2 . «الزسائل الاعتقادیه» / 112. 

3- 3 . ر.ی: «عده فی اصول الفقه» | جح 1 ص 145 "هن کوید باید موافق 


اجماع باشد؛ «الزجعه» / 24 و 30؛ «بحث حول الژجعه» / 21؛ «دلائل 


الاجعه» | 198 و 202. 


است, بسیاری از راویانش کسانی هستند که به اتفاق همه علمای شیعه, 
بسیاری از آن ها در کتاب هایی ثبت شده که صحتش اتفاقی است؛ چون 
بر ائمه علیهم السلام عرضه شده و صحتشش را تصدیق فرموده اند. من اک 
یک ای ترا هو راری ش -۱۰ 


در پایان این قسمت متذکر می شوم «اسلام و رجعت» از میان 198 
حدیث رجعت در بحار الانوار, شش روایت را مورد قبول قرار داده است. 
بدون شک ده ها حدبت درک به قرینه این شش حدیت, می توانند مورد 
اطمینان واقع شوند. «آصفی» با این که بسیاری از روایات علامه مجلسی 
در بحارالانوار را رد کرده است, اما می گوید: ما اجمالا می دانیم که جمله 
۳ تا . و رجوع 
ای اه اس ایا ی سا سا ها 
بلکه ثابت است. 
حتی «حق القین» از امام سجاد علیه السلام در خصوص احادیث کتاب 
حضرت فرموده است: این ها احادیث ما و صحیح است.(2) 


ب) اشکال در دلالت 


اشکال دیگری که در حوزه روایات از سوی مستشکلان و منکران مطرح 
شده, 2 روایات است.  ِ‏ آن هاء نز گرم ضحت زوابات اوح 


0 نیست و 31 در 5 بر این موضوع کین اه ندارند. البته 4 


اشکال, بیشتر از سوی شیعیانی 
ص: 157 


1- 1 . «الابقاظ» / 429. 
2 2 . «الذعوه الاسلامیه» 2 2 ص‌ 4 


فرع من نون که رام بة ناویل اخادیت کشوده اند: 


چنان که «خنیزی» می. گوید: «سنتی که اهل.رجعت به آن استناد می کنند 
اگر راه تاویل را در پیش نگیرند. دلالتشان بر رجعت مورد نظرشان, 
مضطرب خواهد بود» ۳ 


و دیگری می نویسد: : «بسیاری از روایات رجعت. صریح بر مدعی نبوده و 
قابل تاویل اند».(2) «احسایی» نیز به نقل از اشکال کنندگان می گوید: 
«روایات رجعت در دلالت ضعیف هستند ... [زیرا ] ممکن است مراد از این 
گونه روایات, بازگشت دولت باشد هنگام قیام قائم موعود در آخرالزمان». 
(2 البته ایشان ود اذعان دارد کهمعام وحفت. آدر برکب زوایات | فاین 
اطلاق بر رجعت و ظهور است.(4) 


چنان که «علامه طباطبایی» نیز می نویسد. «بیش از پانصد حدیبت وارد 


رن و یل ا سا ات اور ای 
علیه السلام متفرق اند».(<) 


جواب 


از انا که مشتشکلان‌,با ظرع این اشکال سفی در کامیل روانات: سوت 
به ظهور امام زمان علیه السلام و برپایی دولت ائمه علیهم السلام کرده 
اند, جواب مشروح را به بحجت و اشکال مربوط به «تاویل روایات رجعت »* 
واگذار می کنیم. آنچه در اين جا به آن اشاره می کنیم تنها نفی چنین 
اشکالی است, چنان که «شیخ حر» می گوید: «احادیث رجعت. صریح 
است و غیر قابل تأویل».(6) 


و «علامه طباطبایی» نیز پس از آن که روایات رجعت را افزون بر پانصد 
حدیبت 


ص: 58 1 


1- 1 . «حق الیقین ..» /ج 2 ص 22. 
2 2 . «روح التشیع» | 445. 

3- 3 . «الزجعه» / 17. 

4۰4 . «همان» / 22 و 43. 


5- 5 . «المیزان ...»۰ /ج 2 ص 106. 
6- 6 . «الابقاظ» / 419. 


دانسته, می 1 «#بعضی دست به توجیه و9 تا آن ها زده آند, با این که 
ظهور آن ها زوشن است و بلکه بعضی از آن ها صریح در مفاد. است».(1) 
صریح بودن روایات رجعت در خصوص زنده شدن مردگان؛ مشاه اه آاست 
که «سید عیدالخسین طیب»(2) و «سید عغبدالله بشر»(3] به آن اشاره 
کرده اند. 


در هر صورت, دلالت روایاتِ رجعت بر «اصل رجعت» واضح است و 
علمایی که وضوح دلالت را بیان کرده اند, همین مساله مورد نظرشان بوده 
است, اما این که روایات موجود بر کیفیت رجعت عندالمشهور, دلالت 
و ات وا سوت آشته ان که برکی: ۱ 
رجوع به کیفیت های دیگر, از دلالت این روایات برداشت دیگری کرده اند. 


ص: 159 


1- 1. «المیزان ...»۰ /ج 2 ص 139. 
2 2 . «العلم الطیب» / 600. 


3- 3 . «حق الیقین فی اج 2 ص‌‌ و9 


یه ازیو در از رکفت و آموژه فا قیفی 

شبهه سیزدهم 

رجعت و آموزه های دینی 

1 . رجعت در آموزه های دینی وجود ندارد 


نویسنده ای عقیده رجعت را خلاف چیزی می داند که از دین بالضروره 
شناخته شده است. 


وی شناخت مذکور را اين گونه تبیین می کند: «دین می گوید: قبل از 
قیاأمت. حشری نیست و خداوند هر گاه به کافر پا ظالمی وعده داده است 
او را به روز قیامت وعده داده و9 این عقیده (رجعت) خلاف آیات و احادیث 
متواتره فص حه است که می گوید رجوعی به دنیا قبل از قیامت نیست ؟؟. 
(1) 


نویسنده دیگری هم چنین اشکالی را مطرح کرده است : «اين عقیده, 
مخالف دین اسلام و جمیع ادیان آسمانی است که می گویند: انسان در این 
دنیا عمل می کند, سپس می میرد, آن گاه روز قیامت برای محاسبه 
اعمالش نزد خدا| محشور می شود و حشری قبل از قیامت نیست».(2) 


احشفنان 0 ی و تسم ارات کرانی 


بیان کردیم. 
ص: 16۱0 


1- 1 . «اصول مذهب الشیعه» / ج 2 ص 928. 
هدر «المانیات اس ۱6۹۱ آين کفته از شارت کنات آسنت: 


جواب 


و اما مخالفان خارح از آياتم روایاتی دال بز زندهفندن:برخی مرد کان خقل 
کرده اند که قبلا بیان نمودیم.(1) 


در خصوص بازنگشتن مردگان به دنیاء, قبلا در بخش «تنافی رجعت با آیات» 
به پاسخ پرداختیم و نیازی به تکرار نیست. اموزه ها و معارف دینی ما.؛ 
مجموعه آپات؛ روایات و سنت عصالی: پیشوایان دینی هستند. برخی معارف 
صراحتاً در آیات و روایات ذکر گردیده , در حالی که معارف بسیاری 
همچنان مورد اختلاف مسلمانان است که از نوع برداشت آن ها از دین و 
منابع دینی سرچشمه می گیرد. حتی در «نماز» که صریح ترین و مقبول 
ترین اموزه دینی است اختلافاتی دیده می شود. با این مقدمه به این 
مطلب اشاره می کنیم که اختلاف در برداشت از منابع دینی نباید سبب 
تعصبات دینلی کر 33 در هر صورت از نظر شیعه روایات فراوانی, تفکر 
رجعت را معرفی کرده , حتمی الوقوع دانسته اند و از رهگذر این روایات, 
ده ها آیه نیز به رجعت, تفسیر شده اند. اما این که دیگر ادیان. حشری را 
قبل از قیامت, قائل نیستند باید به سابقه وقوعی رجعت که در بنی 
اسرائیل و دوره اسلامی اتفاق افتاده است. نظری بيفکنيم. بر اساس آیات 
9 و 260 و 243 و 56 و ... سوره بقره مردگانی بودند که قبل از 
اسلام, مجددا به حیات دنیوی برگشتند. همچنین بر اساس آموزه های بودا, 
«مها 1 برخواهد گشت(2) و در ادیان سرخ پوست «اینکاژی» 
رجعت خواهد کرد.(3) و نزد آیین مسیح, عیسی علیه السلام باز می گردد. 
(4) و در دین یهود «مسیح». بازگشت خواهد نمود.(5) همچنین بر اساس 
برخی منابع 


ص: 161 


1- 1 . برای نمونه, ر.ک: من عاش بعد الموت. 

2 2 «هفت آسمان» / شماره 12 و 13, ص‌ 1119 
3- 3 . «همان» / 127. 

4-۵ . «همان» / 111. 

5- 5 . «در انتظار ققنوس» / 45. 


زردشتی؛ این «استروت اریا سرشینت » است که رجعت خواهد کرد. 


تحوی نگ اند کی ناف اشکال. مس ی بت با و اساه 
خواهد بود ؛ هرچند ما نیز معتقدیم که رَوند عادی و عمومی عبارت از یک 
زندگی دنیوی. سپس مرگ و سرانجام حشر در قیامت است. 


2 . لازمه قبول رجعت. ضعف ایمان به قيیامت است 


برخی مخالفان. معتقدند قول به رجعت. ایمان به روز بعث و جزا را ضعیف 
می کند. اینان عقیده دارند تفکر رجعت. انسان را به این فهم می رساند 
که رجعت. یکی از اهداف واضع این فندا ریا انشت: «قفاری» پس از 
بیان این نظر, گویا خواسته دلیل آن را بیان کند. لذا می گوید: «رجعت, در 
تاویلات اثنا عشربه: تملل.ععلی پیدا کردة است: جرا که ابات آخرت: و 
قيیامت را به رجعت ناویل کرده اند». وی آن گاه به نتیجه چنین خاوبلا کون 
اشاره کرده, می نویسد. «اين گونه تاویلات بر بعضی فرق منتلسب به 
شعه ار کذاشتم.و ان.ها زوین فیاست. را انکار کردم انج را آندر جام 
دیگر, سخن درباره رجعت را باعث ضعیف شدن باور به قیامت دانسته 
ات2 <اتضار الحق» تبز در این باوع می تویهید: 


«والجعه عقیده بهودیه تحرف الاعتقاد بالیوم الأخر احد ارکان الایمان و 
تفتح طریقاً الی الالحاد و التحریف.(3) 


و تحریف می گشاید». 


ص: 162 
1- 1 . «اصول مذهب الشیعه» / ج 2 ص 926. 


2 2 . «همانن, 293. 
3- 3 . «الانتصار الحق» / 181. 


جواب 


به نظر می رسد چنین ادعایی, در برابر نظری که سوی برخی طرفداران 
رجعت مطرح شده, بیان گردیده است. برخی رجعت نویسان از جمله 
منکر قدرت خدا و قیامت هستند؛ زیرا راه اثبات آن ها یکسان و علت 
انکارشان نیز مشترک است(1) 


«ابوالحسن شریف» هم می نویسد: ... مخالفان ما آن را انکار می کنند و 
دلیل هایی می اورند. همچون: مشرکان در مورد انکار اخرت.(2) 


بعید نیست اشکال مطرح شده و سخن علامه مجلسی در ردیف سخنان 
مبالفه امیز باشد؛ زیرا هر دو طرف, معاد را از اصول دین خود شمرده, در 
راه اثبات ان, کتاب ها نوشته اند. 


در هر صورت. سخنان مستشکل با واقعیات موجود در محافل اجتماعی و 
فرهنگی شیعه مطابقت ندارد. چگونه است که پس از گذشت بیش از 
چهارده قرن از تفکر رجعی, ذره ای از اعتقاد شیعه و طرفداران رجعت, به 
معاد کم نشده است؟ از اين ها گذشته برخی معتقدند رجعت. موَید معاد 
است.(3) تا آن جا که گروهی آن را قبامت اصفغر نامیده(4) و برخی آن را 
عظهر که کی ار قیامت این داسته اد 


همچنین در حدیثی آمده است: پیامبر صلی الله علیه و آله به جبرئیل 
فرمود: نشان بده که چگونه خداوند بندگان را در قیامت برمی انگیزاند و 
یت 


ص: 163 


1- 1 . «الاربعین» / 122؛ ضمن حدیت 28؛ همچنین شبیه این مطلب در: 
حق " الیقین, 254, آمده است. 

. «مراآه الانوار ...»۰ / 237. 

. «عقائد امامت 111 


. «الفوائد البهیه» / ج 2 ص 36د. 
. «العقیده الاسلامیه» / 94 2. 


ان تن جذ ین 
با دج نن ج بل 


6- 6 . «الابقاظ» / 2007. 


همچنین نمونه های عیتی معاد, مانتد آنچه دز سوره نقره: 259 و 260 و 
3 و 56 و ... بیان شده و در آثبات معاد بدان ها استناد گردیده, مورد 


آنچه گفتیم, بیان کننده رابطه نزدیک رجعت و معاد است که بدون عقیده 
داشتن به هر دوء نمی توان چنین رابطه ای را پذیرفت. ضمن. اين که 
رجعت مورد نظر با قید «قبل القيیامه» شناخته شده است, پس چگونه می 
تواند منکر قیامت باشد؟ !یا آن را تحریف کند, در حالی که رجعت کنندگان 
تا نم ای تم احا رش قات ش ای است اتسار زا 
اعتقاد به رجعت, تمهید. تسهیل و تقویت کننده اعتقاد به قیامت است. 


در خصوص تفسیر آیات به رجعت؛ علامه طباطبایی با تنوجه به سه روز 
بزرگ الهی یعنی ظهور, رجعت و معاد, معتقد می شود که این سه روز در 
حقیقت متحد و در مرتبه ظهور , متفاوت اند و به خاطر همین اتحاد است 
که در تفسیر ائمه علیهم السلام بعضی آيات. کاهن به رف قيامت: کاه نه 
رجعت و گهگاه به ظهور, تفسیر شده اند.(1) 


از اين ها گذشته, به نظر می رسد مستشکل, راه به بیراهه رفته و رجعت 
را به جای تناسخ, مورد هدف قرار داده است, عقیده ای که بنابر نقل ائمه 
اطهار علیهم السلام و علمای شیعی, , تحریف و باطل کننده آخرت محسوب 
کات با ای یم ماش ی به داسه تا به فاست ات ۶ 


رجمعت. 
3 . رجعت. محل پاداش و کیفر نیست 
یکی از ادعاهای منکران رجعت., این است که بر اساس آموزه های دینی, 


ص: 164 


1- 1 . «المیزان» /ج 2 ص 103. 
2 2 . احتمالا منظور مستشکل, فرقه دروزی ها در لبنان و سوریه است؛ 


ر.ی: «تحقیقی جدید در تاريخ. مذهب و جامعه دروزیان». 


قیامت. محل دریافت پاداش و کیفر است.؛ اما شما زو کاو. رجعت را نیز 
محلی برای این دو امر قرار داده اید. 


0 ضمن قبول کردن قدرت خدا بر زنده کردن مردگان صو کوندا 

سکن آنته متدود انش اقای بار کشت هی بعه آ زمر ن انشته بر ات 
9 ات و دادن جز| قبل از روز حساب و جز| (قیامت). این؛ 
همان کر تشر نی اشت. که دلیلی بر آن منت وبا این خرف ها ارادم 
کرده اند روز قيیامت را در نفوس, ضعیف کنند».(1) او در جای دیگر کتابش 
با لحن انتقاد آمتز هقف نویسد. و( حساب مردم به دست امام 
سین اسنت,ختان که ابخدالله کفته است* ۱ 


وی عقیده دارد جزا دادن در دنیا از دو جهت اشکال دارد: 
1 تنافی با معاد ؛ 


آنٍ رگاه بسخن خور را, بخ اند د19 آل عمران؛ مستند ساخته است: ». ۰ اتما 
> أجُورکم بو م الْقیامه قَمن رُحْرح غن الثار و أَدخْل الْجَتّه مد فا و ما 


َفوّنَ 
الحیاخ الخّیا الا 1۴ الْعْرُور. 


_ و شما پاداش خود را , به طور کامل در روز قیامت خواهید گرفت؛ آن ها 
که از آتتتن دوزخ دور شده. به بهشت وارد شوند. نجات يافته و رستگار 
شده اند و زندگی دنیا, چیزی جز سرمایه فریب نیست».(3) 
دیگری, چنین اتفاقی در رجعت را مخالف آیات دانسته, می گوید: «واضح 
است که نصوص کتاب و سنت؛ مخالف این عقیده نحیف است؛ زیرا| ثواب 
و 9 و حساب و کتابی نیست مگر در روز قیامت, و آیات 


ص: 165 
1- 1 . «اصول مذهب الشیعه» / ج 2 ص 923. 


۰2 2. «همان» / 915. 
3- 3 . «همان» / 926. 


دلالت می کند».(1) 


«حلبی» در قالب «ان قیل» به نقل این اشکال پرداخته. می نویسد: «مگر 
چنین نیست که تعجیل مستحقین [در عذاب و نعمت ] قبل از قیامت منع 
شده است؟ پس چگونه چنین چیزی را در خصوص عذاب و ثواب ب قبر و 
رجعت قبول کرده اید؟».(2) 


«احسایی» نیز این اشکال را به صورت «انْ قلت» آورده. می نویسد: 
«شما (امامیه) می گویید: امام حسین علیه السلام در رجعت به محاسبه 
مس ای ال ترا سول تا ی ان فلت واه 
و خداوند, و اما بعث در قیامت فقط برای رفتن به بهشت و جهنم است و 
این منافي نصٌ قرآن و سنت و اجماع است که می گویند: جز| در آخرت 
است».(3) 


جواب 


داضع: انتت عنین اشکالی این هذفی از افذاف زجعت به متظور حذت 
یا اصلاح آن نیست بلکه هدف, به چالش کشیدن اصل رجعت است ؛ چرا که 
از نظر آن ها, چنین عقیده ای که هدف مطرح شده در آن بر خلاف آموزه 
خام مورم هار ارت اسوا ال اس ار رای 
به عذاب های قبر و برزخ 


ص: 166 


1- 1 . «بین الشیعه و اهل السثه» / 149. 

2 2 . «الکافی فی الفقه» / 489. 

ود ,اجه 19 باکفته پداست که انش اشکال» شبه اتکال دود 
است و می توانستیم این مطالب زا در ادامه آن متذکر شویم, اما به لحاظ 
پراکندگی جواب های هر کدام از اين دو اشکال و همچنین جزئی بودن 
اشکال سوم نسبت به اشکال دوم که به مساله «جزا» در رجعت پرداخته 
است, آن دو را به صورت تفکیک به رشته تحریر درآوردیم. «ضمیری» 
اشکار مذکور را به گونه ای نقل کرده که دو اشکال مطرح شده را در 
بردارد, آن جا که می نویسد: رجعت, مستلزم لفویت معاد است؛ چرا که 
دارای اهدافی همچون پاداش و کیفر است که بر اساس عقل و نقل 


مربوط به معاد است؛ رجعت از دیدگاه شیعه و پاسخ به شبهات آن, 35؛ با 


که پس از قزر ی: اما قبل از قیامت روی می دهد و مورد قبول مخالفان 
رجعت است.؛ اشاره کنیم. 


«آلوسی» از مفسران رز اهل سنت؛ ذیل آیه 100 سوره موّمنون به 
نقل از آبن زید, چنین می فرماید: «روز قیامت در مقابل برزخ. روز جزای 
تام و انم است».(1) 


«دهلوی» نیز طی جمله ای که برایر اشکال تراشی می نویسد, به وجود 
عذاب در قبر اعتراف می کند: «اگر منظور از عذاب صحابه در دنیا 


(رجعت ), آزار آن ها باشد, این مسأله در عالم قبر حاصل است برای آن 
هاء, پس زنده کردن شان بیهوده است.. 2(۰) 


پس چگونه این گونه عذاب ها که پس از مردن و قبل از قیامت اتفاق می 
افتد. منافاتی با عذاب های قیامت ندارد, اما عذاب و پاداش رجعت. با 


چنین سرنوشتی رو به رو است؟! 


در جواب نسبتا جامع «احسایی» به چنین اشکالی, جایگاه جزا در همه این 
موارد مشخص شده است. او می نویسد +« عقلا و نقلا و وجدانا ثابت شده 
که جزا, دارای اوقات مختلف و این اختلاف به 9 اختلاف در مراتب 

اسباب و مسببات آن است. تم ان ام نا موق رن 
پاره ای هم در آخرت وجود دارد. وی آن گاه به مسأله حساب توسط امام 
حسین علیه السلام اشاره ی در مورد حساب و 
جزا دادن توسط امام حسین علیه السلام , که روایات بدان اشاره کرده 
اند, این قضیه مربوط به روز گار رحجعت است و با پاداش های برزج و 


قیامت فرق می کند, اما بهشت و جهنم, جزایی است مخصوص روز 
قیامت».(3) 


برخی نویسندگان رجعت, به منظور پاسخ به چنین اشکالاتی سخن را به 
عذاب ها و بلاهای دنیوی که بشر در طول حیات با ان ها مواجه است.؛ 
کشانده اند تا 

ص: 167 


1- 1 . «روح المعانی» /ج 10, ص 96. 
2 2 . «تحفه آثنا عشربه» | 486. 


3- 3 . «الزجعه» / 19. 


بدون شک جزا در روز رجعت. از سنح دنیایی است و عذاب دنیوی هرگز 
قابل قیاس با جزاهای قیامت نیست. اگر پاداش ها و عقاب های دنیوی می 
توانست نیکوکاران و بدکاران را به حق, يا سزایشان برساند. یکی از مهم 
ترین ادله وقوع قیامت از میان می رفت. بنابپاین دنیا و طبیعت دنیایی, 
بسیار کوچک نر از آن هستند که بتوانند محل پاداش صالحان و عذاب 
تسا اراد تنها قیامت است که نعمت ها و عذاب ها در اوح 
خود به مستحقفین می رسد چنان که آیه مورد استناد مستشکل(1) نیز این 
ی تأيید می کند و نیز برخی از [یات, عذاب دنیوی را هم تأیید کرده 
اند: «. . انما ٍ ۱ 2 لیعدیمم بها فن:الحیاه الدییا مب 


خدا ضی خواهد آنان.را بت وسظه ان: در زند کی دنیا غذاب کند»:2] 


از آنچه بیان شد معلوم گردید که پاداش. کیفر, عذاب. نعمت و بلا همواره 
از بدو تولد انسان تا پایان زندگی برزخی اش وجود خواهد داشت, اما 
جزایی که در قیامت روی می دهد, سه ویژگی مهم دارد که قبل از آن دیده 
نشده است: یکی عمق و دیگر تداوم و سوم آتم بودن این جزاست؛ چنان 
که شیخ مفید پس از آن که انتقام و عذاب ستمگران در رجعت را ترسیم 
می کند در ادامه می افزاید: عآن ها فی میوند و در قیامت؛ ثواب و عقاب 
دائم را خواهند داشت».(3) 


در هر صورت, جز| در رجعت با سه ویژگی قابل تفکیکی از جزا در قیامت 


ست . 

اولاً موقت است نه دائم. 

ثانیا: ناقص است نه آتم یعنی شامل همه گناهان نمی شود و ثالثا: کم 
عمق است؛ اما با وجود این چون در دنیای مادی روی می دهد بسیار 


ص: 169 


1- 1 . آل عمران: 185. 


2 2 . توبه: 55. 
3- 3 . «اوائل المقالات» / 8 7. 


4 . رجعت از شروط اسلام نیست 


«احسایی» به نقل از مخالفان. این اشکال را مطرح کرده است: «اگر 
رجعت, حق بود, واجب بود که از شرایط اسلام ذکر شود؛ در حالی که 
شرایط اسلام عبارت است از ایمان به خداوند و پیامبرانش و کتاب هایش 
و روز قیامت».(1) 


بر اساس این اشکال, رجعت جزء هیچ یک از آموزه های دینی نیست و مهم 
تر این که پذیرفتن اسلا.م منوط به پذیرش عقیده به رجعت نیست و وقتی 
عقیده ای, از شرایط پذیرش اسلام نباشد, عقیده به آن نیز واجب نیست و 
اسلام بدون پذیرش آن عقیده نیز کامل است. 


جواب 


صانی سم کل مسق از تا اس اس هار شرانظ اسان 
کافل. آسننت. 


لذا معملات ایمان, نباید در شرایط اسلام ذکر گردد. رجعت [و امثال آن ] 
از امور غیبی هستند که خداوند, مقمنان به ان ها راستایش کرده 
است(بقره / 4). رجعت. سرژی از اسرار الهی و به فرموده علی علیه 
السام عم متم‌ ای است کم ماعی درد امت ار داد اسان ده 
ان فکفل انهان استت: 


«احسایی» گفته است: «اما در اسلام, کسی که بعد از هدایتش, آ را 
منکر شود, اشکال وجود دارد. کسی که دلیل رهمعت برایش آشکار نشده, 
در صورت رد آن, کافر نمی شود اما کسی که پس از ظهور دلیل: آن را رد 
کر فان اه ن او اصق ی «و اد مُسَقوا بل جَهَد آئمانهم لا جع 


ال من یِمَو لِبَعَلم الذین کفَرّوا مه هم کائوا کاذبین. (نحل / 38 و 39) 
5 7 ها (کافران) سوگندهای شدید به خدا یاد کردند که هرگز خداوند 
کسی را که 

ص: 109 


1- 1 . «الزجعه» / 17. 


فی: میز در بز تقی, انکیود هدف این است که آنچه را کر ان اختلاف 
داشتند, برای آن ها روشن سازد و کسانی که منکر شدند, بدانند دروغ می 
گفتند. 


زیرا امام صادق علیه السلام , ۹ را مربوط به روز رجعت دانسته که 


برخی قو. ان قسم می خورنر هیچ کس [برای رجعت [زنده نشده است و 
ین افرسال آن رات کف ۱ 


آنچه بدیهی است, بر اساس آیه مبارکه «قالّتِ الأْغْراثٍ آمثا فُل لَم توعئُو 
و لکن فولوا أسَلَقنا و ما بدْحْلِ الایمان فی فلْویکَمٌ؛ (حجرات / 14). 


_ عرب های بادیه نشین گفتند: ایمان آوردیم. بگو: شما ایمان نیاورده اید 
ولی بگویید: اسلام اورده ایم؛ اما هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است». 


شرایط اسلام با شرایط ایمان متفاوت است و هیچ یک از طرفداران 
رجعت., مدعای شرط بودن رجعت برای اسلامی بودن را ذکر نکرده اند. 


در تبیین جایگاه رجعت نزد امامیه, ترخی: آن را ضروری مذهب دانسته اند, 
(2) که در این صورت, مخالف آن: در دایره مذهب دچار مشکل عقیدتی 
می گردد نه در دایره اسلام . «علامه مجلسی» این جمله را به صراحت 
می گوید که: انکار رجعت, موجب خروج از دین تشیْع است نه خروج 
اسلام(3) و در مقابل, برخی چنین ضرورتی را رد کرده اند.(4) 


استاد «سبحانی» حتی تشیع را وابسته به این اعتقاد نمی داند.(6) 


ص: 170 


- 1 . «کتاب سلیم بن قیس» /ج 2 ص 61د. 
- 2 . «الزجعه» | 24. 
َّ ۰ . «العقائد الجعفریه» / مسأله 46؛ «حو الیقین» / 354؛ «تقریرات 
اسفار» / ج 3 ص‌ 195 و . 
4-4 . «حق الیقین» / 4 
5 5 . «اعیان الشیعه» /ج 1, ص 57. 
6- 6 . «مع الشیعه الامامیه ...» / 139. 


شبهه چهاردهم / رجعت و تعصبات مذهبی در ترویج آن 
شبهه چهاردهم 
رجعت و تعصبات مدهبی در ترویج ان 


عفیده برخی مخالفان شیعه و منکران رجعت بر این است که دو گونه 
تعصب است که به روایات و عقیده رجعت پرو بال داده, موجب گسترش 
ان گردیده است ؛ یکی: تعصب به فضابل اهل بیت و دیگری: تعصب به 


دشمنی با صحابه. 


«آلوسی» درباره تعصب شیعه به دشمنی با صحابه می نویسد: «کان 
ی اه ی وی ی ی ۱ 
فوقعوا فیما وقعوا فیه من الظلالات .(1) 


_ مثل این که تاریکی بفض و دشمنی شیعه با اصحاب رسول خدا صلی 
الله علیه و آله مانع از فهم آنان از اين آیات شده است (که برخی آیات را 
به رجعت تفسیر کرده اند), پس در گمراهي ضلالت افتاده اند». 


وی با اين بیان قصد دارد به مخاطب خود چنین بفهماند که رجعت. زاییده 
کینه و دشمنی با صحابه است. شیعه در پي این دشمنی, ترخی ایات. از 
جمله آیه 83 سوره نمل را به رجعت تفسیر کرده است. 

اما این که تعصب به فضایل اهل بیت باعت گسترش چنین عقیده ای شده 
باشد, «فیض الاسلام» به نقل از مخالفان می نویسد: «چون احادیثت 
ی اس وا وه ای ها ی ی ای ۱ 
منتشر کرده بودند, اما مردم [و چه بسا با 
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1- 1 . «روح المعانی, ج 11, ص 41؛ ذیل آیه 83 سوره نمل. 


احادیت, امویان را [که درشمن اهل بیت بودند ] مذموم ساخته بود و در این 
دوران. مردم و حکومت. طرفدار چنین عقایدی بودند».(1) 


جواب 


در جواب به گفته «آلوسی» باید به این نکته اشاره کنیم: اهداف رجعتِ مد 
نظر شیعه, منحصر به توبيیخ, و تنبیه صحابه نیست., بلکه بر اساس روایات. 
برخی صحابه نیز به منظور, سروری بر می گردند, چنان که به بازگشت 
سلمان فارسی(2) و در راس همه صحابه, امیر المومنین علی علیه السلام 
, اشاره شده است.(3) 


البته ِِِ ما؛ دربارهم صحابه, همان موضع قرآن است. واضح است آن 
اصحابی که بر اساس آیه 23 سوره احزاب, با خدا و رسول پیمان بستند و 
تا آخر بر پیمان خود ایستادند, يا به فرموده آیه 18 سوره فتح. صادقانه در 
بیعت رضوان شرکت کردند, برای هميیشه مورد احترام شیعه هسنند و 
دلیلی بر بغض و کینه از ان ها وجود ندارد. 


با تال ین ای ی اند امه ان سرا کم مار از روا ات 
رسعت: سخنی از عداب جه رال تدارد و آکر از اسفام با عداب: بحنی بة 
میان امده آن را متوجه ظالمان و کافران محض دانسته است بدون ان که 
مصادیق ان ها مورد نظر باشد. 

مخالفان. آنن بار خسبت:به فضایل. آهل بت علیه السلام عسا فده و 
تایید وزروایات رکفت اسف ره را به خاطر تعصب به اهل بیت دانسته 


اند "را که روا ات رععت: تن آز با کشت اهل.ست متفر آمها سر 
غاله تین را تون خی هو 


1 
1- 1 . «رهبر گمشدگان» / 169 و 170 با تلخیص. 


2 2 . «انوار اللعمانیه» /ج 2 ص 103. 
3- 3 . «حق الیقین» / 4دد3. 


همان فضیلتی که دشمنان همواره سعی در سرکوب آن داشتند و به همین 
جهت ستم های فراوانی را مرتکب شدند. اما «چنین استنباط باطلی 
مستلزم این است که بگویيم همه احادیث وارد شده در فضایل و مناقب 
معصومین علیه السلام , از لحاظ تعصب جاهلانه, خايیة گشته و ابداً حدیت 


صحیحی در کار نیست و این بدیهی البطلان است».(1) 


البته دز عقایل می توان چنین. آذعا کرد که خمخالفان به خاظر بوشاندن 
فضایل اهل بیت, روایات رجعت را رد می کنند. آن ها دشمنی خود با اهل 
بیت را پوشیده نگه می دارند تا چه رسد که بخواهند فضایل آن ها را 
بکوشد 2۱ لته هفکن است.دو یی زمان و شرانط شاصی, ححوفیت 
عناشی نههلحا ط صشمتی با افییان نا تشر عس روابای موا خی تدم نت 
نش آخاظ وی ان ها بایان آضا این دنل سر عطلای آشاسن یت 
نیست. ضمن این که عذابی که برای ظالمان در روزگار رجعت هویدا می 
شود, بدون شی ظالمان عباسی را مستئنا نخواهد کرد. 


ص: 173 


1- 1 . «رهبر گمشدگان» / 171. 
2 2 . «روضه المتقین» /ج 8 ص 654. 


شبهه پانزدهم / رجعت و آجال و ارزاق 
شبهه پانزدهم 
رجعت و اجال و ارزاق 


از نظر منکران رجعت,؛ ی 
مقرر شده آن ها از حیات, خاتمه یافته باشد. بدیهی است دیگر با بار نمی 
توانند به حیات دنیوی برگردند ؛ زیر تمام روزي خود را از این حیات. کسب 
کرده اند و امکانی برای بازگشت به منظور زندگی مجدد وجود ندارد. 


«برسوی» ذیل آیه 56 سوره بقره, به نقل از «قتاده» می نویسد: 
«خداوند, آن ها (اصحاب موسی علیه السلام ) را زنده کرد تا بقیه آجال و 
مرده بودند. هرگز تا روز قیامت زنده نمی شدند».(1) 


بر اين اساس «احسایی» می نویسد: «منکران می گویند: آن ها نمردند 
مگر بعد از پایان یافتن مدت و روزی هایشان (از حیات دنیوی)؛ زیرا آن ها 
ق ها ای مره خداوند: 


. ولیک ی 2 تصیبهم من الکتاب نی آذا جاءَئَهَم سنا یتو و فونهّم. 2۳۰۰ 
آن ها نصیبشان را از آنچه مقدر شده (از نعمت ها و مواهب این جهان) 


می برند. ؛ تا زمانی که فرستادگان ما به سراغشان روند که جانشان را 


بکیرند... 

پس بازگشتشان بدون آجال و ارزاق محال است».(3) 
ص: 174 

1- 1 . «البیان» /ج 1. ص 140. 


2 2 . «اعراف»: 37. 
3- 3 . «الزجعه» | 16. 


جواب 


به نظر می رسد این اشکال که جنبه کلامی دارد, آن روی سکه اشکال با 
جنبه فلسفی است, که سابقا مطرح کردیم. آن ها در آن در یک اشکال 
فلسفی گفته بودند: مرگ بر موجود زنده عارض نمی شود تا اين که آنچه 
را در استعداد دارد به فعلیت برساند, بنابراین, استعدادی برای متوفا 
نیست که بخواهددر روز گار رجعت., استیفا نماید. 


جوابی که در آن جا ارائه دادیم, دقیقا می تواند در این جا نیز مطرح شود؛ 
چرا که بنا به فرموده علامه طباطبایی و دیگران, چنین چیزی ممکن است 
در مورد مرگ طبیعی, صادق باشد اما در مرگ اخترامی که مفارقت, با 
عارضه ای مانند بیماری, قتل و امثال این ها روی می دهد, بازگشت به دنیا 
هیچ محذوری ندارد؛ زیرا ممکن است انسان, استعداد کمال و آجال و 
ارزاقی را در زمانی داشته باشد و بعد بمیرد و مجددا در زمان ثانی, برای 
او ۱ ی ۳ 


«احسایی» نیز پیس از بیان این اشکال در صدد جواب ثر اه می نویسد. 
«آن ها پس از فانی شدن مدت و رزقشان که در دنیا برای شان نوشته 
شده بود, مردند و هنگامی که برگردند با آجال و ارزاقی که در رجعت برای 
آن ها نوشته شده, زندگی خواهند کرد, همان گونه که در مورد حضرت 
غْرّبر (بقره / 258) چنین اتفاقی افتاد, یا در مورد هزاران نف رکه از ترس 
فر ک بیر ون رفقهة بوداند و .هدند و خداوقد ان ها را فده کرد (بفره / 245) 
و یا در مورد هفتاد نفری که همراه موسی علیه السلام به کوه طور رفته و 
صاعقه آن ها را گرفت (بقره / 2(.»45) 


ص: 175 


1-1 . ر.ک: «المیزان» /ج 2 ص 160 و 161. 
2- 2 . «الرجعه» | 20. 


شبهه شانزدهم / رجعت و تشابه امم 
شبهه شانزدهم 
رجعت و تشابه آمم 


در خصوص رابطه رجعت با احادیثی که امت اسلامی را , به امت های سابق 
به ویژه بنی اسرائیل تشبیه نموده است, بحجت هایی وجود دارد. 


اول: از آن جا که طرفداران رجعت؛ همواره از حدیث «تشابه امم» که 
مورد اتفاق شیعه و سنی است برای اثبات رجعت در امت اسلام بهره برده 
اند, مخالفان نیز متقابلا در صدد توجیه این حدیث بر آمده اند تا اين دلیل 
نقلی بر صحت رجعت را نادیده بگيرند. 


آن ها در حقیقت, برداشت شیعه از اين حدیت را مورد اشکال و تردید 
قرار داده اند. چرا که طرفداران رجعت عقیده دارند همان طور که در 
امت های سابق, مود کات زنده شده اند به خصوص در قوم بنی اسرائیل, 
در امت اسلام نیز این اتفاق خواهد افتاد و دلیل آن, حدیث نبوی »تشابه 
امم» است.(1) 


«آلوسی» مدعی می شود: «اتفاقاتی در بلی اسرائیل روی داده, که در 
این امت هب گاه روی نداده است مانند بالا رفتن کوه بر سرشان, آن 
هنگام که از قبول قول خدا امتناع ورزیدند و باقی ماندنشان در بیابان تیه 
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1- 1 . در بحت اثبات رجعت. به حدیث مذکور اشاره کردیم. 
2 2 . «روح المعانی» /ج ۰11 ص 41. 


کارها و بدعت ها وهواهای ان ها دانسته است.(1) 


«سیوطی» نیز بدون این که قصد رد رجعت را داشته باشد. می گوید: 
«آين تبعیت در اقوال و افعال است».(2) 


«اسلام و رجعت» نیز که در اشکال تراشی به رجعت., با مخالفان هماهنگ 
است می نوبسد. » منظور از تشابه امت اسلام با امت بهود, تشابه در 
سنن و اداب است نه در اتفاقات؛ یعنی مسلمانان از دایره توحید کنار می 
روند».(3) 


یکی از مخالفان در توجیه این حدیث, واضح تر می نویسد: «و اما آنچه در 
بنی اسرائیل واقع شده است در مورد زنده شدن کسی که صد سال مرده 
بود و 99 شدن اصحاب موسی علیه السلام در صاعقه و زنده شدن 
صاحب گاو, تمام اپن ها از خصایص آن ها بوده که شریعت ما به خلاف آن 
است. چنان که در آیه «و رام علی قَرَیو» و «قال رب اجفون», صراحت 
در نفی رجعت قبل از قیامت دارد».(4) 


جواب 

قبل از هر چیز دو نمونه از حدیث مورد بحث را ذکر می کنیم (به روایت 
شیعه و سنی)؛ 

قال رسول الله صلی الله علیه و آله : «یکون فی هذه الامه مثل ما یکون 
فی الامم السالفه حذو النعل بالنعل والقذه بالقذه».(5) 

قال رسول الله صلی الله علیه و آله : «لتتبعنْ سنن بنی اسرائیل شبر 
بشبر و ذرعا بذراع حتی لود خل 
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2-2 «التیباح علی صحیع المسلم» / 2 6 جلال النین. السبوظی, دار ابن 
3- 3 . «اسلام و رجعت»؟ 17 2. 


44 . «اهل السته و الشیعه ...»۰ / 161. 
5- 5 . «الاعتقادات» / 62. 


رجل من بنی اسرائیل حجر ضب لتبعتموهم فیه».(1) 


شاید ذکر »بنی اسرائیل» در برخی روایات به دلیل رخدادهای زیاد و مثال 
زدنی بوده, که آنانت قرآني فراوانی را به خود اختصاص داده است. 


اما این که مخالفان سعی کرده اند اتفاقات انجام شده در امت بنی 
سای باعخص انا دانسته هد ها ی از افمر غاد زار مقر 
ایا سا دا ای ات ی ال سا ور ار 
احادیث وارد شده, عام بوده و شامل هر اتفاق و نیتی می تواند باشد و 
تخصیص ان بدون دلیل. قانع کننده نخواهد بود. 


ان کی ون ان وی اراس او رن 
نقل از پیامبر صلی الله علیه و اله آورده, در ادامه می افزاید: «یکی از 
استثناها, مسخ است که پیامبر صلی الله علیه و اله از خداوند خواست که 
آن را از استتشن بزدارن ۱2 البته. سید خرتضی: عام القٌدی بنابر بعضی 
روایات چنین عقیده دارد: «به طور حتم قبل از قیامت. کواه هی از مبفضان 
و دشمنان خدا از امت اسلامی. مسخ خواهند گردید» 3(۰) «عبد الرزاق (م 
1ف)>» پس از نقل چنین حدیثی از خذیفه می گوید: «مردی به خذیفه 
گفت: در بنی اسرائیل میمون و خوک [به صورت مسخ شده ] وجود داشت. 
آپا در این امت هم خواهد بود؟ خذیفه گفت: «وهده الامه سیکون فیها قرده 
و خنازیر».(4) 


نی است شارحان اهل سنت به واسطه وجود کلمه «سنن» در حدیت 
تشابه امم, ذهن خود را معطوف به سنت و روش های دینداری بنی 
اسرائیل می کنند در حالی که برخی بزرگان ی 
تب تفل کردم اند «لبانی .علی. ای ها آنن.سی اسداعل. 


ص: 178 


1- 1 . «مسند احمد» / 0 2 ص‌ 4 شبیه این حدیت بدون نام بلی 
اسرائیل در: «صحیح بخاری» /ج 4. ص 144. 

2- 2 . «معاد ربانی» / 182. 

3- 3 . «مسائل المرتضی» / 192. 

4۰4 . «مصنف عبد الرزاق» /ج 11, ص 368. 


در هر صورت ما هیچ حدیث, يا سندی دال بر استثنا شدن «احیای اموات» 
در امت اسلامی نداریم. 


دوم . اگر قرار است بین این امت و امت های گذشته تشابهی در مورد 
زنده شدن مردگان وجود داشته باشد, این اتفاق قبلا تحقق یافته و لذا 
رجعتی در آخر الژمان محقق نخواهد شد.(1) منظور روایاتی است که 
اشاره به زنده شدن مردگانی دارد که پس از چند لحظه دوباره مردند. 


جواب 
«شیخ حر عاملی» پس از نقل این اشکال چنین پاسخ داده است: 


«اولا: این رجعت ها ضعیف است. ثانیا: در موارد مورد نظرء مرده ای که 
پس از زنده شدن به زندگی خود ادامه دهد, وجود ندارد پا بسیار اندک 
بوده, که از حکم ما خارج است. تالتا: در گذشته گاهی تا 70 هزار نفر به 
صورت جمعی زنده شده اند و در این امت هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است. 
رابعا: کسانی که در مورد رجعت اجماع دارند این گونه رجعت ها را برای 
تساوی این امت با امت های پیشین کافی نمی دانند».(2) 


ص: 179 


1-1 . «کلم الطیب» / 600؛ «الایقاظ» / 231. 
2 2 . «الایقاظ» / 231 233. 


شبهه هفدهم / درباره رجعت ائمه(ع) 


شبهه هفقدهم 
درباره رجعت ائمه علیهم السلام 
رجعت با نام ائمه علیهم السلام پیوندی ناگسستنی دارد, تا حدی که 


موافقان و مخالفان رجعت در بدو نظر, سخن ائمه علیهم السلام را به 
ری افرته و ۳ 
رجعت» فضیلتی است که در رجعت برای ائمه علیهم السلام بیان شده 
است. بدون شک, اگر برای معصومین علیهم السلام رجعتی قائل نبودیم, 
بسیاری تندی ها و پرخاشگری های فعلی در برابر رجعت, ناپدید, يا کاسته 
می شد. در این فصل, شبهات متعددی مطرح است که بیان می کنیم. 


اول: شما ادعا می کنید پس از حضرت مهدی علیه السلام , ائمه علیهم 
السلام رجعت می کنند, اما شیح مفید گفته است: «ولیس بعد دوله القائم 
علیه السلام لاحد دوله الا ماجائت به الروایه من قیام ولده ان شاء الله ذلک 
ولم ترد به علی القطع و الثبات.(1) 


_ برای کسی بعد از حکومت قائم علیه السلام , حکومتی نخواهد بود مگر 
آنچه ژوانت نه. ان اشاره کرده ! از این که فرزندش قیام می کند, ان شاء 
ال ؛ ولی این مطلب هم با قطع و یقیین وارد نشده است». 

قاین تشن ین رحفت المه غلهه السلام راانکار کرجم ات ۱2 


«احسایی» که این مطلب را نقل کرده, خود نیز از کلام شیخ چنین استنباط 
می کند 


ص: 190 


1- 1 . «الارشاد» / 387. 
2 2 . «الزجعه» / 14. 


که وی به باز گشت ائمه علیهم السلام , معتقد نبوده است.(1) 


دلیل شیح برگفته اش: روایاتی است که می گویند: مهدی (آل محمُد) این 
امت, تا چهل روز قبل از قیامت حکومت خواهد کرد و پس از او اشوب 
خواهد شد.(2) 


جواب 


اقلا اجه مهم بت نز مر هه اصل رحفت است کش ار ظرفدا ان 
سر سخت ان است و سخن ذکر شده از ایشان دلیل انکار اصل رجعت 


«ثانیا: نبودن دولت را می توانیم به عدم دولت ظلم توجیه کنیم, لذا دولت 
امام حسین علیه السلام , مورد قبول ایشان خواهد بود».(3) البته این 
جواب در صورتی وجیه است که ذیل عبارت شیخ را نادیده بگیریم. 


تالثا: اگر ذیل عبارت ایشان را کنا ز گذاریم, چنان که خود ایشان نیز به آن 
قطع ندارد, می توان گفت که شیخ, نظر دارد به عدم حکومت افراد عادی 
پس از ارتحال آن حضرت و لذا ائمه رجعت کننده. همان حکومت قائم را تا 
چهل روز قبل از قیامت اداره خواهند کرد. 


رابعا: ممکن است مراد از اين عبارت. پس از رجعت خود امام زمان علیه 
السلام باشد که در انتهای زندگی دنیوی صورت می گیرد. 


خامسا: آن طور که احسایی در «شرح زیارت جامعه» آورده, ائمه علیهم 
السلام , لفظ قائم را بر هر یک از ائمه. اطلاق می کردند و می فرمودند: 
«انْ کل واحد منا قائم بالحق».(2) جای تعجب است که ایشان در کتاب 
رجعت خود, به ظاهر عبارت شیخ مفید اکتفا می کند, ولی در شرح زیارت 
جامعه. برداشت کنندگان ظاهری را متهم به عدم فهم 


ص: 181 


1- 1 . «الزجعه» / 14. 

2 2 . «الارشاد» / 387. 

3- 3 . «الشیعه و الزجعه» / 314. 

4۰-4 . «شرح الژیاره الجامعه الکبیره», ج 3, ص 76. 


روایت ت ساخته, تصریح می کند: ی 
ی اه ی وا سر () 


اما جدا از این توجیهات. چنین نظری مورد اجماع نیست تا بر اساس آن: 
رجعت ائمه را منتفی کند. ولی «شیخ حر» در برابر چنین دیدگاهی به 
حدیثی استناد کرده. می فرماید: «اول کسی که از ائمه برمی گردد. امام 
2 


دوم: «موسوی» چنین اشکال کرده است: «رجوع ائمه علیه السلام به دنیاء 
چه فایده ای خواهد داشت., در حالی که قسط و عدل توسط حضرت 
مهدی, تمام جهان را فرا گرفته است. و اگر فقط برای حکومت در دنیا می 
ایند؛ شان آن ها برتر از این است که طالب حکومت باشند و علی علیه 
السلام در مذمت دنیا می فرماید: دنیای شما نزد من. پست تر از اب دهان 
ام او ها را 


اين اشکال, گاهی از سوی کسانی مطرح است که داخل مذهب بوده, اما 
رجعت را به تاویل می برند. طبق این اشکال, با تشکیل حکومت جهانی 
مهدوی و ایجاد عدالت در سراسر کیتی, دیگر زمینه ای برای بازگشت 
سایر ائمه وجود ندارد, چرا که ۳1 ها, کارشان هدایت است و هدایت 
توسط حضرت مهدی علیه السلام به نهایت رسیده است. 


همین اشکال را «رفیعی» از زاویه ای دیگر نقل کرده است: «رجعت 
اس مس که که و او ام سا سا ال عون رن 
کافی نباشد, در حالی که نزد طایفه شیعه, این عقیده وجود دارد که امام 
عضو کلیه السلام بعد از ظهوز عوی. را به اعلی: درجه کمال من وتا 
پس دیگر رجوع سایر ائمه علیهم السلام چه لزومی دارد؟»(4) 


ص: 182 


1- 1 . «شرح الزیاره الجامعه الکبیره» /ج 3 , ص 76 . 
2 2 . «الابقاظ» / 416. 

3- 3 . «الشیعه و الصحیح» / 200 با تلخیص. 

4-4 . «رجعت و معراج» / 37. 


جواب 


ای فد از خلت امام عصر له اسلا ,ها ی اجه شتص کمال: 
اقتضای رجعت ائمه را دارد. 


تفا اتخاضی که در قضر جر به امن رده آتمر اه دا راهن 
وا 1 


سید مرنضی عم القّدی بدون اشاره به رجعت ائمه علیهم السلام می 
یا 


۳ جایز است پس از حضرت مهدی امامانی باشند تا دین را حفظ و مصالح 
اهل دین را اقامه کنند.» 


«خرازی» در قالب یک دلیل عقلی بر حضور ائمه در آخر الزمان می 
نویسد: «عقل می گوید بعد از حضرت مهدی علیه السلام زمین نباید از 
حجت خالی باشد و ائمه هم از 12 تن بیشتر نیستند. برهان لطف. خکم می 
کند به بازگشت ائمه علیه السلام [یس از رحلت امام دوازدهم] و این 


وجوب اعتقاد به رجعت را عقلا ثابت می کند».(3) 


لاه خی برهان اطفضوا انم مهسان گرمم استه وی ‌وامام. لاف 
است ؛ پس بر خداوند واجب است نصب امام, تا غعرض حاصل شود».(4) 


همان گونه که نصب امام, علت محدثه برای حصول غرض است. وجود او 
نیز علت مبقیه این غرض است ؛ پس بر خداوند واجب است لطف خود را 
وا کار شار "کر که قطع ای عسی خر است: 

سوم . آنچه عقلا و شرعا بر نبی و امام, لا زم است, تشریع احکام و ارشاد 
اندازه هدایت از 


ص: 193 


1- 1 . «رجعت و معراج» / 38 . 


2 2 . «رسائل الشریف المرتضی» / ج 1: ضمن جوابات المسائل 
المیافارقیات, مسأله 60, ص 303. 

3- 3 . «کشف المراد فی الشرح تجرید الاعتقاد» / 3062. 

44 . «کشف المراد فی الشرح تجرید الاعتقاد» / 362. 


جانب حضرت ختمی و وارثان آن حضرت در زمان خودشان بروز نموده 
است و بیشتر از این در قوه نبی و امام لا زم نیست تا در رجعت پدید ایند و 
آنچه باقی مانده از قوه, به فعلیت برسانند.(1) 


اگر اشکال قبلی, به عدم وجود زمینه رجعت اتمه علیهم السلام اشاره 
داسته این کال به غوم مه امه السام برات ار کت ساره 
دارد : چرا که نبی و امام را بری الذمه به هدایت انسان ها می داند. ان ها 
در حیات خود به وظیفه هدایتگری خویش به نحو کامل و مقتضی عمل 
کرده اند و ادعای باز گشت آن ها می تواند ادعای ضعف شان دی هدایت 
هم باشد؛ یعنی آنان در هدایت, کم کاری کرده اند و لذا برمی گردند تا 
ضعف خود را جبران کنند. 


جواب 


«رفیعی» پس از نقل اشکال مذکور می گوید: «کلام در تکلیف و ادای 
وظيفه. شرعی. و« .طقلی نیست: چه.: آن: که انان..بم. وظیفه. خود کامل عم 
کرده آند. سخن ماء در اثر تکوینی و فضیلت وجودی و خاصیت طبیعی 
پیامبر و امام است. به خاطر این اثر تکوینی است که به قاعده محال بودن 
قسر دائم, روزی باید در عرصه امکان محقق و هویدا شوند. خلاصه آن 
بت که انر زان باضیر عاتمق انفه ان است که بشر میا به توعید رو 
آورند و به منزله روح واحد گردند؛ چنان که در عالم صفغیر تقس, با اين که 
اعضاء هر یک خواص خود را دارند, اما به منزله قوه واحدند و به قاعده 
تطابق عالم صغیر و کبیر, اين عالم کبیر نیز باید در سیر تکاملی خود به 
کات وت ی وس ی تراسا ند و امسر 
ولایت الهی شوند».(2) 


ص: 184 


1- 1 . «رجعت و معراج» / 46. 
2 2 . «همان» / 47 و 48. 


سخن در کوتاهی بشر در انجام وظیفه است, نه کوتاهی ائمه علیه السلام . 
ان ها با تمام استعداد خود, به تعلیم و تربیت و تزکیه انسان ها همت 
کماشنتتد و حنی جان بای خود زا در این مشیر تقدیم تمودند: اما ادمیان با 
تنگ نظري خود و پیروی از هوای نفس و تقلید از شیاطین, نتوانستند از 
هدایت کامل و باران رجمت اتمه علیه السلام . برخوردار شونر و لذ| 
روزگاری باید در عالم طبیعت فر| رسد که موانع هدایت برطرف گردد و 
هادیان واقعی, هدایت خود را در آن بستر سالم. عرضه نمایند تا در نهایت, 
جامعه انسانی جز تبعیت از خداوند از آحدی پیروی ننماید و این تور کاز: 
همان روزگار رجعت است. 


«طیب» با عباراتی دیگر این حقیقت را رسانده است: «ائمه علیه السلام 
در حیانشان نتوانستند کاملاً از علوم هدایتگر خود بهره ببرند؛ پس ایام 
رجعت, دوره بروز تامه کمالات خانواده عصمت و استفاده از کمالات علصی 
انان و انتقام از دشمنانشان است».(1) 


نکم اس.غاست افص بای هه ار سیم کم عنم دای رشان 
به چشم می خورد به معنای عدم انجام وظیفه نیست. بلکه منظور این 
است که به خاطر موانع موجود, آن ها از هدایت اصلی بازماندند و این 
موانع, دلیل بر نقفص بشر است, نه نقص در هدایتگری ائمه. 


نویسنده ای در خصوص ضرورت حضور ائمه می نویسد: «مصالح بشری و 
تربیت ابصار و بصیرت جامعه بشری, به دنبال پیدایی و فرمانروایی ایشان 
است و به همین برهان وجدانی فطری, در وقوع رجعت ائمه علیهم السلام 
, اشکال متصور نیست».(2) 


«بهشتی» نیز چنین ضرورتی را متذکر شده, می نویسد: «اگر قبول کنیم 
عده ای 


ص: 19 


1-1 . «کلم الطیب» / 599. 
2 2 . «ایات الرزجعه» / مقدمه کتاب. ص ج و د. 


برای کسب کمال برمی گردند. پس باید قبول کنیم هادیان امت نیز برای 
تعلیم و هدایت و دادن کمال باید برگردند؛ ؛ چرا که متعلم بدون معلم نمی 
شود. تويستده: پنن از آن که پیامیر صلی الله علیه .و اله و اتمه معصومین 
علیهم السلام را واسطه های دائم فیض الهی برمی شمرد, می نویسد: 
رجعت هر کسی برای رفع نواقص است و باید زیر نظر نمایندگان حق 
صورت گیرد ... و چون آن ها (ائمه علیه السلام ) را کشتند و نگذاشتند 
هدایت کنند, جنبه هدایتی آن ها مانند تکامل استعداد مردم ۱ 
لذا رجعت می کنند تا مردم را به کمال مطلوب هدایت نمایند».(1) 


چهارم: بازگشت ارواح پاک ائمه به عالم عنصری و بدن های مادّی 
خودشان؛ مقتضی است که دروجود خود, سیر نزولی داشته باشند و بعد از 
وداع دنیا, دیگر بار عود به گرفتاری این عالم نمایند؛ در حالی که در نهاد هر 
عقلی هویداست که پس از اتمام دوره طبیعی وجود, عود به ابتدا, صحیح 


نیست.(2) 


در توضیح این شبهه می گوییم: ائمه علیهم السلام در عالم عنصری, گرفتار 
نادانی های جهّال و ستم ستمگران بودند و همین موانع, آن ها را از هدایت 
کامل بشر باز داشته بود, حال اگر به دنیا برگردند, باز به میان همان موانع 
باز کشعه اند؛ پسمن رز جفت: آنان کاملا بیمه‌دخ است. 


جواب 


«سیر نزولی قهقرایی وقتی لازم می آید که ارواح ائمه علیهم السلام در 
رجعت نیز همچون زمان اول, ممنوع از کمال و بروز تمام حقیقت خود 
باشند, لکن چنین نیست " چر| که روزگار رجعت, دوره ای است که موانع 
وقواسی, مرتفع می شوند و نفوس شریره, مغلوب می گردند. آن ها به 
نحو کاملی مشغول تعلیم و ارشاد عموم خواهند بود, در 


ص: 196 


1- 1 . «بشاره الزجعه» / 32 و 3د. 
2 2 . «رجعت و معراج» / 36. 


حالی که این حیثیت در ابتدای امر نبود ۳ مشکل باز گشت به حالت اول 


پینش آید و این کرفتاری روخ عفلی, که,در مضیقه:عالم یم اسست :ور قصر 
رجعت نخواهد بود و آن ها با تمام همت در پرواز خواهند بود» 1(۰) 


چرا ائمه بازنگردند در حالی که دل ها تشنه هدایت اند و تنها آن ها, هادیان 
راستین اند؟ چرا رجعت نکنند و حال آن که ظرف های کمال خواهی رو به 
آسمان است و ائمه علیهم السلام همچون باران رحمت, هیج گاه در تکامل 
بخشیدن بشر بخیلی نکرده اند؟ 


پنجم . «هرگاه بر حسب برهان عقلی. , رجعت لازم باشد, باید نفوس همه 
ی 


این اشکال بسن از آتی می تواند مطرح باشد که ما, در پاسخ های گذشته 
خود بر رجعت ائمه و پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله , اصرار داشتیم. 
این اشکال بر این پایه بنا شده است که ما عقیده داریم, پیامبر اسلام و 
ائمه علیه السلام به خاطر موانع موجود, تمام هدایت لازمه را ارائه ندادند 
و همچنین حضور متعلمین , داعی است بر حضور معلمین و غیر از این 
مواردی که ذکر کردیم. مستشکل عقیده دارد, اين گونه توجیهات برای 
حضور امه و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله عینا در مورد حضور سایر 
پیامبران نیز صادق است. در حالی که شما تنها عقیده به بازگشت پیامبر 
اسلام دارید. پس معلوم می شود اساس رجعت پیامبر و ائمه نیز باطل 


جواب 


اولا بر اساس برخی روایات, گروهی از پیامبران الهی در آخرالزمان 


رجعن 


ص: 187 


1- 1 . «رجعت و معراج» / 36 و 37. 
22 . «همان» / 42. 


اند.(2) 


تانیا: «اين اعتراض. در ضورتی. وجیه اسنت که ضاحب آن. اثبات کند همه 
نفوس ۱ سابقین, مقام وجودی و استعداد دعوت و تبلیغشان, زیاد از 
میزانی است که هر یک در عصر خود بروز داده اند و اين معنا مسلم نیست 
مگر در مورد حضرت خاتم که به تأیید قرآن و اخبار رسیده است. ولی در 
مورد سایر انبیا محتاج مدرک عقلی و نقلي صحیحم است» 3(۰) 


شاید اه وه ترورت: 1 اه باشد که دز قضیه یلیخ آثبیاب جه: مساله 


مطرح است: 
اول: استعداد وجودی برای انجام رسالت و پیامبری؛ 
دوم: فراهم بودن زمینه لازم. 


بدون شک همه پیامبران صاحب استعداد لازم برای انجام مأموریت دینی 
خود بودند. لکن هر گروه از پیامبران حد معینی را داشتند. اما اين که گفته 
شود ظهور این استعداد به تمامه, صورت گرفته و نیازی به بازگشت ان ها 
نیست. سخن نامعقولی است ؛ چرا| که زمینه مساعدی برای بروز 
استعدادشان وجود نداشت. گواه اين سخن. کردار ناشایست بنی اسرائیل 
است که بنا به فرموده قرآن کریم: » .. أقکلما جاءکَمْ سول یما لا تهُوی 
العس کم اشتکتر نم فعزیقا ک نم نم و فریقاً تون 4(6) 


_ پس چرآ هرگاه پیامبری چیزی را خوشایند شما نبود برایتان آفزت. کنو 
ورزیدید؟ گروهی را دروغگو خواندید و گروهی را کشتید». 


در هر صورت» پیامبران الهی و گروه رسولان؛ در زمینه استعداد تبلیغ, 
زمینه و 
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3- 3 . «رجعت و معراج» / 412. 
4-4 . بقره: 87. 


موانع آن با پیامبر اسلام در یک حکم اند با اين تفاوت که حضرت محمد 
صلی الله علیه و اله در استعداد. بی نهایت و در وجود موانع. مشکلات 
فراوانی در پیش رو داشت. 


ثالثا: «فرضا که رجعت آنان محذوری نداشته باشد, لکن تحقیق آن است 
که رجعت آنان به دنیا برای تکمیل طریقه توحید خود و شریعت خاصه هر 
یک, ممکن نیست ؛ زیر| ناسخ بودن دین اسلام نسبت به شرایع سابقین به 
این معناست که شرایع سابقه, سیر استکعمالی و تکمیلی خود را به نهایت 
رسانیده اند؛ پس اعتراض وارد بیست و برهان رجعت در سایر انبیا جاری 
نیست».(1) 


البته می توان وجه جمعی را بین حضور برخی آنبیا در رجعت و منسوخ 
بودن آیینشان, به دست آورد و آن این است که, ان ها می ایند تا در پرتو 
ور.ولایت سای انتلام صلی الله غلیه.ي آله.و آقبه علیهم السطلامبه سر 
تکاملی شخصی خود بپردازند و نیازی به تعلیم و هدایت آن ها نیست ؛ چر| 
او ی نی ات ی و و مر و 
تامه پیامبر خاتم واوصیایش فراهم شود . ؛ زیرا | پینشان مستقل از دین 
اسلام نبود, لذ| در زو کاو: رجمعت که هادیان تام ۵ کال الهی یعنی پیامبر 
اسلام و ائمه علیهم السلام , رجعت می کنند بدون شک تمام هادیان کوچک 
و بزرگ در نقش متعلم ظاهر می شوند تا در پرتو آن انوار کامل و تام, به 
سیر تکاملی خود ادامه دهند. 

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به عنوان پیامبر اعظم الهی و خاتم 
پیامبران «... لكن سول اللّه و خاتم التبیین».(احزاب/40) دربرگیرنده 
تعالیم تمام ان پیشین و کامل کننده دین خد| بر بشر است, پس 
بدیهی است پیامبران پیشین, از استعداد کمتری در امر دین برخوردار 
بودند؛ لذا بازگشت ان ها برای تکمیل دین خود در پرتو ولایت نبوت خاصه, 
غیر معقول به نظر نمی رسد. 


ششم: رجعت ائمه علیهم السلام , تالی فاسدهایی دارد؛ 


«شیخ حر عاملی» یکی از مهم ترین اشکالاتی را که نقل می کند و مدعی 
می شود 
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اورده است: «به ادله عقلی و نقلی اثبات شده است که: ممکن نیست یک 
چشم به هم زدن, زمین از حجت خالی بماند و ممکن نیست غیر افضل بر 
افضل مقذم شود و احادیث صریحی هم دلالت دارد که ائمه علیهم السلام 
دوازده نفرند و امامت تا قیامت در نسل امام حسین علیه السلام است و 

نیژ در وصف امام امده که یگانه روزگار است در علم و فضل, 0 
مانندی ندارد و امامت؛ ریاست بر همه مردم است. با این مقدمات, رجعت 
معنا ندارد؛ ؛ زیرا| لازم می اید يا او از امامت عزل شود در صورتی که بر 
کست: ادلمر اعافت امام زان علبه السلام تا فناخت انامه دارده سا یر 
افضل ا(امام تما بر افضل: (امام علی با اه ی ازع ام هی وا 
عده امامان از دوازده نفر زیادتر باشند و ریاست امام, عمومی نباشد» ث«". 


«علامه مجلسی» نیز در نقل این اشکال می گوید: «کسانی هستند که 
شبهه می کنند بر عوام و جاهلان و می گویند: با اجتماع ائمه [در رجعت ], 
کدامشان در نماز و خکم و قضا,؛ مقذم می شوند, در حالی که امام عصر 
علیه السلام صاحب عصر است؟».(2) 


بدیهی است این اشکال می تواند از طرف آن دسته از منکرانی مطرح 


جواب 
فقس ال این اش ل رواب هاخ ای دا ابا من وه 


1 «شاید اهل رجعت مکلف نباشند, چنان که از بعضی احادیث گذشته هم 
استفاده می شود. 
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1- 1 . «الابقاظ» / 412. 
2 2 . «بحارالانوار» /ج 25 ص 107. 


تتابز این بر کشتن آنها عقط بزای شادماتین مومنان :و انتفام از دشضان و 
ظهور دولت اهل ایمان و غصه خواری کافران است... جهاد و سایر کارها 
هم, دلیل تکلیف نیست, چنان که در اخرت هم. مردم کارهای زیادی می 
کنند از قبیل رفتن هر یک به موقف حساب. گرفتن نامه عمل به دست 
راست يا چپ. جواب پرسش هاء رفتن بر سر حوض, اب دادن بعضی و رد 
کردن برخی دیگر, حمل و نقل پرچم, جدا کردن بهشتی از جهنمی, جا دادن 
هر دسته ای در منزل خویش, شفاعت, بخشیدن عده ای حسنات خود را به 
بعضی دیگر, سوار شدن جمعی و پیاده رفتن دیحران: ورود به بهشت و 
جهنم. گفت و گوهای فراوان, ذکر خدا و ... همه اين کارها صورت می 
گیرد, بدون آن که از روی تکلیف باشد. . یس اگر تکلیفی در روزگار رجعت 
نباشد, جمع شدن ائمه علیهم السلام در یک زمان مانعی ندارد». 


البته این که در روز گار رجعت, همه رجعت کنندگان اعم از امام و مقمنان 
و کافران بدون تکلیف باشند, صحیح نیست و ما؛ در مساله تکلیف. به 
تفصیل بحث کردیم. البته شيخ. عمومیت عدم تکلیف را با تردید بیان کرده 


است. 


«ممکن است مکلف باشند, اما به تکلیف مخصوص, نه به نبوت و 
ك ؛ زیرا| در احادیئی آمده که: خداوند به پیامبری در آخر عمرش وحی 


کرد: دوران پیامبری ات پایان یافت, علم و ایمان و میراث نبوت را در 
نسلت قرار ده». 


النقه این تن عحییی شترا لارم رازه امسر از اسر آش ع 
شدم اشه ونان آن چا کمنضب سامر مه این امه الین است مین 


است نصب کننده ان زیر سوال رود و .. 

۱ «شاید رجعت ائمه علیهم السلام بعد از وفات حضرت مهدی علیه 
باشد و ظاهر هم همین است ؛ زیرا در حدیث های زیادی وارد شده: 
اول کسی که به دنیا بر می گردد, امام حسین علیه السلام است که در آخر 


عمر حضرت مهدی می آید و هنگامی که مردم او را شناختند و حضرت 
مهدی از دنیا رفت؛ آز هت امام زمان علیه السلام را غعسل می دهد 
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و این مدت نا چیز, که هر دو امام در دنیا هستند. به جهت ضرورت یا به 
سبب انقطاع تکلیف حضرت مهدی در وقت احتضار, مستثناست ولی البته 


حضرت مهدی در زمانی دیگر زنده خواهد شد. 


4 شاید در زمان حضرتش همه ائمه علیهم السلام مجتمع شوند, ولی 
حضرت مهدی امام آن ها نباشد؛ زیرا انان بر اثر عصمت., احتیاح به امام 
ندارند و گرنه ٍِ هر امامی, امامی دِِ باشد و عدد امامان, نامتناهی 
مردم حضرت مرک علند ااسلام انشت امام هم باید ۳ تما مردم عادی 
افضل باشد, نه این که از همه موجودات افضل و اشرف باشد, اگر چه 
امه علیه السلام ما این طور بودند. 


خلاصه این که: ائمه دیگر بر اثر اين که جهل ندارند و ممکن نیست فسادی 
آز انان سر ز ند پا اختلافی در آنان پید | شود و معارضه کنند, احتیاج به امام 
ندارند. شاهد این مدعاأ هم احادیثی است که می فرماید: در یک زمان؛ دو 
امام نیست., مگر این که یکی ساکت است. به هر حال لازم نیست حکم 
رجعت, موافق زمان قبل از رجعت باشد؛ زیر| دلیل قطعی , بر این ادعاً 
وجود ندارد. 


5 در صورت رجعت بعضی از ائمه در زمان حضرت مهدی علیه السلام , 
ممکن است هر کدام, امام عده مخصوص يا ناحیه خاصی باشند, یا هر کدام 
امام اهل زمان خود باشند که با او برگشته اند و هیچ یک بر ديگري امام 
نباشد و پیروان هر یک هم از پیروان دیگری جدا باشد و شاهد آن. قم 
احادیثی است که می فرماید: هرچه در سایر امت ها بود, بدون کم و زیاد 
در این امت هم هست ؛ در امت های گذشته گاهی چند پیامبر یا وصی در 
یک زمان بودند و هر یک مامور عده ای بودند؟»؟. 


چنین نظر مقایسه ای صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا| ما؛ درباره زمانی 
سخن می گوییم که از مهم ترین شاخصه های آن, حکومت واحد جهانی و 
اگوی حصرت یه عله الساس باه سستق شنم است. اه مک 
است هر یک از ائمه علیهم السلام , امام قسمتی 
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6 «اخباری که عدد ائمه را منحصر به دوازده می کند با رجعت آنان منافی 
نیست ؛ زیرا همان ائمه سابق اند که زنده می شوند؛ اما اخباری که می 
فرماید امامت تا روز قیامت در نسل حسین علیه السلام است با بعضی از 
وجوهی که ذکر شد., منافات ندارد, با اين که ممکن است مراد, قیامت 
صغرا و همان رجعت باشد و نیز ممکن است مدت رجعت را از آن اخبار 
استثنا کرد ؛ چنان که اگر بگوییم: از اول تا آخر ماه رمضان باید روزه 
گرفت به جز شب ها. اما اين که می گویند: امام یگانه روزگار است, با 
مقصود غیر از مدت رجعت است که ان زمان نظیر او در غیر پیروانش پیدا 
می شود. پا مراد این است که از همه پیروانش افضل 0 به قرینه این 
جیزل از او و از انیا اعلم, یا با آن ها مساوی است؛ ؛ ثیرا علم آنان ند 
وسیله او رسیده ؛ پس چگونه می توان گفت: هیچ عالمی بااو برابری نمی 
کند. خلاصه این که چون این اخبار, صریع نیست, قابل تضرف و تاهیلن 
است و دلیل عقلی هم بر ریاست امام بر کلیه افراد است که قابل تصرف 
نباشد. در سایر امت ها هم در یک زمان پیامبران متعددی بودند. پس ادله 
رجعت که صراحت دارد, بر آن ها مَقذم است». 


این که شیخ در کشاکش جواب., قائل به برتری, يا تساوی جبرئیل با حضرت 
محجمد صلی الله علیه و اله و خاندان پاکش می شود پذیرفتنی نیست. از 
نظر عقلی, کلام خواجه نصیر رو به روی ماست که فرمود: «و هو افضل 
من الملائکه و کذا غیره من الانبیاء لوجود المضاد للقوه العقلیه و قهره علی 
الانقیاد علیها.(1) 

_ پیامبر صلی الله علیه و آله و همچنین سایر پیامبران الهی از ملائکه برتر 
هستند؛ زیرا در وجودشان قوایی همچون: شهوت و غضب است که ضد 
قوه عقلیه است زا این 
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خال این کات مق را ما راز غقل ساکروه 


اما از نظر شترعی‌انات فراوانی خال بر اخظل موون حیامیو اسلام خی 
الله علیه و آله است. چنان که علی علیه السلام از رسول خدا 
پرسید. ۰فانت ت افضل ام جبرائیل ؟» و حضرت در جواب ب فرمود: خداوند 
پیامبران مرسل را بر ملائکه مقرب و مرا بر تمام پیامبران مرسل برتری 
وا ۱ 


7 «اين شبهه, مخالف مطالبی است که قبلاً اثبات کردیم که, انبیا و 
اوصیای گذشته هم رجوع کرده اند, با اين که قطعا هر پیامبری از وصی 
اش و هر وصی از وصیٌ بعدی, افضل بوده است: زیرا تقدم غیر افضل بر 
افضل ممکن نیست و خلافت هر وصی ای هم مدت معینی داشته است.؛ 
پس در صورتی که رجعت انبیای سابق به اشکالی برنخورده, رجعت ائمه 
هم اشکالی نخواهد داشت و هر جوابی شما آن جا دادید ما هم اين جا می 
گوییم. 


الشلام بسن از خرک ده سوم آنوه مخضو‌ضا راجم‌به یافیر ضلق الله.عایه 
و آله که می گوید: بعد از غسل و کفن و پیش از دفن و هنگام گفت و گوی 
با ابوبکر زنده شد؛ زیرا بر حسب روایتی, ان جناب را روز چهارم و به 
قولی روز سوم, دفن کردند با این که بعد از رحلت اوء حضرت علی علیه 
ی امام بود, صعزوني ند ون به از سبت ۰ اش ضرری وارد 


9. این شبهه با حدیت معراج هم مخالف است. توضیح آن که: احادیث 
بسیاری دلالت دارد که یک چشم به هم زدن. زمین از حجت خالی نمی ماند 
و اگر خالی بماند, اهلش را فرو می برد. از آن سو بر اساس قرآن و 
0 بنابراین در موقع معراج یا باید بگویید: 
زمین از حجت خالی مانده بود و روایات سابق (عدم خالی ماندن زمین از 
حجت) را تخصیص بزنید, یا بگویید: 
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1- 1 . «غایه المرام» /ج 1 ص 31, حدیث 6۵. 


امیزالفرفتین غلبم السلام موف آمام نود اس اکر خرف اول را بزتنه: 
معلوم می شود ان احادیت قابل تخصیص هستند پس درباره رجعت هم 
تخصیص ممکن است و اکر حرف دوم را پذیرفتند معلوم می شود که 
ی و باشد, پس در رجعت هم 
اه ام وا ای ار اه ار سس ات 
ماو‌علی قایه السام اوه شیم که اما ماو صلی: ات امه و 
در یک زمان, دو حجت باشد. خلاصه این که: رجعت با هیچ یک از مطالبی 
که در شبهه بیان شده, منافات ندارد و همه قابل توجیه است».(1) 


«شیح مفید» در بحئی که به فساد و تعطیلی احکام در زمان وجود دو امام. 
اشاره کرده, روایتی آورده است دال بر این که: «دو امام دسر زمان واحد 


ی را و 
باشد».(2) 


«علامه مجلسی» در جواب به شبهه اجتماع اتمه در وق کار رجعت به چند 
پاسخ پرداخته است. وی می گوید: 


«1. در اکثر روایات. تصریح به اجتماع آن ها در عصر واحد نشده, بلکه در 
بعضی, تصریح به رجعت آئمه پس از امام قائم علیه السلام شده است. 


2 زمان رجعت. زمان تکلیف فقط نیست [که مشکلی از اجتماع پیش آید ] 
بلکه بین دنیا و آخرت است. پس همان گونه که اجتماعشان در قیامت جایز 


أ ست, در رجعت هم بعید نیست. 


3 به محض بعید بودن چنین مسأله ای (اجتماع ائمه) آن را رد نمی کنیم, 
اما اجمالاً می دانیم آن ها به وظایف خود عمل می کنند و اگر قرار بود, 
بُعد مسأله ای 


ص: 195 


1- 1 . «الایقاظ» / 412 422. 
2- 2 . «الارشاد» 1ج 2 ص 278. 


باعث رد شود, جاداشت معاد هم رد شود. 


4. فرقی بین مرگ و زندگی آن ها نیست و آنان همواره امام هستند هرچند 
مرده باشند. 


5 تجمع در زمان, غیر از تجمع در مکان است و چه بسا در زمان کمی 
اختفاع صورت کیر۱۲۱:6 


ص: 196 


1- 1 . «بحارالانوار» /ج 25, ص 108 و 109. 


شبهه هجدهم / رجعت و اعجاز 

رجعت و اعجاز 

«شیح طوسی» در ذیل ان 56 سوره بقره که واقعه فر ک همراهان 
حضرت موسی و سیس زنده شدنشان را بیان می کند؛ به ایراد یک شبهه 
از طرف معتز له پرداخته, خود اقدام به پاسخ گویی کرده است. 


شیخ می فرماید: «لا تجوز الزجعه لان ذلک معجزه و دلاله علی نبوه نبی و 
ذلک لایجوز الا فی زمن نبی. 


است و معجزه, دلیلی بر نبوت یک نبی است., لذا فقط در زمان نبی قابل 
وقوع است».(1) 

جواب 

«شیخ طوسی» پس از نقل این اشکال چنین پاسخ می دهد: 


«اين قول, صحیح نیست : زیرا از نظر ضا, اظهار معجزه به دست آئمه و 
ای اما و رس ار ات 3 


جوابی که شیخ به معتزله داده است, بی ربط با نظر اهل سنت نیست و 


ص: 197 


1- 1 . «التبیان» /ج 1 ص 255؛ج 2, ص 283. 
۰.22 «همان». 


در « کتاب اصول الدین» حنفی آمده است: «ظهور کرامات اولیا با رق 
عادت. جایز است. زیرا چنین جیزی مقدور خداوند است و هیچ استحاله ای 
زاوآ تاره دعای است مه حهاوه عالته هیک ا را لاس راجت 
رسیده است. آن گاه مُحشي این کتاب بهزد فول معتز له پرداخته, که منکر 
کرامت اولیا هستند و سپس می افزاید: هر کرامتی, معجزه است برای 
رسولی که این کرامت از امت او صادر شده است».(1) 


شارح دیگری از اهل سنت. با این که کرامت و معجزه رامتفاوت می داند, 
اما اعتراف می کند کرامات اولیا در حقیقت معجزه انبیا است؛ زیرا 
کرامات, حاصل نمی شود برای آن ها مگر به برکت متابعت از انبیا و در 
مسیر هدایت ان ها بودن.(2) 


بدون شک, زنده شدن مردگان در آخرالزمان اتفاقی است خارق العاده, که 
با عنایت ولو اعظم الهی روی خواهد داد و اگر معجزه را تنها در اثبات 
دعوی نبوت بپذيريم. اين حادثه, کرامتی است بزرگ که در ردیف اعجاز 
نبوی قرار خواهد گرفت. چنان که نویسنده ای می نویسد: «رجعت. معجزه 
و نشانه ای است برای پیامبرمان»(3) به هر حال ما صغرای قضیه ای را 
که معتزله بیان کرده اند, رد می کنیم, چرا که رجعت از جهت اصطلاحی. 
معجزه نیست بلکه کرامتی بزرگ است که با عنایت ولیثْ بزرگ الهی در 
اخرالزمان رخ خواهد داد و بروز کرامت به دست اولیای الهی مورد اتفاق 


شیعه و سنی است. 
ص: 199 
1- 1 . «کتاب اصول الدین» / 163. 


2 2 ,۰ «+شرح العقیده الواسطه: متن از آبن تیمیه» | ص 17 
3- 3 . ال#جعه عند آل محشد صلی الله علیه و آله » / 22. 


ی تا کی ۲ مت و فسات اعساخ 

شبهه نوزدهم 

رجعت و مسأله اجماع 

اول: بنا بر عقیده مخالفان, اجماع مسلمانان بر زنده نشدن مزدکان در 


دنیاست. 


«بذل المجهود» می نویسد: «اجماع مسلمانان حتی اجماع رافضه بر رجوع 
نکردن اموات به دنیاست» .(1) نویسنده ای دیگر در کنار قران و سنت از 
حقیقی و روح از او خارج شود, دیگر به دنیا بر نمی گردد تا روز قیامت». 
(2) 


«آلوسی» نیز پس از 1 اجماع امامیه بر رجعت, مدعی اجماع بر عدم 
رجعت شده است.(3) 


جواب 


اولا: در خلال گفته های سابق روشن شد چنین اجماعی بیان گر حالت 
عمومی برای همه مردگان است و بازگشت در قالب رجعت. استثنایی 


تاد آ کرک با کی افشتا بودار عاشی مایا و نات معقیل. آ 


مخالفان 
ص: 199 
1- 1 . «بذل المجهود» /ج 2 ص 310. 


2 2 . «اهل السثئه و الشیعه» / 161. 
3- 3 . «روح المعانی» /ج 11 ص 41. 


۴ ۳ ۳ چنان که «ابن ابی الدنیا» ده ها روایت ت حاکی از زنده 


اگر چنین زنده شدن هایی از قاعده کلی عدم رجوع, استثنا شده باشد, 


همین محذورات باعث شده یکی از مخالفان چنین توجیه کند : مردگانی که 
ابن ابی الدنیا و ویحران نقل کرده اند, در حقیقت و واقعا نمرده بودند 
وگرنه هرگز زنده نمی شدند.(2) 


الثا: سابقه وقوعي رجعت که آیات متعددی به آن ها پرداخته اند, قاعده 
کلی را نقض کرده اند. همان نویسنده برای گریز از این حقیقت» مدعی 
قف. شود این که تفت ها که ابا هه ان ها اشارن رون مروظ یه 
شرایع سابق بوده و مختص آن هاست., اما در اسلام چنین اتفاقی نخواهد 
افتاد. 


دوم: بنابر ادعای مخالفان. رجعت مورد نظر شیعه. نزد خودشان هم 


«قفاری» می نویسد: : «چگونه برای آثبات رجعت به اجماع روی می آورند, 
در حالی که اجماع نزد آن ها حجیّت ندارد مگر این که قول معصوم در آن 
باسد این فر حالی استه که فیوهه ندیه رواراتن. هل کرخه انفت. ان المه 
اهل بیت که آن ها از عقیده رجعت برائت چسته اند و این نشان می دهد 
بین روایات شیعه (زیدیه وامامیه) تعارض است در زمینه رجعت. یس 
چگونه امامیه, رجعت و نقل آن را به امه نسبت می دهد در حالی که بین 
خود شیعه اختلاف آشعت ان انیت اجماع شیعه؟ ! و کجاست صداقت 
در نقل قول از ائمه؟».(3) 


ص: 200 
1-1 . ر.ک: «من عاش بعد الموت». 


2 2 . «اهل السئه و الشیعه» / 161. 
3- 3 . «اصول مذهب الشیعه» | ج 2 ص‌ 925 


جواب 


او برخی از وه فا زان هنن اسعافی ارات دارم ان که 
از ان ها می نویسد: «عقیده الزجعه ثابته عند جمی الرافضه بل هی من 
ضروریات مذهبهم و منکرها خارج عن ربقه دینهم کما هو صریح روایاتهم و 
اقوالهم.(1) 


_ عقیده رجعت؛ نزد تمام شیعه ثابت است آن جا که آن را از ضروریات 
مذهبشان می شناسند و عقیده دارند: منکر آن. خارج از اسلام است. آن 
گونه که در روایات و نظریاتشان به این مطلب صراحت دارند». شاید از 
گفته نویسنده دیگری از مخالفان هم بتوان چنین اعترافی را به دست آورد. 
وی می گوید: «رجعت از عقاید اساسی شیعه است, به نحوی که چیزی 
نمی تواند دز آن ایجاد شک کند».(2) 


یکی. از دانشمندان اهل ستت. معتقد. است اخقلافات: شیعه در مساله 
رجعت و مشخصا ضرورت يا عدم ضرورت پذیرش رجعت را در مذهب, از 
روی تقیه است. یعنی ان ها که دم از مخالفت با رجعت می زنند از روی 
تقیه چنین می کنند, وگرنه بر اساس حدیث منقول از شیعه «لیس منا من 
لم یوّمن بکرتنا» از کافران خواهند بود.(3) نوشته این نویسنده نشان می 
دهد که خود اهل سنت نیز به نوعی اجماء, در زمینه رجعت نزد شیعه 
اعتراف دارند و مخالفت ها از روی تقیه صورت می گیرد. 


که قابل توجهی از آنان: رجعت را اجماعی دانسته است: شیخ صدوق که 
بنا بر گفته علامه مجلسی در اعتقادات. صفحه ۰60 او ادعای اجماع بر 
رجعت کرده است - شیخ مفید در اوائل المقالات. ص 46؛ حلبی در کافی 
فی الفقه, صفحه 487؛ علامه مجلسی در بحار, جلد 53, صفحه 122 و 
و یس دیور فراه واه را ور لسن 
خر مه ار فان ال امیس جله ر 


ص: 201 
1- 1 . «موقف الژافضه من القرآن اکریم» / 26. 


«مجمل عقائد الشیعه» | 76. 
3- 3 . «مساله الّقریب بین اهل السته و الشیعه». 99 _ ۰100 با تلخیص. 


صفحه 338؛ بحرانی در الرجعه. صفحه 205؛ زنجانی در عقائد الامامیه 
الاثنی عشریه, جلد 2 صفحه 228: سنقری در دحض البدعه. صفحه ۰7 
خوانساری در منهاج المعارف. صفحه 494؛ شوشتری در مسلک امامیه در 
اصول عقائد. صفحه 225؛ اشرفی اصفهانی در مجمع الشتات, جلد 7 
صفحه 131؛ سید علی صدر در عقائد الحقّه صفحه 359؛ احمد زنجانی در 
ایمان و رجعت. صفحه 10؛ قزوینی در بیان الفرقان جلد 5, صفحه 30 2. 


در اين میان بزرگانی چون: سید مرتضی علم الهدی(1) و طبرسی(2) و 
لاهیجی:(3) مقام اجماع را در اثبات رجعت برتر از روایات می بینند ِ 
چایی که گمان می رود آن ها اخبار رجعت را به دلیل واحد بودن ترک گفته, 
به اجماع پناه برده اند. 


برخی نیز مانند شیخ حرّ عاملی(4) و بحرانی(3) سخن از اجماع ائمه 
درباره رجعت به میان اورده اند. 


همچنین تعدادی از علما و دانشمندان شیعی با اذعان به وجود برخی 
مخالفت ها, آنترا ناخید فاعی فضر به اخفا مغر کی کیرده اند (6) 


از عاانین نود وه مس کل که سوال مین کنده اسساع کعاسشت : آها این 
که ایشان برای مخدوش نمودن رجعت به سراغ شیعه زیدیه می رود کار 
صحیحی نیست مس ورس سب سخن 
از «امامیه» است نه مطلق شیعه, بنا براین ین مستشکل باید به دنبال 
مخالفانی جدی و اثرگذار در میان 
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. «رسائل الشریف المرتضی» /ج 1. ص 125. 

۰ «مجمع البیان» / ج 7 ص 234. 

۰ «تفسیر شریف لاهیجی», ج 3. ص 443. 

, «الایقاظ» / 69. 

. «الرجعه» / 205. 

. ر.رک: «اعیان الشیعه» /ج 1. ص 57؛ «روح الثشیع» / 440 و 443؛ 
«مع الخطیب فی خطوط العریضه» / 112 «تاریخ ما بعد الظهور» 1 3 
ص 90 «مشرعه بحارالانوار» / ج 2 ص 244 «مجموعه الزسائل» | ج 
2 ص 406. 


بر ند ننا حد انا 80۱ 
بر بخ بن ج بسن یک 


انامه باشدکا ها ندیکی اوزتته ات اتبات بحعت رافدی فر ار دهد 


واحد.(ط) 


جواب 


«قزوینی» پس از نقل اشکال مذکور اين گونه جواب می دهد: «اجماعی 
که بزرگان در مسأله رجعت بیان کرده اند اجماع منقول نیست, بلکه اجماع 
محصل است. و شما باید به کتب و مدارکی که در دسترش شماست 


چهارم؛ <الوسی» دایره پذیرزش اخماغ را کسترش. داده.. آن را نزد اهل 
سنت غير معتبر می داند. وی می نویسد: «شما می دانید که مدار حجّیت 
اجماع, نزد امامیه, موافقت قول معصوم است در حالی که نزد اهل سنت 
چنین اجماعی باعث جزم و قطع نمی گردد».(2) 


جواب 


این که مدار حجیت اجماع. کشف قول معصوم باشد. قول صحیحی است. 
اما قول ائمه معصومین علیهم السلام مسلما برای اهل سنت نمی تواند 
حجت باشد لذا, اجماع باید در دایره تفکر امامیه بررسی شود همان گونه 
که اجماع اهل سنت نیز برای آن طایفه حجیّت دارد نه برای امامیه. در 


صورتی اجماع مورد نظر با اشکال مطرح شده رو به رو می شود که اهل 
رجعت, ادعای اجماع در تفکر اسلامی را بیان کرده باشند. در حالی که 


چنین ادعایی نکرده اند. 
ص: 203 


1- 1 . «بیان الفرقان» /ج 5 ص 262. 
2 2 . «روح المعانی» /ج ۰11 ص 411. 


رخعت: و مساله. باز کیت ژ ها 


وی و بازگشت زمان است و این محال است؛ : پس وقوع رجعت 
نیز ست 


«برهان الشیعه» یکی از اشکالات منکران را این گونه نقل کرده است: 
«رجعت شخص؛ مستلزم رجعت زمان هم هست؛ زیرا| زمان یکی از 
مشخصات شخص است و عود زمان هم مستلزم عود ادوار فلکیه و چنین 
عودی از محالات است؛ ۰ پس رجعت محال است» 1(۰) 


«رفیعی» هم به این اشکال توجه داشته, آن را چنین نقل می کند: «در فن 
علم الهی محقق شده عنصر وجود هر موجودی مرهون زمان معیّن است. 
پس هرگاه ائمه علیهم السلام به دنیا رجعت نمایند, البته باید به عین 
شخصیت و تشخص خاص به خود باشند واگر چنین شود باید زمان 
مخصوص به وجود ابتدایی ایشان هم برگردد و در این ور ۳ همراه با 
صفت تقدم [ابتدایی ] همراه است, در حالی که چنین باز گشتی با مفهوم 
رجعت منافات دارد, زیرا رجعت» عود و وجود تانوی است نه وجود 
ابتدایی».(2) 


ص : 204 


1- 1 . «برهان الشیعه» | 6. 
2 2 . «رجعت و معراج» / 38. 


جواب 
«مجتهدی». پس از نقل این اشکال در پاسخ می نویسد: 


«اولا: اکر برهان تمام.باشند, مقتضی. امتناغ. معا جشماتی. هم هنشت آبه 
ار ای و۲ ها ای 


کین باس یدیل اشخاص به زمان ارم فی اند این بخمی الیطلان است. 
یت پر" انسان به تفس اوست».(1) 


«رفیعی» هم می نویسد: «وجود شخصی یک نفر انسان از ابتدای تکونش 
تا آخر مراتب وجود او [در قیامت ا], به یک تشخص محفو ظ است و این 
طور نیست که تشخص او ون هز, مرنبه از وجودش (کودکی, جوانی, 
متفاوت باشد و در علم الهی محقق گردیده تشخص غیر از تمییز است؛ 
یعنی با این که وحدتِ تشخصیه دارد اما مراتب وجود او متمایز از هم 
هستند. 


در خصوص ائمه علیهم السلام نیز چون روزگار رجعت امام از تتمه وجود 
شخصی آن حضرات است. پس در زمان منطبق به رجعت.رجعت تحقق 
پیدا خواهد کرد و برگشتن زمان قبل از رجعت,علاوه بر اين که لازم نیست 
بلکه جایز نییست ؛ زیرا این حد از فعلیت وجود امام, مرهون به زمان قبل از 
تا بو و یکی ی ی 
نخستین گردد [همراه با صفات هن تسین ۱و تسایخ ند کر این نکته 
ضرورت داشته باشد بازگشت زمان باید در جایی مطرح باشد که مدعی بر 
«اعاده معدوم بعینه» اصرار ورزد ؛ چنان که در بجت معاد این مساله مورد 
بررسی مُثیتان و منکران اعاده معدوم قرار گرفته است. بنابراین اگر 
«عین معدوم» اعاده گردد, زمان هم که از لوازم آن است برمی گردد, اما 
ما چنین ادعایی نداریم. [در شبهه تناسخ در موضوع تعویض بدن, از نوع 
اعاده, سخن گفتیم 


ص: 205 


1- 1 . «برهان الشیعه» / 6. 
2 2 . «رجعت و معراج» / 39 و 40؛ با تلخیص. 


شوه نت و یکم ‏ رععت و عامیل ان 

شبهه بیست و یکم 

رجعت و تاورل آن 

برخی از دانشمندان امامیه با قبول روایات ۳9 ۹۷ تأویل ی 


مدعی شده اند منظور از رجعت, بازگشت دولت کریمه اهل بیت است که 


سین اینان رجوع اشخاص 1 پس از مرگ را 


«شیخ مفید» در این باره می نویسد: : «قرآن و اخبار بر صحت آن (رجعت) 
دلالت دارند و همه امامیه بر این عقیده هستند مگر اندکی که اخبار رجعت 
را بر خلاف آنچه نظر ماست خاورل برده اند» 1(۰) 


«سید مرتضی» نیز می نویسد: «برخی یاران ما معنای رجعت را باز گشت 
دولت امر و نهی بدون رجوع اشخاص و احیای اموات ت گرفته اند» 4 


«شریف لاهیجی» در معرفی این گروه می گوید: «قلیلی از امامیه, انکار 
رجعت و اخبار آن را تاویل. نف روت دولت ائمه کرده اند, نه بازگشت 
اشخاص, به جهت این که رجعت اشخاص, منافي تکلیف است» 3(۰) 


«طبرسی» نیز در مجمع البیان ی است: «علی ان جماعه من الامامیه 
عاولها ها فرن من الاخبار فی ااسعه‌علی مومع الدوله: لاجر ع النیی دون 
رجوع الاشخاص و احیاء 


ص: 206 


1- 1 . «اوائل المقالات» / 8 7. 

2-2 . «رسائل الشریف المرتضی» /ج 1؛ ضمن جوابات المسائل الژازیه, 
مساله 8, ص 126. 

3- 3 . «تفسیر شریف لاهیجی» / ج 3. ص 443. 


الاعوات. ه الوا آلاضاد المارده قی, دلگ لها تا ات لها فی 
التکلیف... .(1) 


- باوجود روایات دالْ بر رجعت. برخی دانشمندان امامیه دست به تأویل 
روایات رجعت زده اند و آن ها را به باز گشت دولت حق و حکومت امر و 
نهی 1۳ کرده اند, نه بازگشت اشخاص ائمه علیه السلام و زنده شدن 
مردگان. اینان اخبار وارد شده در رجعت را بدین خاطر به اونلن برده اند 
که گمان کرده اند رجعت با تکلیف منافات دارد.» 


همچنین «شیخ حر عاملی». «طیب». «لاهیجی» و «سبحانی» به وجود 
چنین نظریه ای در میان امامیه اعتراف کرده اند.(2) 


«احسایی» به نقل از مخالفان می نویسد: : «از جهت دلالت روایات رجعت, 
بر فرض قبول ار ها؛ ممکن است مراد از این گونه روایات؛ باز گشت 
دولت باند شام قیاق کانم مععود در اخرالرمای و صاخبپ,«قوانه 
البهیه» پس از نقل ناویل مذکور می نویسد: در زمان ما سید محمد حسین 
ی اس ات ۲ 


در این میان فرقه ای از شیعه به نام دروزیان که در لبنان و سوریه سکن 
دارند, معتقد ند رجعت؛ همان ظهور امام زمان علیه السلام است 5(۰) بر 
اين مبنا اینان رجعت را بازگشت امام زمان از غیبت می دانند که نتیجه آن 
۱ 09 


جواب 
قبل از پرداختن به جواب, بیان دو نکته لا زم است: 
2 


ِ ۰ «مجمع البیان» | جح 7 ص‌‌ 06« 
- 2 . «الایقاظ» / 434؛ «کلم الطیب» 7 رسائل فارسی, 299؛ «مع 
سب الامامیه» 137 
3- 3 . «الزجعه» / 17. 
4-4 . «الفوائد البهیه» / ج 2 ص 319. 
5- 5 . «تحقیقی جدید در تاریخ» مذهب و جامعه دروزیان» / 137. 


اول: تأویل برندگان روایات رجعت. اصولاً همان ها هستند که دلالت روایات 
بر رجعت را مضطرب دانسته, ان را زیر سوال برده اند. 


دوم . علت روی آور ذن این گروه امامیه به چنین تأویلی می تواند تک از 
این امور باشد: 1. استبعاد در خصوص زنده شدن مردگان در دنیا. 2. عدم 
توانایی در پاسخ گویی به اشکالات جانبی رجعت؛ صانته مس ال تکلیف, توبه, 


اعاده معدوم و ... 3. ایجاد شبهه تناسخ که مبادا چنین رجعتی, تناسخ باشد. 


به هر صورت «طبرسی» چنین تاوران را زیر سوال برده» پاسخ می دهد. 
«(لیتن کدلی) لان ال جعه لم تبت بظواهر الاخبار المتقوله فیتطق التاویل 
غلیها وانضا المعول فی دلی:علی اجفاع الشیعه الامافیه و ان کانت الاخبار 
تعضد و توّیده.(1) 


‌ِ [چنین تور ۳ نیست ؛ زیرا| ین رجعت, تنها با ظواهر احادیث 
وارد شده ثابت نگردیده است تا آن ها را خامان نمایند. بلکه اجماع 
دانشمندان شیعه بر این موضوع. تحفقق پافته و روایات نیز آن را تأیید می 
کنند». 


«سید مرتضی» نیز از همین دیدگاه به پاسخ پرداخته. می نویسد: «واقعا 
ی ها 
منافات دارد, اخبار رجعت را ین ناویل برده اند؛ اما این صحیح نیست ؛ 
زیرا رجعت با ظاهر اخبار ثابت نشده است تا شامل تاویلات: گردد. چگونه 
است که با خبر واحد که موجب علم نمی شود به چیزی یقیین مي کنند و 
آن گاه رجعتی را که اجماع امامیه بر اثبات 1 وجود دارد به تاویل می 
برند؟ امری که معلوم غیر محتمل است».(2) 

در حدیثی طولانی از امام صادق علیه السلام خطاب به مفصٌّل چنین آمده 
است: «يا مفصّل من این قلت برجعتنا و مقضره شیعتنا تقول: معنی 
الزجعه ان رد الله الینا ملک الدنیا و یجعله للمهدی؟ و یحهم,. متی سلبنا 
الملک حتی یرد علینا؟ قال المفضل: لاوالله ما 
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1- 1 . «مجمع البیان» / ج 7 ص 406. 


2 2 . «رسائل الشریف المرتضی» / ج 1: «ضمن جوابات المسائل 
الزازیه» / مساله 9 ص‌‌ 11926 


سلبتموه لائه ملک النبوّه و الرساله و الوصیه و الامامیه. فقال الصادق علیه 
السلاه ‏ هدر قیضا آلقزان لها شکوا فی‌فضاا لا 


_ مقصر هستند شیعیان ما که می گویند: معنای رجعت این است که 

خداوند, پادشاهی دنیا را به ما برمی گرداند و برای حضرت مهدی علیه 
را ! وای بر آن ها, چه زمانی پادشاهی از ما سلب شده 
است تا این که به ما برگردد؟ مفصّل گفت: نه به خدا؛ آن از شما سلب 
نشده است؛ : زیرا | ین پادشاهی همان مقام نبوت و رسالت و وصایت و 
امامت است. پس امام صادق علیه السلام فرمود: اگر شیعیان ماء در قرآن 
می انديشیدند در فضیلت ما شک نمی کردند.» 


«علامه طباطبا یی » نیز فرموده است : «برخی دست به توجیه و تأویل 
احادیث رجعت زده اند, با این که ظهور آن ها روشن و بلکه بعضی از آن ها 
صریح در مفاد است».(2) 


« کلم الطین تن در جواب این اشکال می نویسد: 


«اولا: تصوص اخبار, باز گشت ائمه و انبیا و مومنین را به صراحت می 
رساند. 


تاتباه را دشست اد ظافر اخبار پرداشهه و دست هکاویل صن ننید ‏ در حالین 
که چنین کاری تحت قدرت خداست».(3) 


«خرازی» هم می گوید: «#بعد از ظهور حضرت مهدی علیه السلام رجعت 
است به اشخاص نه به دولت؛ چرا که چنین ناویلی با صراحت اخبار و 
حقیقت رجعت نمی سازد».(4) 


ایس عاعلی »ین از ان چتین تاویلی.فی کفیده این شمه نم جتدین 
دلیل باطل است؛ 


ص: 20۳9 


1- 1 . «بحارالانوار» /ج 53 ص 25 و 26. 
2 2 . «المیزان» /ج 2 ص 159. 

3- 3 . «کلم الطیب» / 600. 

4۰4 . «بدایه المعارف» /ج 2 ص <175. 


1 برخلاف اجماعی است که بزرگان نقل کرده اند و دلیل معارضی هم 


ندارد. 


2 خلاف ظاهر معنای اولي رجعت شنت ۵ هر ففغنایی: که آنتدا بهذهن این 
معنای حقیقی لفظ است. 


3 با مراجعه به موارد استعمال کلمه رجعت و شواهد موجود, معلوم می 
شود مقصود: زنده شدن بعد از مرگ است. 


4 علمای لغت تصریح دارند: رجعت به معنای زنده شدن و برگشت بعد از 
مرگ است. 


و اعاوتی که لفظ رخعت را تداروه الفاظ ری دکر کرده که اویل پذیر 


6 در هیچ حدیثی سابقه ندارد ظهور مهدی علیه السلام را رجعت نامیده 


7 خود آقایان قبول دارند این یک تأویل است و ثابت کردیم که بدون دلیل 
معتبر و صریح» تآویل کلمات ۳ نیست. این جاأ هم الزامی به تاوبل 


8 رجعت به معنای ظهور مهدی علیه السلام را اهل سنت منکر نیستند , 
پس اختصاص به شعیه ندارد, در صورتی که در اول کتاب گفتیم, رجعت را 
امامیه به اتفاق قبول دارند و سنی ها به اتفاق منکرند. پس این رجعت. 
غیر از خروج است. 


9 لازم می آید این امت با ساير امت ها مساوی نباشند؛ ژبزا ذر ان ها 
رحجعت بسیار بوده و این امت هم باید مو به مو راه انان را بپیماید. 


0 طبق حدیت طولانی مفصّل بن عمر از امام صادق علیه السلام , 
حضرتش تاویل مزبور را شدیدا رد کرده است».(1) 


«اخشایی» غفیوم ,دا رود نافیل رععت. از سوی اندکی. از آماهته. که گفتد 
اند دولت ائمه علیهم السلام برمی گزدد بدون اشخاص و احیای اموات؛ به 
خاطر این است که هرگاه 


رن 210 


1- 1 . «الایقاظ» / 424 426. 


عده ای عاجز شوند از یاری کردن قول به رجمعت هنگام وارد شدن شبهات 
مخالفان و عدم توانایی در رد آنان, دست به این گونه ناویل ها می ۳ 
رجعت فقط با اخبار آحاد ثابت نشده, که بتوان آن را تأویل يا رد کرد, بلکه 

با اخباز متواتن خابت تشنده. که علما اعتفادا و عملا آن زا نید کردم آند: 
فضافا فایل به احماعی:هنستند که تامیل بدا فته 


ادله قطعیه مانند اجماع و اخبار متواتر معنوی دلالت دارند بر احیای اموات 

و بازگشت آن ها به دنیا و شما فقط به اين دلیل که نمی شود مرده 
بازگردد, آن را اتکار کرده اید. اما اکر قبول کنید مردکان: هنگام قیام قائم 
زندخ فف.شوندر دیحر فرقی تخو‌اهه بود که آن. ها مر دم.باشتد با انسته علیهم 
السلام [بنابراین وقتی رجعت ائمه را به دنیا محال می دانید و رجعت 


دولتشان را قبول می کنید, باید رجعت خودشان را هم قبول کنید؛ چون 
رجعت مردم عادی را پذیرفته اید».(1) 


الته سخیم اغیر اخسایی ضخیه تست ؟زیدا حادکل برند کان روابات رصعیت, 
اصل احیای اموات را رد می کنند و تفکیکی بین مردم و ائمه قایل نمی 
شوند؛ چرا که ادله و انگیزه های انکار و تأویل, در رجعت مردم و ائمه 
وجود دارد. 


«علامه حشود» نیز در جمله هایی طولانی به جواب پرداخته, که برخی از آن 
ها عبارت اند از این که: 


«اولاً ظهور امام زمان علیه السلام یک چیز است, و زنده شدن اموات 
برای مشاهده دولت حق, چیز دیگر. 
ثانیا: اوصاف رجوع دولت ائمه با صراحت اخبار رجعت که باز گشت 


ثالنا: عدم توانایی ما از درک حقیقت رجعت, مجوز عقلی و شرعی برای 


تأویل آن نیست و بر ماست تا هنگامی آن را مخالف قرآن نیافتیم. تسلیم 
اين نصوص شویم. 


۱ 


1- 1 . «الرجعه» / 25 و 37. 


رابعا: رجعت, اهداف دیگری را هم دنبال می کند [که در معنای تأویل شده 
ان, قابل تحقق نیست ».(1) 


آته نام است ین تروا ی از روایات رجعت نمی تواند قائلان به آن 
را از طرفداران رجعت محسوب نماید. تأویل برندگان بدون شک در صف 
منکران رجعت هستند ؛ چرا که اصل, بازگشت به زندگی دنیوی را رد کرده 
اند بدون. شک انگیزه: نان از این خا اج مخالفت از سر عناد نیست ؛ چرا 
که اینان خود را شیعه و از فرقه امامیه می دانند. مهم ترین دلیل انکار آن 
هاء, عدم توانایی درک این رویداد عظیم است ؛ همچنان که برخی دیگر با رد 
رجعت به شیوه مشهور, راهی دیگر را در پیش گرفته, به کیفیت دیگری 
قائثل شده اند. 


فن ۶ 212 


1- 1 . «الفوائد البهیه» /ج 2 ص 320 و 321. 


شبهه بیست: و دوم / رجعت و جنبه هاق سیاسی آن 


شبهه بیست و دوم 
رجعت و جنبه های سیاسی آن 


«بهبودی» ضمن قبول رجعت می نویسد. «متکلمان صدر آولن.نه. نله 
رجعت, رنگ مبارزه سیاسی داده, جدال شیعه و سنی را دامن زده اند تا از 
یک طرف. مخالفان خود را که هميشه مسلط بوده اند, تهدید کنند و 
سرکوفت بزنند و از طرف دیگر, شیعیان زیر دست دشمن را دلداری دهند 
که در همین دنیا باز خواهند گشت و به دست خود از دشمن انتقام خواهند 
گرفت؛ در حالی که اصل مسأله رجعت چنین نیست, بلکه جنبه الهی و 
تربیتی دارد. آن گاه ایشان به عنوان نمونه, داستان «سید حمیری» و 
«موّمن طاق» را بیان می کند که این دو در مجادله با مخالفان خود به 
رجعتی اشاره کرده اند که طیٌ آن, رجعت کنندگان به صورت سگ, خوک و 
بوزینه به دنیا بازمی گردند. 


از نظر وی, اینان با چنین بیانی, منظور سیاسی داشته اند, وگرنه طرز بیان 
آن ها سر از تناسخ در می آورد» 1(۰) 


همچنین ایشان تصریح می کند: بیان این نکته که کافران و مومنان محض, 
در رجعت باز می گردند, ان فتل مان مسایل اش ابیت که مت را 
سر کوفت زده, شیعیان تحت ستم را شادمان کند. 


خر 215 


1-1 . «معارف قرآنی, 405 و 409. 


جواب 


در خصوص داستان های «سید حمیری» و «مومن طاق» به نظر می رسد 
حق با مستشکل باشد؛ ؛ چرا که چنین شخصیت هایی, بعید است از «عقیده 
رجعت» تا این حد ناآگاه بوده باشند که بازگشت انسان ها را نار زور کاد 


رجعت, به صورت حیوان معرفی کنند. 


اما در خصوص بازگشت موّمنان و کافران محض وتعابیری مانند آن دو, 
خی اس سای را که سارت اه عالمان امامه ی ابا سرا غتل 
کرده, کوچک ترین شائبه سیاسی را در مورد ان بیان نکرده اند تا جایی که 
«حلبی» در این خصوص ادعای اجماع فرقه حَقه کرده است.(1) 


اد همه مفم گر اخادیتین ات کم.صراضتا باز کت را سشتص این دون کروه 
معرفی کرده است.(2) 

«شهید صدر» تصریح می کند: «روایتی که بیان گر رجعت محض ایمان و 
کفر است.؛ نزد ما سندا معتبر است و به واسطه ان اجمالا رجعت ثابت 
می شود».(3) 


ص : 214 
1- 1 . «الکافی فی الفقه» / 487. 


2-2 . ر.ک: «بحارالانوار» /ج 53, کتاب رجعت ؛ «الایقاظ» | 272. 
3- 3 . «بحث حول الرژجعه» | 22. 


شبهه بیست و سوم / رجعت واهداف آن 
شبهه بیست و سوم 


اد اک تیان مر روم تا تفر شم اس تال تیش مت رد 
ی ان اس مسا اه ات اس سس ستات 
[ ۹ 


جواب 


آن طور که پیداست. صدر اشکال, ذیل آن را نقض کرده است ؛ " چرا که 
وجود عذاب برزخی برای کافران هم می تواند خلاف منطق قرآن در تهدید 
آن ها به عذاب اخروی محسوب هن کرده [البته اک منظور از آخرت: 
قیامت کبرا باشد]. بدیهی است همان طور که عذاب در برزخ نمی تواند 
عذاب اخروی را سلب کند, عذاب رجعت هم که بنا به گفته علامه حشمود در 


حقیقت ادامه عذاب برزخی, , اما در نشته دنیوی ات ۱۱ نمی تواند عذاب 


این حقیقت را باید دانست عذاب در رجعت؛ تمام عذاب کافران نیست که 
مانع از عذاب اخروی شود زیرا اصولاً دنیا کوچی زر تر از آن است که تمام 
عذاب را در خود جای دهد. «طبرسی» میر نویسد: «روایات بسیاری از 
امه علیهم السلام وارد شده است که هنگام قیام حضرت مهدی علیه 
السلام خداوند ... جمعی از دشمنانش را زنده می کند تا 


ص: 215 


1- 1 . «معارف قرآن, رجعت» / 407. 
2 2 . «الفوائد البهیه» / ج 2 ص 33د. 


قسمتی از عذابی را که مستحق اند بچشند ...».(1) 


دوم: «اگر بدکارانی مثل شمر و یزید برگردند در حالی که مکلف هستند, با 
دیدن کیفر گناهانشان, پاک گردیده, و در رستاخیز وارد بهشت می شوند». 
(2) 


جواب 


اولا: نباید فراموش کرد که بدکاران رجعت کننده, محض کفر و ظلم هستند 
و این گونه افراد با دیدن عذاب دنیوی از گناهانشان پاک نمی شوند. چرا 
ک‌ظرف دتفا کوعی ارت 


تانباه همین اشکال در خضوضن غذابتهای بروخی این افراد‌هم ابل :رخ 
است در حالی که کسی چنین اشکالی را در ان جا مطرح نکرده است. هر 
جوابی آن جا بدهید, این جا می د هیم. 


تالثا: وجود تدلر نکلیف برای این وم منتفی است.(3) 
همچنین جواب ارائه شده در اشکال اول نیز در این جا قابل پیگیری است. 


سوم : کر منظور از عذاب آن ها (خلفا) در رجعت, آزارشان باشد, این 
مسأله در عالّم قبر حاصل است برای آن هاء پس زنده کردن آن ها بیهوده 
است و بیهودگی, قبیح و خدا از آن منزه است. و اما اگر مقصود: برملا 
شدن جنایاتشان نزد مردم باشد. پس اولی این است چنین کاری در میان 
افرادی صورت گیرد که به 0۳0 آن ها اعتقاد داشتند ق: ان ها را در 
زمانشان یاری می کردند, اما اگر آن قدر زمان بگذرد که اکثر امت بر 
عشان اسال اسان شام وی ایو حات رن صاخ ات هر 
اضاج ار ین اد 


ضمن آن که اطلاع مردم در اواخر دنیا مایه عبرت نخواهد بود و این که اک 
ان 


ص: 216 


1- 1. «مجمع البیان» /ج 18, ص 140. 
2 2 . «معارف قرانی» / 407. 


9و وگ یت ازکلرفن: 


وقت زنده شوند, کیست که ابوبکر را از عمر و عمر را از معاویه تشخیص 
دهد. اگر گفته امام مهدی و دیگر ائمه در اين باب کافی باشد که معرفی 
کنند, پس چرا گفته ایشان در بطلان امر خلافت و غصب و ظلم ایشان. 
مقبول نباشد که محتاج احیای اموات در آخرالزمان افتد».(1) 


جواب 


لا زم است اصل عذاب را از مکان عذاب جدا کنیم. انسان ها هم در دنیا هم 
در برزخ و هم در قیامت با رنج و عذاب هایی رو به رو هستند و اگر بنا 
باشد همه عذاب ها در یک مکان صورت گیرد پس لازم است عذاب قیامت 
قست .دا اگر مکان عذاب را هم مَدٌ نظر قرار دهیم, هر عذابی را 
متناسب با معانش, لازم می دانیم, چنان که در قضیه ثواب و پاداش نیز 

چنین است. بر بر این اساس, عذاب در روزگار رجعت؛ در نشثه دنیایی 9 
می گیرد که تنها مختص گروهی است که محکوم به عذاب دنیوی نیز شده 
اند. «علامه مجلسی» در بیان اهداف رجعت., دیدن عقوبت و عذاب دنیوی 


را نیز مطرح کرده است.(2) 


«استاد سبحانی» هم با صراحت بیشتری می نویسد: «گروهی از ظالمانی 
که از دنیا رفتند و مواخذه نشدند, برمی گردند تا جزای خود را در دنیا ببینند 


و سیس در 
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1- 1 . «تحفه آأثنا عشریه» / 486. در خصوص معرفی رجعت کنندگان. 
«بهبودی» که اصل رجعت را پذیرفته است., این گونه اشکال خود را مطرح 
می کند: «اگر رجعت کنندگان از قبول خود به پاخيزیند, ولی صحنه قیام از 
ده ی و ی و 
بگویند: ما رجعت کرده ایم مثلا: فکفت: ضا کف شود: «منم گهان باهستن 4و آن 
دیگری فریاد رتد: «منم ابوذر غفاری». در مقابل دیده شود که عمار و 
ابوذر کذایی, یقه شخصی را گرفته اند و می کوبند که این مرد, مروان 
حکم است که رجعت کرده و می خواهیم انتقام ضرب و جرح سابق را 
بگیریم؛ آیا ضخته هاین. از.این. قبیل قابل. قبول: اشت ؟» «ععارق قرانی: 
رجعت» / 3 41. 

2 2 . «حق الیقین» / <35د. 


آخرت, عذاب شدید خواهند شد».(1) 


و اما در خصوص تأخیر در بیان حق, سخنی است نابجا؛ چرا که برای 
تسبازی از فردم. آن زمان حق آشکار بود اما فشار مخالفان از یک سو و 
ترس و ضعف ایمان مردم از سوی دیگر باعث واژگون شدن حق گردید. 
البته سکوت مصلحت آمیز طرفداران حق را نباید دلیلی بر ناحق بودن آنان 
دانست. پرچم های گویایی به بیان حقایق پرداخته اند که, کتاب الغدیر 
علامه امینی, نمونه ای از آن هاست. این کتاب روشن می سازد که حق در 
همان تور کار نیز آشکار بوده و خی در بیان حق نبوده است. 


ذیل اشکال نخست. گوبا مستشکل, عمده ترین هدف رجعت را, روشن 
ساختن ظلم خلفا توسط رجعت کنندگان؛ دانسته است در حالی که مقمنان 
رجعت کننده برای اهداف عالی و رو به رشد رجعت می کنند و این گونه 
اشکارسازی ها توسط امام وقت بیان خواهد شد و طرفداران حق بدون 
لجبازی, سخن امام را خواهند پذیرفت. 

اما در خصوص معرفی رجعت کنندگان, نگرانی وجود ندارد. بدون شک آن 
ها توسط حاکمان حق, معرفی خواهند شد. به نظر می رسد ذیل اشکال. 


چهارم: «اگر صحابه. عذاب شوند به خاطر اعمال بدشان پس از باز گشت 
به دنا و سیبس در قیامت هم عذاب شوند؛ بنا بر ادعای رافضه, لازم می 


آید ظلم صریح در حق آن ها بشود و دیگر این که لازم دارد که عذاب آن ها 
در آخرت تخفیف داده شوده, در حالی که با آیه شریفه: ۶ لعَذاب الاخره 
اد 5 انش ,(طه / 127) منافات دارد».(2) 


ضر 4 18 2 


1- 1 . «الالهیات ...» /ج 4 ص 259. 
2 2 . «تحفه آثنا عشریه» | 485. 


جواب 


هرچند می توانیم قبول کنیم که برای برخی از انسان ها عذاب قبر و برزخ 
و حتی مکافات عمل در دنیا می تواند عذاب های قیامت را از انان سلب 
کند, يا نقصان دهد؛ چنان که «پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده 
است: فشار قبر برای افراد با ایمان سبب کفاره و جبران گناه اسراف و 
ضایع کردن نعمت هایی است که انجام داده است».(1) 


اما آیا چنین قانون و حکمی درباره همه افراد بشر صادق است؟ ! آیه 
0 گواه این ادعاست که برخی, ان از قیامت رنج و عذاب 
می بیننند. اما عذاب سخت و پایدار را در قیامت خواهند چشید. همچنین 
آیه شریفه 46 سوره غافر, می فرماید: «الثاژ بُعَرضُون علیها عَذوّا و عَشیا 
و وم موم السَاعَه اوجلوا آل فوعَوّن أشَد اْعذاب, 


_ آتشی که هر صبح و شام بر آن عرضه می شوند تا قیامت به پا شود و 
چون به پا شد؛ گفته می شود :ای ال فرعون ! داخل شدیدترین 0 
شوید. 

مربوط به عالم برزخ است که عذاب آن سبک تر است. اما داخل شدن در 
انش, شدیدتر و در قیامت خواهد بود. مرحوم «علامه طباطبایی » هم بر 


به نظر می رسد افراد مَعذّب در برزخ از حیث عقیده و عمل به دو گروه 
تقسیم می شوند: افرادی به دلیل انحراف در عقیده عذاب می شوند. 
اینان در قیامت به اش عذاب, واصل خواهند شد «لذا در هیاهوی آتش 
برزخی فریاد می زنند: «... ربنا لاتقم لنا الساعه ولا تنجز لنا ما وعدتنا... 
21 


_ پروردگارا! قیامت را برای ما برپا نساز و آنچه را که به ما وعده دادی 
محعق تزا 


اما مومنان به خاطر اعمال انحرافی خود عذاب می شوند و لذا, عذاب 
برزجخ 


ص: 219 


1- 1 . «بحارالانوار» /ج 6 ص 221. 
2 2 . «المیزان» /ج 17, ص 339؛ ذیل ایه مذکور. 
3- 3 . «بحارالانوار»/ج 60 ص 270. 


موجب قیامتی مسرور کننده است. «عذاب این ها, جبران کننده گناهان 
است».(1) 


در تفسیر قمی آمده است: «منظور از آیه: «فَیوَمَیْذِ لا بُسْتّل عَن دَئبهٍ». 
(الرحمن / 39 شیعیان است که تحت ولایت ۰ بوده و از 
دشمنان اعلان برائت کرده اند. 


اینان اگر گناهی کرده و توبه نکرده باشند, خداوند آن ها را در برزخ عذاب 
می کند, اما در قیامت در حالی محشور می شوند که گناهی ندارند تا به 


خاطر آن مورد سوّال واقع شوند».(2) این گروه می توانند بگویند: «ربنا 
اقم لنا الساعه و انجز لنا ما وعدتنا ...».(3) 


«پروردگار ! قیامت را برای ما برپا سازو آنچه را که به ما وعده دادی 
محفقق فرما». 


ضمنا اگر عذاب رجعت., باعث ظلم صریح باشد. عذاب قبر و برزخ نیز 


پنجم: رجعت, اتفاقی است بیهوده. 


مخالفان چنین برداشتی دارند که بازگشت به دنیا کاری بیهوده محسوب 
می شود و افعال خداوند حکیم از عبت به دور است ؛ پس رجعت. دور از 
حکمت خداوند, باطل است.(4) 


جواب 


چنین شبهه ای آن هنگام مطرح می شود که به اهداف رجعت بیگانگی 
احساس شود. نگاهی به اهداف رجعت,؛ اساس شبهه را مطرود می سازد. 
(3) 


ص: 220 


1- 1 . «همان» / 221. 

2 2 . «تفسیر القمی» | ج 2 ذیل آیه 9 الرحمن. 

3- 3 . «بحارالانوار» /ج 6 ص 268؛ ضمن حدیث امام صادق«<ع». 
4-4 . «دلائل الزجعه» / 32. 


شبهه بیست و چهارم / رجعت و اهانت به اولیا 
شبهه بیست و چهارم 
رجعت و اهانت به اولیا 


اول: «لاز مه رجعت نبی و وصی و آئمه این است که مرگ دیگری را 
بچشند . زائد بر دیگر مردمان. در حالی که مرگ شدیدترین دردهای 
دنیاست. پس جایز نیست و سبخان که دوستاتش زا بیهوده ازاز 
دهد».(1) 


جواب 


بدون شک کیفیت مرگ اولیای الهي غیر از مرگ هردم عادی است. قرآن 
ر‌ رباره مرگ نیکین می فرماید: «الذین تتَوَفاهم م الملائکة ظالمي مهم 
اقا السّلَم ما کا تقعل من شوع تلی ا ال علیخ یما تنم تَقملون بزنگل 
/32). 


_ همان ها که فرشتگان (مرگ) روحشان را می گيرند در حالی که پاک و 


با خیرم آنور.نه آن ها فی. کویتد: ساام بر شما: وارن بهشت. شوید به: خاطر 
اعمالی که انجام می دادید». 


و این چنین است آیات 3 سوره احزاب, 28 سوره فجر, 30 سوره حم و 
63 سوره یونس که با توجه به تفاسیر, وضعیت مرگ نیکان را بیان کرده 
اند. در «روح المعانی» ذیل آیات 88 و 89 سوره واقعه آمده است: 
«ریحان به معنای گیاه خوشبو 
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1- 1 . «تحفه آثنا عشربه» | 485. 


روند».(1) 

و اما وضعیت مرگ بدکاران را آیات متعددی بیان کرده اند که در مقایسه 
این دو گروه از ابات می توان حقیقت را دریافت. 

از اهل بیت پیامبر مکژم اسلام صلی الله علیه و آله نیز روایات بسیاری 
رسیده که لحظه مرگ نیکان را به خوبی وصف کرده اند. شاعر به خاطر 
شادی بخش بودن لحظه مرگ _ به واسطه دیدن امیرالممنین علیه السلام 
_ چنین می سراید: 


ای که گفتی: «قَمن یمت یرّنی» ! جان فدای کلام دلجویت 
کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت 


دوم رت انم رن که اسر لصو خه سظ ماس ی له خی 
آله مورد اهانت واقع شوند, زیرا با رجعت آن ها؛ , نزد خداوند, ذلیل ترین 
افراد می شوند؛ چرا که خداوند از دشمنانشان انتقام نگرفت و آن ها را 
قرو ای و ایا مارا مایت سس ار وال کت سر 


بود که حضرت امیر و سبطین را در زمان خودشان قدرت انتقام می داد تا 
بقیه امت در ضلالت نمی افتاد».(2) 


جواب 


اولاً باید بپذيريم تمام كارهاي امام و امت از مسپر اعجاز, پیش نرفته و 
نخواهد رفت؛ چرا که «ابی ال ان یجری الامور الا باسبابها» و به فرموده 
قرآن. این ملت ها هستند که در : تغییر سرنوشتشان دخالت دارند: «اِنّ ال 
لا ر بعیر یر ما بقوّم حنی ! یر وا ما بألْمُسهم» 01 

تانباد اکر کسی اروت زد کانی. وحکوفت: امیرالمقمتین غیت السلاش را ره 
خوبی مطالعه کرده باشد به این حقیقت پی خواهد برد که ان حضرت. 
همواره از قدرت 


22 


1- 1 . «روح المعانی» / ذیل آیه مربوط. 


2 2 . «تحفه آ[ثنا عشربه» | 486. 
3- 3 . رعد/ 11. 


انتقامجویی برخوردار بوده است اما مصالح دین و امت چنین اقتضا می کرد 
که در برهه هایی از زمان, سکوت معنا دار اختیار کند. اهمیت به چنین 
مصالحی از قدرتی به مراتب ار قدرت ری اتقام؛ نیاز داشت ؛ 9 
ای ها مامتا فرای سا ید فاهای سای 
خود کردند ! 

ثالثا: نباید در انتقام عجله کرد؛ تور حاق رجعت در پیش است. بهتر است 
نظاره گر دورانی باشید که عزت معصومین عليهم السلام به اوج ظهور 
خود می رسد؛ همان عزتی که یکی از انگیزه های انکار رجعت نزد 


223: 


شبهه بیست و پنجم / رجعت و خلفای ثلاثه 


شبهه بیست و پنجم 
رجعت و خلفای ثلاثه 


«خلفای ثلائه مرتکب چیزی نشدند که موجب عذاب باشد , مگر غصب 
خلافت و برخی حقوق اهل بیت؛ بنا بر زعم رافضه, و غایت این غصب, 
منجر به فسق يا کفر است و چیزی از کفر و فسق موجب رجعت در دنیا 
قبل از بعث نمی شود , وگرنه لازم دارد که همه کافران و فاسقان از ادیان 
دیگر هم برگردند و لازم باطل است [آچون همه فاسقان و کافران به مجرد 
فسق و کفر برنمی گردند پس خلفای ثلائه هم برنمی گردند ]».(1) 


جواب 


رک ۳ بطلان لا زم نیست, چرا که به صریح روایات اهل بیت و اقوال 
عالمان شیعه, تنها عده ای از کفار و ظالمان برمی گردند و آن هم محض 
کفر و ظلم هلسنتند. (2) 


2 21 2 


1- 1 . «تحفه اثنا عشربه» | 485. 

22 . ر.ک: «الکافی فی الفقه» / 487؛ «اوائل المقالات» / 77؛ «تفسیر 
جوامع الجامع» / ج 2 ص ۰724 «حق الیقین» / 335؛ «الایقاظ» / 273؛ 
«منهاج المعارف» / 494: «المیزان ...» /ج 2 ص 109 «دحض البدعه» 
13 و .... 


رجعت و کیفیت های آن 


تذکر این نکته ضرورت دارد که بحث درباره کیفیت رجعت نمی تواند اصالتا 
داخل در بحث شبهات رجعت باشد؛ چر | که مهم, اعتقاد به اصل رجعت 
است, نه کیفیت خاصی از ان. اما از ان جا که تمام شبهات و اشکالات 
مطرح شده در این رساأاله, حول محور کیفیتی خاص از رجعت بوده و ان 
«باز گشت با بدن ماذی» است, لازم دیدیم «طردا للباب» سایر کیفیات را 
نوعی اعتراض و فرار از کیفیت مورد قبول مشهور بدانیم و پاسخ هایی را 
در حذ امکان ارائه دهیم. 


۳1 بدن فبالی؛ برخی عقیده دارند در رجعت» روج به بدن مثالی تعلق می 
گیزد: بر اسان این نظربه ها هر جوم شاه آبادی با تصربه به زجعت, متالن:: 
در رد مشهور می نویسد : «اما دلیل عقلی و نقلی حکم می کند به امتناع 
تعلق ارواح به ابدان ملکی .»(1) 


«علامه حسن زاده آملی» که به نظر می رسد خود از طرفداران این 
نظریه باشد(2) , مرحوم علامه فاضل تونی را از معتقدین به این نظریه 
معرفی کرده , می نویسد : «علامه محمّد حسین فاضل تونی در درس 
فرمودند : رجعت یعنی : ظهور نشات برزخی به عالم شهادت در زمان 
حضرت مهدی علیه السلام .»(3) 


ص: 225 
1- 1 . «رشحات البحار» / 40 . 


22 . ر. ک «هزار یی کلمه» , جح 1 , نکته 288 . 
3-3 . «همان» . 


«امام خمینی(ره)» نیز چنین کیفیتی از رجعت را ممکن دانسته است .(1) 


«شهید مطهری» معتقد است رجعت با قیامت فرق دارد , زیرا| به کیفیت 
قيیامت در قران تصریح شده که حشر از قبور است , اما در باب رجعت 
خر را ای با سس یه ون ای ال 
نشان می دهد به مساله احضار روح و مکاشفه استناد کرده , می نویسد: 
«عقیده عده ای این است که در جنگ بدر, آن 4 هزار ملائکه , انسان هایی 
بودند که آن ها را رجعت داده بودند ؛ یعنی از دنیایی دیگر در این دنیا ظاهر 
شده بودند .»(2) 


نویسنده ای از اهل سنت می نویسد: «برخی شیعیان. رجعت را منکر شده 
اند مگر در عالم مثال. چیزی که آن ها را وادار به اين استثنا کرده, کثرت 


روایات رجعت, نزد آن هاست».(3) 


جواب 


«شیخ حرّ عاملی» پس از نقل این نظر, جواب هایی ارائثه داده, که به بیان 
ان ها می پردازیم. 


1 «اين همان تناسخ است. چون تناسخ عبارت است از تعلق روح به بدن 
دیگری در همین دنیا؛ و این عقیده به حکم روایات متواتر و اجماع علما 
باطل است. عجیب این جاست که منکر رجعت به خیال آن که رجعت از 
تاسخ: شردرمی آورد: این خافیل زا کزده است اما خفد کرفتار تناسخ شده 


است. 


2 به تصریح بسیاری از احادیت, عده ای از قبرها بیرون م0 و خاک از 


3. برخلاف ظاهر است و صرف نظر از ظاهر حدیث, دلیل ندارد. 
ص: 226 
1- 1 . «تقریرات اسفار» , ج 3 , ص 195 . 


2-2 . «معاد» / 56 و 57 . 
3- 3 . «جهود ابی الثناء الألوسی فی الژد علی الرافضه» / 582. 


4 اگر روح به بدن دیگری تعلق گیرد. اگر این انسان همان انسان اول 
باشد؛ همان مفاسدی که برای فرار از آن : ذدست به تاویل زدند: لازم می 
آید و اگر شخصی دیگر باشد, انتقام از او جایز بیست, چون این بدن حتاف 
نکرده است؛ اما عذاب برزخ, مربوط به روح است نه جسم [تا اين اشکال 
پیش آید] و نیز اگر در قالب دیگر هم باشد پس لابد وقتی که به دنیا می 
1 تکلیف دارد و دوباره همان مفاسد پیش فع اه که ممکن است امثال 
یزید و شمر توبه کنند] و باز اگر بدن دوم غیر از اول باشد. آمدنش به دنیا 
رجعت نخواهد بود. 


تیب کنين. خاملی این انتتت که ال کردم اند آکر همع به یفن اول 
برگردد باید تکلیف هم دوباره بیاید, ولی گفتیم که تکلیف در رجعت حتمی 
نیست, شاید باشد, ممکن است نباشد».(1) 


به نظر می رسد جواب اول شیخ که چنین تأویل و تعلقی را تناسخ دانسته 
است. صحیح نباشد ؛ چرا که چنین بدنی همواره همراه تفس بوده و بیشتر 
متنالت جوز در نشته ونجویه مطرع اشت. ۲. کفلی. کش یه بدن یرای 
چنان که علامه «محمد حسین فاضل تونی» هم می فرماید: «رجعت یعنی 
ظهوز تشات برزخی به عالم شهادت».(2) مرحوم «شاه آبادی» نیز که از 
طرفداران این نظریه است. ابتدا در تعریف رجعت می نویسد: «رجعت 
یعنی رجوع ارواح به عالم ملک با تعلق ان ها به ابدان. و ان گاه چنین 
تصریح می کند: البته از سابق هم بین ان ها تعلق و علاقه بوده و قطع 


نشده است».(3) 


از مجموع روایات نیز می توان به اين نکته رسید که هر انسانی دارای دو 
بدن 


ضر : 227 
1- 1 . «الایقاظ» / 427 و 428. 


2- 2 . «هزار و یک نکته» /ج 1, نکته 288. 
3- 3 . «الزشحات البحار» / 41. 


است. یکی بدن سنگین و کثیف که با مرگ , رو به زوال و پوسیدگی می 
تون ۵ دیحری خن سک ۵. بواشی است.. که انیبان به وله ان ند دی 
برزخی خود را دنبال می کند.(1) مرحوم «فیض» نیز به این مطلب اشاره 
می کند که تفس در دنیا اولاً در بدن برزخی خود تصرف می کند, چرا که 
همواره با او همراه است و این بدن سنگین, به منزله غلاف و پوستی است 
برای او و تفس, به واسطه بدن برزخی در بدن سنگین تصرف می کند.(2) 
پس بدن برزخی همواره موردٍ تعلق تفس است و تعلق جدیدی در کار 
نیست, ۳ شون تناسخ پیش آید, ضمن این که جداشدن نفس از بدن 
برزخی و تعلق دوباره ان با مبنای تناسخ متفاوت است؛ زیرا در تناسخ. بدن 
دیگر مطرح است نه بدن سابق. این دقیقا همان چیزی است که علامه, در 
بحارالانوار, به آن اعتراف کرده است. ایشان با قبول برخی اخبار که تعلق 
روح به بدن مثالی را بیان کرده اند. می گوید: «و لیس هذا من التناسخ 
الباطل فی شتی. اذ التناسخ لم یتم دلیل عقلی علی امتناعه و لوتمت 
لاتجری اکثرها فیما نحن فیه و العمده فی نفیه ضروره الدین و اجماع 
المسلمین...بل لایبعد القول بتعلق الروح بالاجساد المثالیه عند النوم ایضاً 
کما یشهد به ما یری فی المنام....(3) 


_ چنان که پیداست. علامه, تعلق روح به بدن برزخی را تناسخ ندانسته و 
عمده ترین دلیل بر رد تناسخ را نقل و اجماع می داند و این دو منبع رد 
کننده. چنین تعلقی را تناسخ نمی دانند و بلکه اخبار. ان را تایید می کنند. 
وانگهی, اگر تعلق روح به بدن برزخی, تناسخ باشد, لازم دارد تعلق روح به 
بدن مثالی در هنگام خواب هم تناسخ باشد در حالی که علامه. این تعلق را 
هم از گردونه تناسخ دور می سازد. 


همچنین, علامه نقل می کند: «عبایه اسدی روزی مشاهده کرد کسی با 
ی مت مشغول صحبت است؛ وقتی آن شخص رفت, , از 


ص: 228 


1- 1 . ر.کی: «بحارالانوار» /ج 6, باب البرزخ. 


2 2 . «علم الیقین» /ج 2 ص 869. 
3- 3 . «بحارالانوار»/ج 60 ص 271. 


او چه کسی بود؟ فرمود: وصی حضرت موسی ۳ علامه پس از نقل این 
واقعه می گوید: «ما امثال این اخبار را که دال بر اجساد متمائله است. 
بیان کرده ایم» 1(۰) از این ها کدف تناسخی که مورد نظر همگان است, 
تعلق روح به جسم مادی است نه مثالی, هر چند «برخی از اهل تناسخ در 
تناسخ نزولی گفته اند که نفوس پست,؛ پس از تردد فن ایدان عنصری به 
آندان فالی تنعل عن شون و ار خر آن.عا بای شسدند رغال سره 
محض می پیوندند».(2) 


اما به نظر می رسد چنین تعلقی که اهل تناسخ گفته اند در عالم عنصری و 
مادی نباشد. بلکه چیزی شبیه همان عالم برزخ اراده شده باشد, چرا که 
پس از ان به عالم تجرد محض سفر می کنند. 


بازگشت به صورت انشای بدن نیز شبیه بازگشت با بدن مثالی است که از 
بیان ان خودداری می کنیم. 


در این جاأ لا زم می دانم به انگیزه چنین ادعایی نزد طرفدارانش, اشاره 
کنیم. طرفداران این نوع از بازگشت با قانون فلسفی «محال بودن اعاده 
معدوم» رو به رو هستند و اگر بخواهند رجعت راء بازگشت روح به بدنی, 
مثل بدن معدوم _ و نه عین معدوم _ بدانند شبهه تناسخ پیش می اید؛ چرا 
که در رجعت., بدن سابق, لحاظ شده و در تناسخ, غیر بدن سابق, ملحوظ 
استنت: به نظر می زشد آن ها بهتر ین راه زا کیفیت: هد کر دانتسته انو تا هم 
رجعت را پذیرفته باشند و هم از تناسخ دور شده باشند. 


بازکشت به صورت تولد اسست. دا ازکشت با بد متل بدن نوی سای 

که تولدی در آن نیست. نمی تواند اشکال تناسخ را پیش اورد. البته زنده 
شدن مردگان أَنْ هم در نشته دنیایی: دور از درک بشر فعلی است., اما 
نگاهی به سابقه وقوعی آن مذکور 


ص: 229 


1- 1 . «بحارالانوار» /ج 60 ص 222. 
2 2 . «گزیده گوهر مراد» / 346. 


در قرآن مجید _ و توجه به کرامات اولیای الهی می تواند ما را به درک 
صحیح تری از رجعت نزدیک ک: 


ضمن این که بازگشت با بدن مثالی آن هم در عالم عنصری, سوالاتی را در 
پی خواهد داشت از جمله این که: تصرف آن ها در عالم مادّه به چه صورت 
خواهد بود؟ معاشرتشان با مردم و حکومت چگونه خواهد بود؟ آپا مردم 
عادق, با آن ها رابظه ومعاشرتی. خواهند داشت و 


در هر صورت مهم, قبول رجعت است., نه کیفیت آن و بنا به فرموده امام 
خمینی(ره) «ما بر اصل رجعت دلیل داریم, به بر کیفیت ان و کیفیت 
رجعت ضروری مذهب ما نیست».(1) 


2 . بازگشت به صورت تولد جدید 


آقای «بهبودی» عقیده دارد شخصیت افراد بشر در همان نطفه های بشری 
خلاصه می شود. مانند تخم نباتات. هرگاه کشت شوند لباس حیات بر تن 
می کنند و از تابش روح یکتای الهی یعنی روح القدس, بهره مند می 
شوند(2) و رجعتی که قرآن می گوید بر اساس عود نطفه هاست که افراد 
با تولد جدید به اين دنیا برمی گردند.(3) 


ایشان می نویسد: «رجعت قرآن. بر اساس عود نطفه هاست و تفاوتی 
ندارد که افراد بشر, نوبت اول در صحرای محشر خلق شوند يا نوبت دوم 
به همین زندگی برگردند و نوبت سوم در محشر».(2) 


نظر ما: از این جهت که اصل رجمعت مورد قبول واقع شده, قابل انکار 
نیست اما مهم ترین اشکال این نظربه وجود شبهه تناسخ خی از است. از 
جمله تجمع دو تفس 


ص: 230 


1- 1 . «تقریرات اسفار» /ج 3. ص <195. 
2 2 . «معارف قرآنی» / 410. 

3- 3 . «همان» / 409. 

4۰4 . «همان». 


دق فاحد که ان اشکالات مارهش سس مانت. استن ال با که 
باتک سا هت فا مان ات هم دا رتم ار له باه ودهسایه 


شخص و شخصیت ر< جعت کننده. 


ص: 231 


شبهه بیست و هفتم / رجعت و کیفیت مشهور 
ر 7 4 ِ- و 5 ۵ ۳۳ ۳ ر 


«بهبودی» کیفیت رجعت مشهور را زیر سوال برده, می نویسد. «اگر 
صحنه قیام از قبر. مشهود همگان باشد و بشریت به چشم خود ببینند که 
جماعتی از داخل گورهای هزار و سیصد ساله برخیزند باید بساط تکلیف و 
شریعت را برچیده دانست, وزرا به. تضر نخ. آبات قرآن اگر آیتی از آیات 
حقیقت جلوه گر شود که راز پشت پرده برملا کرددر قیحر .ایمان . کسنف 
پذیرفته نمی شود. چنان که آیه 158 سوره آنعام چنین می فرماید. و چنین 
است آیات 210 بقره, 1ظ یونس. 29 سجده, 8 آنعام و 64 مومن . 1(۰) 


جواب 


اولا: اگر چنین ادعایی صحیح باشد , در مورد مردم زمان اصحاب کهف نیز 
صادق است. آن ها پس از 309 سال که از مرگشان می گذشت. زنده 
شندند. و همه مردم آن. دیار به این مسأله واقف گردیدند, اما هیچ نقلی در 
خصوص منع تکلیف و ایمان. وارد نشده است. هرچند در «مرگ» یا «خواب 
بودن» آن ها اختلاف است, اما شیح صدوق در توجیه مرن ایشان به ارت 
شریفه: + «قالوا یا ویلنا مس بَعتنا من مَرّقدنا هذا 
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1-1 . «معارف قرآنی» / 414. 


,۰ استدلال کرده است.(1) 


و چنین است در خصوص زنده کردن مردگان به دست حضرت عیسی علیه 
السلام (بر اشاس آبه 110 سور مانده) و زنده شدن فقو ی اسرائیل 
(بر اساس آیه 73 سوره بقره) و : با زنذم شدن خضرت عر بر زب آاسانتن. ابه 
سورخ بقره او ابات دیکر 


ثانیا: چه اشکالی دارد چنین معجزاتی به منظور سوق دادن بشریت به 
ماش نا تکامل انا وت ری ان هه اس ای رات 
ترغیب مردم به ایمان. از معجزات استفاده می کردند. 


ثالثا: در خصوص آیه 159 سوره آنعام, که به تفصیل در اشکال مذکور بیان 
شده است, آز گونه که علامه طباطبایی فرموده است: «مراد, هنگام 
نزول عذاب و ظهور مرگ و بروز قیامت است که باعث سلب اختیار از 
مکلفان کافر شده و اضطرار به ایمان اوردن حادت می شود».(2) وی در 
تایید فرموده های خود برخی از ایاتِ مطرح شده در اشکال را نیز بیان 
کرده است. 


رابعا: چنین اشکالی می تواند در خصوص افرادی باشد که تا آن روز از 
وی آحاهین و غتاد تسلیم خی تضی شد ند ؛ یعنی کسانی که تا آن روز با حق 
در مبارزه بودند و از روی لجاجت و عناد. حق را نمی پذیرفتند, اتمان انها 
در آن روز, نفعی نخواهد بخشید. اما اشخاص عادی که به دنبال حقیقت 
باشند, می توانند با دیدن چنین معجزاتی یی به حقیقت برده, ایمان اورند. 


ص: 23 


1- 1 . «الاعتقادات»  .62/‏ 
2 2 . «المیزان» /ج 2, ذیل ایه مذکور. 


فهرست منابع 

فهرست منابع 

منایع عربی 

1 قرآن مجید. 

اسر یله سای لها تا مسا 0 3 


ار ای فا را 


4 اجوبه مسائل متفر قه من الحدیثت و غیره؛ (ضمن: رسائل الشریف 
الضر نت دا سند هر تشیعم آلمدم وا رالمرآن لکم: قم :1105 


5 الاحساجر انوتصور ادن لس اطالب الطیرسی: خی آ اش 
ابراهیم البهادری و ...» نشر اسوه, بی جا,؛ 1413 ق. 


6 لت العفلیه الفليه غلی. الاضول الافای شسعمودسن غبدالعتند مه 
شخفه الغونفی دار الم القم ان عرنستان. مکهم 1219 8 


7 الاربعین؛ علامه مجلسی (م 10 11ق), المطبعه العلمیه, قم, 1399ق. 


8 الارشاد (ضمن مصنفات شیخ مفید.ح11) شیخ مفید(م413ق), الموءتمر 
العالمی.... بی جاء 1413ق. 


(م1050ق), داراحیاء التراث العزلی» چاپ 5, 1419ق. 


1. اصل الشیعه و اصولها, محمدالحسین آل کاشف الغطاء (م 1373ق)؛ 
ص : 234 


دارالاضواء بیروت, 1410ق. 


12 اصول مذهب الشیعه الامامیه, ناصربن عبدالله بن کل الغفاری, بی 
نار بی جاء 1415ق. 


3. اطیب الطبیان فی تفسیر القرآن. سید عبدالحسین طیب(م1411ق), 


امه هه لها آهی نی خاد 912 


5 اعیان الشیعه, الامام السید محسن الامین, تحقیق: حسن للامین. 
دارالتعاریف للمطبوعات, بیروت. 1403 ق. 

6. الالهیات علی هدی الکتاب و السنه و العقل, آیه الله جعفر السبحانی, 
موسسه الامام الصادق علیه السلام ,قم, 1417ق. 

7 انتصار الحق. مجدی محمد علی محمد. دارطیبه للنشروالتوزیع. 
الریاض, 1418ق. 


اه یه این ازخاهفم اه ما بر ره 


تا شید مه ند العه ام رس ح 1یا میهف کات 
چاپ, تبریز, بی تا. 


رالات ی اما اراس رس سا ی 
3 


هه وم ی ادا ولمم لقاع ایت ااخ و ای 
اساز طیلب جا: 1422 


2 الایضاح. فضل بن شاذان نیشابوری ازدی, تحقیق: جلال الدین حسینی, 


ص: 235 


3 ایقاظ للامه من الضجعه فی اثبات الرجعه. محمد مهدی الموسوی 
الاختهانی الکاظهی 1391 ی) تایه انعا خر ناوریا 


۱ 


25 بحارالانوار, علامه مجلسی (م 0 ق) موسسه الوفاءء بیروت؛ 
403 


6. بحث حول الرجعه, السید محمد الصدر, دارالاضواءء بیروت, 1414ق. 


7 بدایه المعارف الالهیه فی عقائد الامامیه. السید محسن الخرازی 


یی ی اس ما ی خی نله اتعصل 
مکتبه الغرباء الاثریه, بی جا, 1419ق. 


134ش. 


تایه تالف اشان الم یر آوازه ما ان 
تاکسا لورت تا 


3 تاریخ ابن خلدون. ابن خلدون(م 808ق). موسسه الاعلمی 
للمطبوعات؛ بیروت» بی تأ. 


4. تاریخ الطبری. محمد بن جریر الطبری, (م310ق), تحقیق: ابوالفضل 
دد. تاریخ ما بعد الظهور, السید مجمد الصدر, دارالتعارف للمطبوعات؛ 
سوریه, 1392ق. 


5 


7. تبصره العوام فی معرفه مقالات الانام, سید مرتضی بن داعی حسنی 


ص: 236 


تصحیح : عباس اقبال. مطبعه مجلسی. 1313 لش. 


تأ. 


و 


دارعمان؛ عمان, 58م. 


1 تصحیح الاعتقاد (ضمن مصنفات شیخ مفید. ج5). شیخ مفید(م 
3ق), الموءتمر العالمی..., بی جا1413ق. 


2 تفسیر العیاشی (320ق), محمد بن مسعود بن عیاش السلمی 


3 تفسیر القرآن العظیم, اين الفداء السماعیل بن کثیر القرشی(ابن 
ک و رالشی فم سرت 140و 


4. تفسیر القرآن الکریم, ملاصدرا, انتشارات بیدار, بی جا, 1366ش. 


ی تم لین ان اه امس سس ارآ لکات: الظامه ه 
التشتز: قم نی خا. 


داراحیاءالتراثت العربی, بیروت, بی تأ. 


9. تفسیر غریب القرآن الکریم, الشیخ فخرالدین الطریحی(م 1085ق)؛ 
تخقیق : حخمد. کاظم الطریحی. تشر الزاهدی: قم:.بی تا.. 


۱0 جامع البیان فی تال القرآن, محمد بن جریر الطبری(م310ق), 
دارالکتب 


ص: 237 


1 الجامع لاحکام القرآن. محمدبن احمد الانصاری القرطبی, داراحیاء 
التراث العربی, 1416 ق. 


2 خوابات المشائل الرازبط رن تنل الشریت ای تاره 
فر نی عس امد ارالفران ال کوش قمه 1005 


53. جوابات المسائل المیافارقیات (ضمن: رسائل الشریف المرتضی,ج1)؛ 
سید مرتضی علم الهدی, دارالقران الکریم, قم. 1405ق. 


4 جفود یی اشاء الالوسی.فی الرقة غلی. الراقضه. غندالله. البخاری: 
داراین عفان: فاهرم. 1420 


5 حجه التفاسیر و بلاغ الااکسیر, سید عبدالحجت بلاغی, باب حکمت, قم,؛ 
45دلق. 


الم یس قالش السیه نها لش ا لین وا الاک اه 
بیروت:: 31408 


و ان ی اه نمشد ایام 
المهدی, قم, 9ق. 


تور لوط اعرض السصعکت ری العصی سیم ای نان 
جا, 1388ق. 


تک کار ی اس تخد ای ارت زیت 
ی و ی اه ال اه اس 
ادلی رک ایا یی انا 
الرناص: 1405 در 


ال ال مان الم اس شاوی ری ان عارالکت 
لفات 12۱و 


ص: 239 


2. دلائل الرجعه , غلامعلی عقیقی کرمانشاهی, چایخانه شرکت سعادت. 
بی جا, 1323ش. 


03. الدیباح علی صحیح المسلم, جلال الدین السیوطی (م 1ق), دارابن 


4. الذخیره فی علم الکلام. سید مرتضی علم الهدی(م436ق), تحقیق: 


5 الذریعه الی تصانیف الشیعه, علامه الشیخ آقا بزرگ الطهرانی, 
دارالاضواء, بیروت, 1403 ق. 


6. الرجال النجاشی, احمد بن علی النجاشی الکوفی (م 450ق), تحقیق: 
محمد جواد النائینی, دارالاضواءبیروت, 1408 ق. 


7 تالضع اخفی من تاعاس االاخیایه. الا لاله 
یرون :1114 3 


ی ای له هه لماش ان مات ار 
موجود در کتابخانه مرعشی نجفی, بی ناء بی جا, بی تأ. 


9 الرجعه فتد ال مشفد ضلی. الله:علنه و آله ,. اسماعیل الحریری, 
دارالولاء, بیروت؛ 4ق. 


ی الا امش خعیی استطا ین ای االخی بن کی ترا 
العازتدر ای الخاخویی رم دق ار تحفیه ۳ فهدی "الشایت» <ارالکت 


1. ,سائل حکیم سبزواری . هادی بن مهدی السبزواری(م1290ق)؛ 
تحقیق: سید جلال الدین اشتیانی. شرکت چاپ و نشر اسوه. بی جا.؛ 
(۷0ش. 


تا له من آلو ای الا فسوی تایه شمه امس ره و فا 
الدارالسلفیه,هند, 1403 ق. 


60ش. 


ص: 239 


ره یی اه همه (شن الکیه اتحمض رنه اتغلا از دار لاه 
تسوت :1413 و 


75 روج المعانی, القدی: داراحیاء التراث العربی, بیروت, بی تأ. 


760 روضه المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه, محمد تقی مجلسی (م 
0 و :نیاو فر‌هنی: آشاا من حاخ مجمد کوشانیون: قمء نی اه 


7. سعد السعود للنفوس, سیدبن طاووس(م664ق), تحفیق . فارس 


3 10 


9. شرح العقیده الواسطه (متن کتاب از شیخ الاسلام ابن تیمیه),. محمد 
خلیل هراسی, مکتبه التراث ی قاهره, بی تا. 


0 نوم شیم آلیکارع الامام. این جر العشمعلات رز هه 2و ار 
دار الععر قه للطناعه و اسر روت رس 


1 ارم الخا عم اعفتست ان اتاتی نی که ان 
5ش. 


93. الشیعه و الرجعه, محمد رضاأ الطبسی النجفی, ترجمه: سید محمد 


94 صحاح اللغه, اسماعیل بن حماد الجوهری ,تحقیق ۰ احمد 


فیح 3 


6 صحیح مسلم بشرح النووی, الامام محیی الدین النووی, دارالکتاب 


ص: 240 


دا الم الی تق تیصو ال این یه ان 
ش و اه ای 9و ی که لاف سای 


ی الا تالا مدا الکتی الفره وی شا 


9 الضعفاء الکبیر, محمدبن عمروبن موسی بن حماد العقیلی. تحفیق : 
اد کنو ید المعطی اوه فامهین دار الکقت ااعلفیه شرس 9102 


0. الطرائف فی معرفه مذاهب الطوائف. ابوالقاسم علی بن موسی بن 
جعفر بن محمد بن طاووس (آبن طاووس) مطبعه الخیام, قم, 0ق 


اف لام شام ای ار ااسه سر اه 


2 وق سا ]تفه ده وان وت مه فا ال ساره 


نجفی؛, مو۶سسه الوفاء بی جا,؛ 1402 ق. 


4. عقائد الامامیه, العلامه الشیخ محمدرضا المظفر, تحقیق: محمدجواد 
الطریحی, موءسسه الامام علی علیه السلام , بی جا, 1417ق. 


لاک وی تومیر رم وان لقع «ااقای 
عیدالع رو بن اساج مدعسسه السر الاسلا مها 1۸11 ووض 250 
. 


و لاه الخف السه غلی ا یه ا لیس فخمم سای را سید 
قم» 1419ق. 


تحقیق: عبدالفتاح محمد الحلو, مکتبه عالم الفکر, قاهره, 1399ق. 


99 العقیده و الشریعه فی الاسلام, اجناس جولد تسهیر(مستشرق), 
دارالکتب 


ص: 241 


قم.1400 ق. 


0 عون المرید لشرح جوهره التوحید, عبدالکريم تتان. دارالبشائر. بی 
جا, 1419ق. 


الا ها الا ره و اف ان ار 


2( آلفذیز فی الکنات.ه الفتم ه لاد غلامه عید العشین الاخمو الاعشن 
ااتحمیی کت الق لد اش اس ما 


4. فتاوی الجنه الدائمه للبحوت العملیه و الافتاء جمع و ترتیب: احمدبن 
عبدالرزاق الدرویش, رئاسه اداره البحوث للعلمیه و الافتاء 
الریاض, 1421ق. 


5. الفتنه و وقعه الجمل. سیف بن عمر الضبی الاسدی, تحقیق : احمد 


1106 فجر الاسلام, الاحمد الامین؛ مکتبه النهضه المصربه, مصر, رد 


07 افیا المشایم مر مات یی حف ودرگ از و موه 
الموءتمر العالمی..., بی جا,1413ق. 


8 الفوائد البهیه. العلامه محمد جمیل حمود. موسسه للاعلی 


1009 الفهرست.؛ شیح طوسی (م 460ق), موءسسه نشر الفقهه, بی 
جا, 1417ق. 


الکافین فی: لفق م اب الصا الحلیی رای رها تا ازخیی: 
تخقیف ترضا اتسادی: مکفتة امفر المع‌متن علبه اسلا اشعممان: 1805 ی 


ص: 242 


سای ما سس شش سوه 
ای اس ار الا ای 00 یه 


2 کتاب اصول الدین, جمال الدین احمد بن محمد الغفزنوی الحنفی(م 


دا تحفیی: عم .فقس الداغون: اسان الاسلاهته: روت 
9 


9 ای ای 


4 عشف المحجه لثمره المهجه. سیدبن طاووس(م664ق), تحقیق: 
الشیخ محمد الحسون, مکتب الاعلام الاسلامی, قم, 1417ق. 


5 عشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. علامه حلی. تصحیح حسن 
زاده املی, موءسسه النشر الاسلامی, قم 1415 ق. 


6 لکش ه اسان انوانسهای فد الامام التعلنی رت یوار ایا 
ای ات ی اتکی اتیب ای هر ای اه 
محمد حسین کوشان پور, تهران. 1352 ش. 
کال الم ههام ازعفر مت وغل ای فا 
موسسه النشر الاسلامی, بی جا, 1405 ق. 


9 لسان العرب , جمال الدین ابی الفضل(ابن منظور), داراحیاءالتراث 
العزلی, بی جا, 1408 ق. 


0. المبداً و المعاد. ملاصدرا, ترجمه: احمد بن محمد الحسینی اردکانی, 
نشر دانشگاهی, تهران, 1381ق. 


شحف ای امه رازه الط ی تفش انس اخیه 
ااخشتی کت سر التقافه الاساا ف: سای 110 ی 


ص: 243 


2. مجمع البیان الحدیث. سمی عاطف الزین, دارالکتاب البنانی و 


3 مجمع البیان فی تفسیر القرآن, ابی علی الفضل بن الحسن 
الطبرسی(م60<ق), موءسسه الاعلمی للمطبوعات, بیروت. 1415ق. 
4 مجمع الشتات فی اصول الاعتقادات. شهید آیت الله عطاء الله 
اشرفی اصفهانی, وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, تهران, 1381ش. 


5 سمل اند الشفهه این غندالله العشاتین الانتری: مکنته الضحاید: 
قاهره و امارات, 1424ق. 


6 مجموعه الرسائل, آیه الله لطف الله الصافی گلپایگانی. بی ناربی جا, 
: 


1197 المحتضر حسن بن سلیمان حلی, (م قرن نهم), المطبعه الحیدربه, 
النجف. 1370ق. 


9و فا ا تسیا | تست یی اانی تکص نا اسان 
تفه ای ی زب 


9 مامتان شبن مان تخل السانه ااصنم 
النخت. 1370 3 


0 مه السها مالسا شم الساس ی رو امس ساره 
الاسلامیه, بی جا, 1416 ق. 


تا را ای و مکی سای و سس ار ات من 


2 المسائل السرویه (ضمن مصنفات شیخ مفید,ج 7), شیخ مفید, تحقیق 
7 -صاصت: .درالم الموعر اقالعی. لافیه. الشه: العف نف جا 
3ق. 


2 


4 مساله التفرست ین اه لته و الشهه تاضو یبن قیدا لین علی 


ص: 244 


ک ر ‏ م س همی ‏ ی و و2 


6 تفه ها توا اه الله فحند ات تسیر که ازع یی 
قم, 1381 ش. 


7ص ایا ام کش لیاسو القلمینی مش رای 
تا 


8 مع الخطیب فی خطوط العریضه, لطف الله الصافی, مکتبه الصدر, 
قم, 1381 ش. 


9 مع الشیعه الامامیه فی عقائدهم, جعفر‌السبحانی, نشر معاونیه 
تسین لا و الم اسف ری 
ای شاب شمه ی شرس ناسا ات اسلا اند 


1 معجم الفرق الاسلامیه. الشریف للامین, دارالاضواء. بیروت. 
6ق. 


2. معجم الفروق اللغویه, ابی هلال العسکری. موءسسه النشر 
الاسلامی,بی جا, 1412 ق. 


غبدالسلام محمتهاروزه مکفت: الاغلام الاملافی ی.جا 1402 8 


4اه الق ارم خففر ا لیاسو الامام السادق مس تساه 
, قمء 1420ق. 


5 مفردات الفاظ القرآن الکریم: الغلافه الراغب: الاضغهاتی (م425ی)؛ 


6 فا لات: لشیم مهم لاف این آالخسی. الاشهرتام 
0 و سمل مخ النون تالحم . المکنه ا لت بو فر وت 


9 ق. 


ان و لتطیه اوالفت صف, تم وا لک بش انب کر اسضه 


ص: 245 


تحقیق: محمد سید کیلانی شرکت مکتبه و مطبعه مصطفی البابی الحلبی, 
بی جا, 1387ق. 


9 ار لت رطف ای ای ای ور سوت 


تفت ار الم الم ال شیر موه اه 


0 من الارب فی لفه العرب, عبدالرحیم بن عبدالکریم صفی پوره 
نشر کتابخانه سنایی, بی جا, 1397ق. 


بی با. 
انسا ام ار ی الا پا ی ماش الا 
احمدبن علی المقریزی (م 845 ق), دارصیاد, بیروت, بی تأ. 


تیمیه, بی جا, بی تا . 


5 المیزان فی تفسیر الق ر آن, السید محمد حسین الطباطبایی (م 
2 موسسه الاعلمی للمطبوعات, بیروت. 1393ق. 


6 النعجه فی الرجعه, محمد رضاأ الطبسی, به قلم کهنوی, مطبعه 


#7 آلنکت الا فاونه هتفه0 ار نس فیدر 
الموعتمر العالمی.... بی جاء 1413ق. 


98 نوادرالاخبار. محسن بن مرتضی الفیض الکاشانی, تحقیق: مهدی 
الانصاری 


ص: 246 


القمی. موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی, تهران.1372ش. 


فا اس فی تس ای الما تشه ی ار 


میهف غر تحت ان ادا الا که یه 


الوی رایس ارم 0و6 اه تیم ظاهر اند الاو مه امد 
ام ی مر ها 


1 وسائل الشیعه, شیخ حرعاملی(م 1104ق), موءسسه آل البیت 
لاحیاء الترات. قم, 1414ق. 


62 الیمانیات: المشنلولهه زین العایدين,تن. تخشسی الکور انی:. فرح ,و 
تحقیق: المرابط محمد سلیم المجتبی, مکتبه الامام البخاری. بی جاء 1420 
ق. 

دص انا الخی نورعلین الهی/ انار ات عون تهران در دا رن 


4. آیات الرجعه, حاج میرزا محسن عماد, کتابفروشی و چاپخانه مرکزی؛ 
بی جا, 1318 ش. 


5 اسلام و رجعت (بر رد رجعت), عبدالوهاب فرید, چاپ دانش, تهران. 
5ش. 


6 اعتقادات دین اسلام, علامه مجلسی. (م 1110ق), ترجمه ۶ ای 
خراسانی و .... لشر حسین عماد زاده اصفهان ,131 لش. 


9 حفه آثناعشریه. شاه عبدالعزیز محدت دهلوی و حافظ غلام 
حلیم(م1239ق), مکتبه الحقيقه, ترکیه, 1408ق. 


ِِِ» ۱ 
ت يخْ, مذهب و جأ 
درباره تاریج» 
جدید در 
0 تحقر 
بخلام, 


ص: 247 


تمه اخمد غابیز اسان فقس زوین نید ۶ وا تن 


ار و مه 
1 ش. 


4 تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری, آدام متز, ترجمه : علیرضا 
5 تناسخ پا بازگشت ارواح. آیت الله ناصر مکارم شیرازی(ضمن 
2 ش. 

6 حق الیقین. علامه مجلسی, انتشارات قائم ,بی تا, تهران . 


خی یی بانا نش سا قوف اه ای 
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی, بش اخار 4 ش. 


8 داثره المعارف تشیع, زیر نظر بهاءالدین خرمشاهی. نشر شهید 
محبی, تهران, 1379 ش. 


9 رر انتظار ققنوس. سید امرهاشم العمیدی, ترجمه : مهدی علیزاده. 
موسسه امام خمینی (ره), قم1379ش. 


900 1. الدعوه الاسلامیه الی وحده اهل السنه و الامامیه, ابوالحسن 
ا لیزرب ازبیجار 1370 ق. 


1 رجعت از دیدگاه شیعه و پاسخ به شبهات آن؛ محمد رضا ضمیری, 


سبحانی, 


ص: 248 


تهران,1279ش. 


4. رجعت يا حیات دوباره. احمد علی طاهری ورسی, مسجد جمکران, 
قم,1384ش. 


7 روض الجنان وروح الجنان فی تفسیر القرآن, ابوالفتوح الرازی, 


محمودی, طهران, 1341 ش. 


0. الشواهد الربوبیه. ملاصدرا (1050ق), ترجمه و تفسیر : جواد مصلح, 
نشر سروش, بی جا, 1375 ش. 


هم تا مه ها سم مرف رش دار اش 
للجامعتین؛ بی جا,؛ 4 م. 


1373ش. 


193 فرق الشیعه, حسن بن موسی النوبختی (م قرن4), ترجمه ۰ محمد 


4. فرهنگ فرق اسلامی195. فرهنگنامه فرقه های اسلامی, شریف 
یحیی الامین, ترجمه : محمد رضا موحدی, انتشارات باز. بی جا, 1378 ش. 


ص: 249 


6 غلاسفه شیعه؛ شیح عبدالله نعمه, ترجمه : سید جعفر غضبان, 
شازمان انتشاز ات آموزش اتقلات اسلامی::تهران: 1367 شن 


197 گزیده گوهر مراد, حسن بن عبدالرزاق لاهیجی, اهتمام : صمد موحد؛ 


8 غغتنامه دهخدا, علی اکبر دهخدا, موسسه انتشارات دانشگاه تهران, 
1373 ش. 


99 مجالس شب های شنبه پیرامون رجعت و .... آیت الله العظمی حاج 
17ق. 


200 مسلک امامیه در اصول عقاید, سید محمود مرعشی شوشتری 
(مورد تأیید مرحوم نایینی و شیح عباس قمی), انتشارات اسلامی, بی جا,؛ 
3 ش. 


ای 


لاه ماهبا شش ات له مخمه رضا تا تشر وی مولی‌ش یبن چا 
16ش. 


5 مکتب در فرآیند تکامل, سید حسین مدرسی طباطبا بی, موسسه 
انتشاراتی داروین, ترجمه :هاشم ایزدیناه, امریکا, 1374ش. 


9 ش. 


7 مه الا دفین فی الزام المخاافیمن ملافته الله کاشانی هوق 


8 2. میراثت مکتوب شیعه از سه قرن نخستین, سید حسین مدرسی 
طباطبایی, ترجمه: سید علی قرائتی و جعفریان. محل توزیع در قم کتابخانه 


ص: 250 


9 نجم الثاقب. حاج میرزا حسین طبرسی نوری. مسجد جمکران. 
قم,1375ش. 


10 2. هزار و یک نکته, ح 1 و 2, آیه الله حسن حسن زاده آملی, مرکز 
نشر فرهنگی رجاء, چاپ سوم تهران, 2 ش. 


1 هفت استفان (فصلنامه تخصصی ادیان و مذاهب) سال سوم و 
گونه شناسی موعود در انديشه های مختلف. 

2 بادنامه مجلسی 

و لقن فیاکم فیسیل اللم اه تم 

7 


7 اضلا حانت دار فده اروت 


ص: 252 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


